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جلسه اول
نامه 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علوی است. وصیت یک پدر است منهای عصمت به فرزندش منهای عصمت.که جنبه های امامت امام و ولایت ولی و جنبه های معصوم در ظاهر کلمات وجود دارد ،علتش اینست که که بتواند چهارچوبی برای همه انسانهایی که میخواهند بر اساس دیدگاه های علوی خودشان و فرزندانشان را تربیت کنند. این نامه را از منظر چگونه زیستن مخاطبان بررسی میکنیم (یا عنوان سبک زندگی در محضر نهج البلاغه).امروزه زیاد مشاهده میکنیم افرادی که در زندگی کردن مشکل دارند و آرزو میکنند شب بخوابند و صبح بیدار نشوند.بنابراین قصد داریم در مورد چیستی زندگی گفتگو کنیم که بعضی ها خوب و برخی بد زندگی میکنند.سهراب سپهری در اشعارش میگوید:مرد بقال از من پرسید؟چند من خربزه میخواهی؟ در جوابش گفتم :دل خوش سری چند؟که بتوانیم راحت زندگی کنیم.
 میخواهیم ببینیم زندگی چیست و چطور خوب زندگی کنیم؟و در لابلای فرمایشات امیرالمومنین ع جواب را جستجو کنیم پس با طرح یکسری سوال شروع میکنیم .
1- آیا در این دنیا میشود خوب و شیرین زندگی کرد یا نه؟
2-آیا زندگی همراه با  آسایش وآرامش و لذت و رضایتمندی در این دنیا امکان پذیر هست یا نه؟
پاسخ سوال های فوق مثبت است اما به شرطه ها و شروطه ها. این پیش فرض غلط است که خدا ما را آفریده تا بدبختی و مصیبت ببینیم و بعد هم بمیریم چون شنیدیم از برخی که مثلا این مصیبت ها را در دنیا تحمل کنید، خدا در آخرت عوض میدهد در صورتیکه این پیش فرض کاملا غلط است زیرا خدا با بندگانش هیچوقت نسیه معامله نمیکند بلکه نقد نقد معامله میکند زیرا دین قبل ازینکه آخرت ما را آباد کند و شیرین کند ،دنیای ما را شیرین و آباد میکند. تعابیری که در قرآن داریم: در این دنیا میشود  با تطمئن القلوب زندگی کنیم الا بذکر الله تطمئن القلوب (دل آرام گیرد به یاد خدای) که  همه اینها حاصل خارج شدن از مسیر طبیعی و فطرت اصیل انسان است. انَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ زیرا خداوند بر کسانیکه خودشان را در شرایط معینی قرار میدهند، آرامشی  فرو میفرستد که آرامش اصیل،طبیعی، واقعی و ماندگار . (اَنْزَلْنا عَلَیكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوی) میشود انسان طوری زندگی کند که احساس امنیت کند ،و در ازای این امنیت ،آرامش پیدا کند منتهی خداوند در زندگی هر کس طول موجی گذاشته است که  باید طول موج خاص خود را پیدا کنید  تا بتواند  تابش سکینه و من و سلوی و اطمینان قلبی را از خدا دریافت کند و  به امنیت و آرامش واقعی برسد.
بین زنده گی و زندگی فرق وجود دارد.زنده گی: را حیوانات هم دارند یعنی علائم حیاتی که درخت و گوسفند و .. هم دارند اما زندگی:معیشت/حیات در انسان، پروسه هدفمند کاملا با حساب کتاب است و یک بازی کاملا جدی است (أنّما الحیاة الدّنیا لعِب و لهو)که بابت اینکه مهره های بازی شطرنج زندگی را چطور تکان میدهیم باید حساب پس دهیم.
در تعاریف انسان آمده است که انسان  یک حیوان مسئول است و مورد سوال واقع میشود در رابطه با کاری که میکند یا نمیکند و باید جواب پس دهیم. این نکته را هم باید در نظر داشت که اینجا اسمش دنیاست و باید از دنیا به اندازه دنیا انتظار داشته باشیم  /همه چیز دنیا در هم است خیر و شر/خوبی و بدی و....ازین سرا که به سرای دیگر مهاجرت کنیم اونجا کلا همه چیز جدامیشود یک  بهشت  که خیر مطلق است و شری در آن نیست  و جهنم که  شر مطلق است و خیری در آن نیست ، اما دنیا آمیزه ای از بهشت و جهنم است  که امکان فرار کردن و سوا کردن وجود ندارد.
امیرالمومنین ع میفرمایند: الدهر یومان(روزگار دو روز است):1-یوم لک:یک روز به نفع توست( فان کان لک،فلا تبطر)= مست نشو2-یوم علیک:یک روز به ضرر توست( فان کان علیک،فاصبر)= صبر کن.فرمایش امیرالمومنین ع ترجمه این شعر است:چنین است رسم سرای درشت/گهی پشت به زین و گهی زین به پشت.یعنی بالاترین مرتبه لذت و خوشی دنیا از پایین ترین لذت و خوشی بهشت پایین تر است.نباید فاصله و مقدارها را بهم بریزیم زیرا اینجا برای هیچکس بهشت نمیشود اما میشود خنکای بهشت را در این دنیا حس کرد. در خطبه متقین در نهج البلاغه امیرالمومنین ع پارسا پیشه گان را اینگونه توصیف میکند که قرآن میخوانند و وقتی به آیه ای میرسند که نام جهنم دارد صدای ظفیر و شقیق جهنم را میشنوند و وقتی به بهشت خنکای بهشت را لمس میکنند.
در معیارها و انتخاب هایمان منطق اقتضا میکند الگو برداری کنیم زیرا از انسان های خوب باید الگو برداری کنیم که یکی از شاخص ترین انسانها،امیرالمومنین ع است که بزرگ زیست و موفق زیست و ملاک ها و معیارهای صحیحی برای زیستن داشت. در این نامه 31 امیرالمومنین ع همه تجربیات خوب زیستن بعنوان یک پدر را به پسرش علی بن الحسن منتقل میکند. که امیدواریم ما هم جزو فرزندان معنوی ایشان باشیم.
در نهج البلاغه سه وصیتنامه آمده است:
1- آخرین لحظات شریف حیات امیرالمومنین ع: که به تقوی خدا و نظم در کارها  اشاره میکند و می فرمایند :دنبال دنیا نروید حتی اگر دنیا دنبال شما آمد و همیشه به راستی سخن گویید و مزد خود را از خدا بخواهید.
 2- وصیتنامه اقتصادی و مالی: آنچه از اموال باقی می ماند فرزندانم به قدر نیاز بردارند و بقیه را  وقف مسملین کنند.
 3- نامه 31 وصیتنامه ای است مفصل  است (حدود 15 صفحه نهج البلاغه )که در بازشت از جنگ صفین  در منطقه ای بنام حاضرین بیمار شدند و اتراق کردند در منطقه ای بنام حاضرین  و این وصیتنامه را در انجا به امام حسن ع نوشتند .  سبک وسیاق نامه نشان میدهد که موضوع عصمت نه در مخاطب(با فتحه) و نه در مخاطب(باکسره) مورد توجه  قرار نگرفته است زیرا  که بشود چهارچوب الگویی به من و شما نشان داده و منتقل شود.اگر قرار بود که یک امام معصوم به امام معصوم دیگری وصیت کند این نمیتوانست الگویی برای ما باشد زیرا راحتترین کار این بود که ما بگوییم ما که معصوم نیستیم. امیرالمومنین ع در این وصیتنامه موضوع عصمت را بعنوان یک پدر کاملا عرفی و معمولی  تجربیات خود را در خوب زیستن به یک پسر عرفی معمولی منتقل میکند یعنی سخن یک امام با یک امام نیست سخن یک پدر است با فرزند. اتفاقا خیلی از موضوعاتی که امیرالمومنین ع در این نامه بکار بردند با موضوع امامت سازگار نیست و این نشاندهنده اینست که موضوع عصمت و امامت در این نامه کاملا کنار گذاشته شده است و چهارچوب و الگویی برای همه انسانها در تربیت دینی و زیستن دینی (زیستن دینی فقط در نماز خواندن و روزه گرفتن خلاصه نمیشود که بگوییم زندگی من حیات دینی است بلکه باید توجه کنیم که آیا روابط اجتماعی مان دینی است؟ رابطه م با همسرم دینی است؟ رابطه م با مشتری همانطور است که خدا دوست دارد و ....) معرفی میکند که این وصیتنامه هم به لحاظ  غالب و  هم محتوا جای تدبر وتامل دارد. هم ظرف تربیت و هم مظروف آن خیلی دقیق مورد عنایت و انتخاب امیرالمومنین ع بوده است.
 از باب مثال :بعضی وقتها حرفی که به فرزند خود میزنیم حرف خوبی است اما و قت بدی میزنیم و یا با ادبیات بدی بیان میکنیم و نتیجه ش خوب نخواهد بود بازخورد نهایی باید اینطور باشد که هم ظرف و هم مظروف هر دو باید درست انتخاب شده  باشند برای مثال در 30 جای نامه امیرالمومنین فرزند خود را (ای بنی) خطاب میکنند که این بیان حاوی این نکته است که ایشان همه محبت ها را در غالب این کلمه بیان میکنند که امروزه به معنای عزیزم/جانم و... است و این تکرار نکته ظریفی در بردارد که در تربیت دو ربات تبادل ارتباط نمیکنند بلکه دو انسان با هم در تعامل هستند یعنی یک پیام از مربی به متربی قرار است انتقال داده شود که  قصد ایشان منتقل کردن پیام در یک فضای عاطفی از  یک مربی به متربی است.که اگر فضا مناسب نباشد این انتقال صورت نمیگیرد . در جایی از نامه امیرالمومنین ع میفرماید: فرزندم من در این اواخر زندگیم تصمیم داشتم که جز به خویش نیندیشم به باقیمانده کارهای خودم برسم  و به دیگری فکر نکنم اما یک چیزی در درون به من اجازه اینکار را نمیدهد و ان اینست که وقتی بتو نگاه میکنم میبینم که تو جدای از من نیستی دیدم تو پاره تن منی بلکه دیدم تو همه هستی من هستی و نمیتونم چشم بر تو ببندم تا جایی که اگر مشکلی برای تو پیش بیاید قبل از تو من را گرفتار میکند و اگر مرگ سراغ تو بیاید قبل از تو من می میرم .امیرالمومنین ع با این بیانات فضای عاطفی مناسب را بین مربی و متربی فراهم میکنند . 
همه انسانها در فاز تربیت هستند و انسان ابتدا باید خودش را تربیت کند(ذات یافته از هستی بخش/کی تواند که شود هستی بخش) که این آموزش باید عملیاتی باشد تا قبل از آموزش کلامی.
امیرالمومنین ع میفرمایند: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْدَأَ فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ وَ لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَ مُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِجْلاَلِ مِنْ: هر کس که خود را در مقام پیشوایی دیگران قرار میدهد (پدر و مادر بدانند یا ندانند،بخواهند یا نخواهند پیشوای فرزندان شان هستند و بچه ها زندگی کردن را از روی دست پدر و مادر می آموزند ،معلم اما فرزند است ،پدر و مادر امام فرزند است )باید فرآیند تربیت را از کجا شروع کند از خودش،اول باید خودش را تربیت کند مصداق شعر:" ذات نایافته از هستی بخش/ کی تواند که شود هستی بخش". باید تادیب فرزند بیشتر از ینکه کلامی باشد باید با روش و سیره همراه باشد. حدیث"من عرفه نفسک فقد عرف ربه" که مقدم بر خداشناسی خودشناسی است .
ضرورت هایی که در مقوله تربیت باید به آن توجه شود موارد ذیل میباشد:1-واقع نگری/2-جامعه نگری/ 3- زمان شناسی/4- زمانه شناسی/ 5- زبان شناسی/6- الگو شناسی
1- واقع نگری:
در زندگی باید واقع نگر بود .ما نباید متوهمانه و خیال پردازانه زندگی کنیم زیرا نتایج ان افسردگی است. امیرالمومنین ع در ابتدای نامه که با سبک نگارش امروز ما کاملا سازگار است خودشان را با 7 صفت و فرزندشان را با 14 صفت معرفی کردند یعنی ابتدا معارفه داشتند و به احترام فرزند ایشان را با 14 صفت معرفی کردند که بیان این حقیقت است که در فرایند تربیت متربی مهمتر از مربی است چون در نهایت متربی باید تغییر کند. اولین صفتی که خود را با آن معرفی میکند این است من الوالد  الفان، المقر للزمان: این وصیتنامه از پدری است که محکوم به فناست(ممکن است پدرت امروز باشد اما فردا نباشد سعی کن روی پای خودت بایستی)، پدری که در برابر گذر زمان اقرار کرده از کودکی به جوانی، از جوانی به پیری.پس باید واقع نگر بود که یکی از اسباب آن اینست که باید قواعد بازی را بشناسیم.
از قواعد مسلم بازی زندگی اینست که:
1* خدا به هیچکس همه چیز نمیدهد زیرا بشر باید ناقص و عاجز باشد چرا؟چون نمیبنید این انسان عاجز و ناقص چطور طغیان میکند؟ان الانسان لیطغی= بیان واقع نگری است که بشر باید ناقص و عاجز باشد وگرنه این انسان طغیان میکند.گربه مسکین اگر پر داشتی/تخم گنجشک از زمین برداشتی 
2* باید باور کنیم که چیزی از خدا طلب نداریم = زیرا خداوند هر چه میدهد فضل و لطف است  و اصلا مگر ما چقدر بندگی میکنیم که از خدا انتظار داشته باشیم خدایی کند؟!!!!!!
3*هیچکس به همه خواسته های خود در این دنیا نخواهد رسید (الی المولود مومل ما لایدرک )=توکل باید داشته باشیم و توکل همان کریست که کشاورز میکند بهترین زمین و زمان و کشت و ابیاری را انتخاب میکند و نتیجه را به خدا می سپارد یعنی از همه پتانسیل ها در زندگی استفاده میکند و نتجه را بخدا واگذار مینماید.برای درست زیستن ( حیات طیبه ) و رسیدن به آن (من عمل صالحا من الذکر و الانثی) هرکس کار خوب انجام دهد چه زن و چه مرد باشد احیاش میکنیم و دستش را میگیریم و  او را بلند میکنیم(فلنحیینکم حیات الطیبه) و در آن دنیا به بالاترین قیمت عمل صالح شان را میخریم.
2- جامع نگری:
موضوع زندگی چیست؟انسان ،زیرا این انسان است که خوب یا بد زندگی میکند.موضوع تربیت چیست؟باز هم انسان، زیرا یک انسان میخواهد انسانی دیگر را تربیت کند. مفهوم جامع نگری  یعنی موضوع انسان را در جامعیت آن ببینید. (ممکن است خودمان یا دیگران باشند)انسان همین گوشت و پوست و استخوان فقط نیست بلکه انسان در ورای ابعاد محدود فیزیکی  ابعاد نامتناهی متافیزیکی دارد اتفاقا کم ارزش ترین وجود مادی  موجود فیزیک و مادی است پس  نگاه به انسان باید نگاه جامع و کامل در نظر گرفته شود.انسان موجودی است چهار بعدی(bio sico social spiritual unit)  که چهار بعد آن عبارتند از 1- مادی و جسمی/2- اجتماعی/ 3-روانی / 4- روحی یا معنوی . انسان متکامل انسانی است که هر چهار  بعد وجودش با هم رشد و نمو میکند.
انسان دارای چند بلوغ است:1- بلوغ جنسی و جسمی: که خیلی لازم نیست برایش کاری کنیم 2- بلوغ عقلی و فکری: که ممکن است حتی به سن 30 سالگی برسی ولی به این بلوغ نرسید 3- بلوغ عاطفی 4- بلوغ اخلاقی 5- بلوغ اجتماعی 
متاسفانه امروزه دغدغه بزرگ شدن تن بیشتر از دغدغه بزرگ شدن روح است.انسان تنها مخلوق خداست که اصلا ملاک بزرگی و کوچکی ش هیچ نسبتی با شاخصه های جسمی ش ندارد.انسان بزرگ است به بزرگی روح،انسان عزیز است به عزت روح.انسان زیباست به زیبایی روح .انسان بزرگ فکر آرمان و عشق بزرگ دارد در صورتیکه تفاوت وزن و حجم و بزرگی در حیوانات تعریف شده است.
در تعریف انسان دارای دو مدار است: 1- مدار پست مادی: که بیشتر مردم خودشان را در این مدار حیوانیت تنظیم کرده اند (سعدی:عمر گرانمایه بدان صرف گشت تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا) 2- مدار عالی ومتعالی و معنوی: این دسته انسانها به لذتی میرسند که سایرین به فهم آن هم ممکن است نرسند.(حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی) مثلا لذت کمک کردن به یک فقیر با لذت خوردن یک غذای خوشمزه متفاوت است و جنس لذت ها خیلی با هم فرق میکند.
شیخ عطار نیشابوری در کتاب منطق الطیر عطار خود در مورد سه پرنده صحبت میکند که راجع به حقیقت آتش بحث میکردند .اولی: به آتش نزدیک شد و برگشت و گفت آتش داغ است / دومی: به آتش نزدیک تر شد و گفت که آتش میسوزاند/ سومی: خود را به آتش زد و سوخت. حقیقت اتش را پردنده سوم فهمید .ما مفاهیم وازه ها در ذهن بر اساس تجربیات بسیار متفاوت است مثلا در مورد کلمه تشنگی ، خیلی این فهم فرق میکند  با کسانی که از تشنگی مردند و دو معنای کاملا متفاوت است مثلا از نظر شما تشنگی اینست که انسان میل به اب خوردن دارد کمی بیشتر زبانش خشک میشود کمی بیشتر حرف زدن برایش دشوار میشود اما کسی که از تشنگی می میرد سوی بینایی خودش را هم ممکن است از دست بدهد . رنج و شادی باید به روح انسان گره بخورد نه جسم.
خاوند شاخص های مومنون را در سوره مومنون اینگونه بیان میکند و  به مراحل تکامل انسان اشاره دارد که انسن را از خاک افریدیم/ تبدیل به نطفه کردیم و نطفه را تبدیل به علقه کردیم و علقه را تبدیل به مضقه کردیم و مضقه را تبدیل به استخوان کردیم،استخوان را با گوشت پوشانیدیم که تا اینجا خلقت انسان خیلی با گاو و حیوانات فرقی ندارد که تا اینجا حیات حیوانی تو بود اما تا جایی که میفرماید: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین : روح  در آن دمیدیم و شعور و آگاهی دادیم که ازینجا به بعد چیزی بتو دادیم که به هیچکس ندادیم و ترا اشرف مخلوقات کردیم که خداوند بر خلقت دوم من و شما بر خویش آفرین میگوید  .انسانی که شعور و آگاهی و فطرت دارد.هم در تحلیل خود و هم در فرآیند تربیت جامع نگری نکته بسیار اساسی است. حضرت مجتبی علیه السلام  در مورد تغذیه روحی و معنوی میفرمایند: عَجبتُ لِمَن یَتفَکر فِی مَأکولِه کَیفَ لا یَتفکر فی مَعقُولِه:در عجبم در این انسانی که تا این حد در اندیشه غذای جسم است چرا دغدغه غذای روح خود را ندارد. چرا به فکر آنچه که به کام جان خود میریزد نیست.
مسمومت روحی و روانی  و دینی هزار بار از مسمویت جسمی بدتر است .امیرالمومنین ع میفرماید:اسال الله بسلامت الادیان قبل ما تسالوه بسلامت الابدان: قبل ازینکه برای خود و خانواده تان  از خدا سلامت جسم بخواهید از خدا سلامت دین بخواهید.



جلسه دوم
3- زمان شناسی:
هر چیزی دارای زمان خاصی است و زمان درست تربیت را باید درست شناخت.عنصر زمان در تربیت بسیار مهم است نه زودتر و نه دیرتر.  از امام باقر ع  است که دوره اصلی تربیت فرزند  را به سه 7 سال تقسیم کرده اند که به معنای پرورش سه هفت سال است:
· هفت سال اول:اترکوهم:بذارید کودکی کنند و یا تعبیر دیگر فی السبع الاول امیر، در هفت سال اول فرزندان  امیر هستند و ما هم باید دنبال آنها باشیم بعبارتی  کلفت و نوکر آنها باشیم.
· هفت سال دوم:ادبواهم:تربیت شان کنید که بسیاری از زیرساخت تربیتی فرزند در  بین سن 7-14 سالگی آنهاست.
· هفت سال سوم:شاوروهم:مشاوره به آنها بدهید اما بگذارید خودشان تصمیم بگیرند ولی کنارشان باشید مثل وزیر و کمک کننده آنها باشید و اگر خطایی دیدید که خطرناک  است کمک شان کنید که زمین نیفتند منتهی نکته مهم اینست که سن بلوغ عاطفی و فکری در انسانها ،نوجوانان و بچه ها بسیار متفاوت است.
4- زمانه شناسی:
فضای پیرامون تربیت را باید شناخت . دو تعبیر از امیرالمومنین ع  در مورد زمانه شناسی:
* لاتادبوا اولادکم کما ادبتم .فانهم خلقوا لزمان غیر زمانکم= فرزاندانتان را آنگونه  که تربیت شدید تربیت نکنید  چون آنها برای زمانی بغیر از زمان شما آافریده شده اند، فرصتها و تهدیدهای هر زمان با هم متفاوت است و باید این فرصتها و تهدیدها را درست شناخت     * العارف بالزمان لاتخذوهم لوابس= کسی که زمان خودش را بشناسد در بن بست ها نمی ماند و دچار چه کنم ها  نمیشود.
اباهی گری= منطق و رویکردی و مکتبی که در زندگی هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی شناسد.
5- زبان شناسی:
در تربیت بکارگیری زبان مناسب شرط ضروری است. امیرالمومنین ع در ابتدای نامه که با سبک نگارش امروز ما کاملا سازگار است خودشان را با 7 صفت و فرزندشان را با 14 صفت معرفی کردند که بخاطر  احترام به فرزند، ایشان را با 14 صفت معرفی کردند .
6- الگو شناسی:
بشر ذاتا و فطرتا جهت حرکت در مسیر تکامل نیازمند الگوست.الگوی پیغمبر ص،حضرت ابراهیم ع بود/ الگوی ما انسان ها ، پیغمبر ص است  واین ظرافت که چه کسی را بعنوان الگو انتخاب کنیم خیلی مهم است.مردم را بسوی ما دعوت کنید بغیر از زبان تان یعنی با سیرت و عمل تان. الگوی طبیعی و فطری پدر و مادر هستند که اگر آنها جا خالی دهند و شخصیت آنها نیرومند و تاثیرگذار نباشند باید الگویی انتخاب کنید که عمل شان با زبانشان یکی باشد.
که این 6 مورد فوق را در لابلای نهج البلاغه بیشتر بحث خواهیم کرد.
دو کلمه در حیات ما انسانهاست که نوع تعریفش در همه تصمیم گیری ها ، قضاوتها و رفتارهای ما مستقیم و غیر مستقیم  سایه دارد که چگونه آنرا تعریف کنیم و از آن برداشت داشته باشیم:1- انسان 2- زندگی
· انسان: 
ظریف ترین و سخت ترین گام در حقیقت یابی انسان ،دستیابی به معنی درست ازیک کلمه دو حرفی  من است. سالها فکر من آنست و همه شب سخنم /که چرا غافل از احوال دل خویشتنم .از کجا آمده ام ،آمدنم بهر چه بود/به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. مهمترین تفاوت علی ع و معاویه /پیغمبر ص و ابوالهب در نوع معنایی بود که از کلمه من از هم داشتند و فاصله بین این تعاریف از من ،فاصله بین بهشت و جهنم است. در خطبه 192قاسئه نهج البلاغه آمده است که: شیطان یا ابلیس ملک مقربی بود که 6000 سال خدا را عبادت کره بود سالهایی که نمیدانیم از جنس سالهای زمین است یا آسمان؟! هر سال ما آسمانی 50 هزار سال زمینی است یعنی 300 میلیون سال خدا را عبادت کرده بود اما بخاطر تعریف غلطی که از من کرد از ملک مقرب به شیطان رجیم تبدیل شد .زیرا هنگامیکه خدا به او فرمان داد بر آدم سجده کن،نافرمانی کرد و گفت: (انا خیر منه):من از او بهترم که این تعریف غلط او از من بود.فرعون نمونه دیگری ازین تعریف غلط من است که بجای اینکه خودش را در مقام بندگی تعریف کند ، گفت :(انا ربک الاعلی ) در مقایسه با امیرالمومنین ع که چه تعبیری از من خود داشت؟ شما دعای ابوحمزه و عرفه را خوانده اید که خود این دعاها کلاس بزرگ من شناسی است که کمک میکند خودتان  را درست تعریف کنید .در مناجات امیرالمومنین ع که زیباترین رشته من شناسی است،آمده است:انت القوی و انا الضعیف/انت الخالق و انا المخلوق پر واضح است که اینچنین شخصیتی که اینطور خود را تعریف میکند ، هرگز دچار غرور و حسد نخواهد شد. در سخنان ائمه ما هست که میفرمایند:انا عبدک الضعیف ،الضعیف المسکین ...الخائف و...بنابراین باید از خودمان تعریف درستی داشته باشیم و درست خودمان را بشناسیم. در تعریف عالم توصیف بسیار زیبا و واقع گرایانه  از امیرالمومنین ع وجود دارد که عالم کسی نیست که تنها مدرک داشته باشد و فرق است بین حمال علم و عالم. تعریف زیبایی قرآن دارد که مَثَلُ الذینَ حُمِّلوا التّوراةَ ثُمَّ لَمْ یحْمِلوهَا کمَثَلِ الحِمارِ یحمِلُ اسفاراً : کسانی که مکلف به تورات شدند، ولی حق آن را ادا نکردند، مانند الاغی هستند که کتابهایی حمل می کنند. تعریف زیبایی امیرالمومنین ع در توصیف عالم دارد" الْعالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ کَفى بِالْمَرْءِ جَهْلا اَنْ لا یَعْرِفَ قَدْرَهُ" عالم کسی  است که قدر خودش را بداند و در جهل انسان همین بس که قدر خویش را نداند. من چقدر می ارزم؟اگر قرار شد خودم را بفروشم چند بفروشم؟به چه کسی بفروشم که ضرر نکنم؟
· زندگی:
 شاخصه های رضایتمندی چیست؟ زندگی بازی بیرحمانه و سخت و خشنی است و برنده این بازی انسان پوست کلفت است و هر چه در این بازی سخت و بیرحمانه ،سخت تر باشی شانس پیروزی ت بیشتر است .ما انسانها را خدا از کرم کمتر نیافریده است،کرم را با چاقو ازوسط بزنیم و نصفش کنیم دوباره به زندگی ش ادامه میدهد. بنابراین قطعا و حتما خداوند ما را از کرم کمتر نیافریده است.اینهمه درماندگی و در بن بست ها خود را احساس کردن ، بدترین تحقیر است ،تحقیری است که انسان خودش ،خودش را تحقیر کند(زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو).اگر در وسط این دوی ماراتن افتایم باید پوست کلفت باشیم. امیرالمومنین علی (ع): المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکّه العواصف: مؤمن همچون کوه، استوار و پابرجاست و بادهای تند او را تکان نمی‌دهند.در جایی دیگر میفرماید : المومن اصلد من الصلد= مومن از سنگ خارا هم محکمتر است.
زندگی چیست ؟ آیا امکان دستیابی به حیات طیبه را در دنیا داریم؟بله فقط باید خودمان را در آن طول موج قرار دهیم . تعریف اول :زندگی هنر برقراری  صحیح و متعادل چها رابطه است:
1-رابطه انسان با خدا: آیه قرآنی سوره طه مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا : هر کس از ذکر خدا رویگردان شود پس بتحقیق زندگی سخت و تلخی خواهدداشت
2- انسان با خود: کبر رابطه غلط انسان با مردم و خود است طوریکه خودت را بزرگتر از دیگران و دیگران را کوچکتر از خودت میبینید. امیرالمومنین ع در جایی میفرمایند"عجبت لمتکبر": در شگفتم از انسان متکبر مثل یه آدمی است که بالای کوه ایستاده و مردم را از آن بالا کوچک میبینند ولی احمق متوجه نیست مردم هم از آن پایین ترا کوچک می بینند.
3-انسان با مردم
 4-انسان با دنیا
که این چهار وجه هرمی تشکیل میدهند که اگر هر وجه کوچک و یا بزرگ شود در وجه دیگر تاثیرگذار خواهد بود و هر کس که بتواند این چهار رابطه را درست و متعادل و صحیح برقرار کند قطعا از زندگی ش لذت خواهد برد. و نباید افراط و تفریط داشته باشیم.امام على عليه السلام در مورد اعتدال دو تعبیر دارند :
1-میفرمایند : لا تَرَی الجاهِلَ اِلّا مُفرِطاً اَو مُفَرِّطاً= جاهل را نمیبینی مگر در حال تفریط یا افراط بنابراین انسان عاقل به دور از افراط و تفریط هستش و میانه رو است. ( جهان جز خط و خال و چشم و ابرو/ که هر چیزی بجای خویش نیکوست. و اعتدال  در همه چیز باید داشته باشیم. پس عاقل میانه رو هست.(به قول برخی ایرانی ها یا افراط دارند یا تفریط.یکی بیستون ساخته یکی چهل ستون)در دوستی کردن هایت هم میانه رو باش شاید یکروزی این دوست تو به دشمن ت تبدیل شود و در دشمنی کردن هایت نیز افراط نکن.
2- میفرمایند: اَلْیَمینُ وَ الشِّمالُ کلاهما مَضَلَّة وَالطَّریقُ الْوُسْطى هِىَ الجادَّة»= راست و چپ هر دو گمراهی است راه درست راه میانه است.
حتی در جایی از قرآن صفت نیکوی انفاق را در دوجا خداوند میفرماید افراط و تفریط نکنیم.خداوند میفرماید :در انفاق ،اسراف نکنید وَ الَّذينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ کانَ بَيْنَ ذلِکَ قَواماً/ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ/قرآن اینطور ما را سفارش میکند:وقسط فی مشیک=در خط مشی ت در زندگی میانه رو باش مقتصد باش.(اقتصاد =متعادل کردن پول و توازن در درآمدها و مخارج هاست)
میانه روی در قرآن به معنای قصد است اقتصاد یعنی میانه روی. امیرالمومنین ع وقتی پیامبر خدا را توصیف میکند میگوید همه چیزش میانه بود هیچ نشانی از افراط و تفریط در زندگی ش یافت نمیشد .آفت میانه روی، اسراف و تبذیر ست.فرق اسراف  و تبذیرچیست= اسراف چیزی که لازم داری منتها بیشتر از حد اما تبذیر یعنی حرام کردن نعمت ها.
تعریف دوم :تعریف اقتصادی است که زندگی کسب است 
کسانیکه کسب  و اقتصاد زندگی بلدند و اقتصاد زندگی میدانند ازین دنیا با جیب پر پول بیرون میروند و کسانیکه بلد نباشند با ورشکستگی مواجه خواهند شد(مصداق: والعصران الانسان لفی خسر میشوند) .قال الهادي(ع): «الدنيا سوقٌ، ربح فيها قومٌ و خَسِرَ آخرُونَ» دنیا بازار است و گروهی در این بازار عمر چون علم تجارت میدانند سود میکنند و گروهی زیان میکنند و میبازند. کسانی که بلد نیستند میشوند "ان الانسان لفی خسر" ورشکسته و زیان دیده میشوند. ما همه تاجر و در حال تجارت هستیم.در خطبه متقین امام علی ع میفرمایند : تجارت مربح= تجارت پرسودی که خدا برایشان فراهم کرده است. در قران خوانده ایم " أُوْلَـئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ"طوری زندگی میکنند که تجارتشان هیچ سودی نمیکند .کار پیغمبران اینست که به من و شما علم تجارت بیاموزند يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ= پیغمبر به مردم بگو میخواهید یک تجارت  عظیم به شما یاد بدهم  که نتیجه علم اقتصاد افزایش تعداد صفرهای بانکی نیست بلکه  اینست که تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ شما را از عذاب الیم نجات دهد. 
یک تجارت و معامله اقتصادی  برای اینکه مشروع و درست باشد باید 5 تا پارامترش تعیین شده باشد:
1- خریدار باید معلوم باشد 2- فروشنده باید معلوم باشد 3-جنس باید معلوم باشد 4-قیمت معلوم باشد 5- سند و فاکتوری باید داشته باشد که قرآن میفرماید دو شاهد هم باید شهادت دهند
که آیه 110 سوره توبه این پارامترها را بیان کرده است:
· 1- انَّ اللَّهَ اشتَرى= طرف معامله خداست که خدا خرید= خریدار مشخص شد
· 2- مِنَ المُؤمِنينَ = از انسان مومن =فروشنده هم مشخص شد
· 3- اَنفُسَهُم وَأَموالَهُم = مال شان و جانشان.خدا یک جا همه چیز را ازت میخرد= جنسی که  قرار است معامله شود در این خرید و فروش  مشخص شد
· 4- بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ = به چه قیمتی، به قیمت بهشت=قیمت هم مشخص شد
·    ُیقاتِلونَ في سَبيلِ اللَّهِ فَيَقتُلونَ وَيُقتَلونَ ۖ= در راه خدا کشته شوی و یا بکشی
· 5- و عدًا عَلَيهِ حَقًّا فِي التَّوراةِ وَالإِنجيلِ وَالقُرآنِ ۚ= که سه تا سند مشخص است تورات/انجیل و قرآن= سند آن نیز مشخص است
 وَمَن أَوفىٰ بِعَهدِهِ مِنَ اللَّهِ ۚ=و یادتان باشد خدا به وعده ش و عهدش وفا میکند. در ادامه میفرماید : فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذی بایَعْتُمْ بِهِ وَ ذلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظیم=مژده باد بر شما اینچنین معامله ای که در این معامله تو سود کردی و چیزی در جیب خدا نمیرود واین پیروزی بزرگی است.
داستان زیبایی مولوی در مثنوی نقل میکند که مسافری از شهری به شهر دیگر حرکت میکند نزدیک غروب شد و با خودش گفت امشب در این خانقاه می مانم و فردا انشاالله راه را ادامه میدهم. در خانقاه تعداد صوفی مفلسی که دلشان لک میزد برای یک مجلس سما اما پول نداشتند،دیدند غریبه ای آمد و  با هم گفتگو کرند که این غریبه پیاده که نیامده است حتما با یک الاغی آمده است و بیرون بسته است پس پنهانی الاغ را باز کردند و فروختند و با پولش مجلس بزمی به راه انداختند و این مسافر ذوق کرده بود که درست به وقت برنامه سما صوفیان رسیده است .آنها بزم خود را برپا کردند و نغمه سر دادند که خر برفت و خر برفت و خر برفت/این غریبه هم محکمتر از آنها به رقص سما پرداخت و این شعر را تا نزدیک صبح خواندند و پایکوبی کردند که سحر همه یکی یکی از خانقاه آمدند بیرون و رفتند به سمت خانه هایشان و این غریبه که میخاست به راهش ادامه دهد امد بیرون و دید که لاغ ش نیست و دست به گریبان نگهبان شد که خر من کجاست؟او هم گفت، صوفیان او را باز کردند و بردند و فروختند و با پولش مجلس سما برپا کردند .گفت پس چرا نیامدی به من بگویی؟ نگهبان گفت :آمدوم ولی هر بار که خواستم بگویم دیدم خودت محکمتر از همه پا بر زمین میکوبی و میخواندی خر برفت و خر برفت و خر برفت! منتهی این بدبخت نمیدانست که خر خودش برفت.
یکی از اصحاب  حضرت علی ع بنام سوهان نقل میکند؟؟؟؟؟ که ایشان در نخلستان های مدینه مثل مارگزیده به خودش میپیچد و میگوید: آه مِـن قِـلَّـت الـزاد وَ طـول الـطَـریـق= وای بر علی ازین دست خالی و راه دراز.که برای آخرتت چه توشه ای برداشتی؟
این 8 سوال در زندگی خیلی مهم است که: چی بخریم/چند بخریم/چه وقت بخریم و از چه کسی بخریم --                            چی بفروشیم/چند بفروشیم/کی بفروشیم و به چه کسی بفروشیم؟داستان یک یخ فروشی را نقل میکنند که نشسته بود و به کسی هم نمیفروخت چون قیمت را بالا میگفت .آخرین مشتری آمد و گفت:آقا یخ دارید ؟ناراحت شد و با چشمانی پر از اشک گفت:اشتیم ولی تمام شد.یعنی هر کاری وقتی دارد و این برمیگرد به زمان شناسی که چطور از فرصتها استفاده کنیم.
کسانیکه اقتصاد بلدند و قیمت شناس هستند انتخاب هایشان با هم متفاوت است. شاید من و شما میلیاردها تومان خرج کنیم برای بدست آوردن یک عنوان مهم سیاسی و اجتماعی در این دنیا اما امیرالمومنین ع در خطبه 222 نهج البلاغه میفرمایند: وَ اللَّهِ لَوْ أُعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِيَ اللَّهَ فِي نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ ما فعلت، و ان دنیاکم عندى لا هون من ورقة فى فم جرادة تقضمها، ما لعلى و نعیم یفنى و لذة لا تبقى! به خدا سوگند اگر اقلیم‌هاى هفت گانه زمین را با هر چه در زیر آسمان آنها است به من دهند تا خدا را در حد گرفتن پوست جوى از دهان مورى نافرمانى کنم، نخواهم کرد.چون من و شما فکر میکنیم دنیا خیلی مهم هست اما علی ع به این حقیقت رسیده است که خودش خیلی مهم و بزرگ است نه دنیا.
بعد از مرگ امیرالمومنین ع ،معاویه یکی از اصحاب ایشان را صدا زد و گفت :علی را توصیف کن و ایشان فرمود:خدا رحمت کند علی را که علی به خلافت زینت بخشید و زینتی از خلافت نگرفت.زیرا برخی انسان ها اینقدر خود را کوچک هستند که اگر بر روی صندلی بنشینند بزرگ میشوند اما برخی انسان ها به قدری بزرگ هستند که وقتی بر صندلی بنشینند به آن شرافت میدهند و بعبارتی میگویند( این صندلی یک روزی فلان کس بر آن نشسته بود).تعبیر زیبایی در دعاهای امام سجاد ع هست که میفرمایند:خدایا مرا در درون بزرگ کن(اللهم جعل الغنی فی نفسی)
کاسب ها جمله قشنگی دارند که میگویند سرمو بشکن اما نرخ مو نشکن. ما باید خودمان را چند بفروشیم که در تعبیر امیرالمومنین ع  میفرمایند : ایها الناس علی و ان ثمنکم الجنه فلا تبیعوها الا بها= مردم قیمت  شما چیست ؟بهشت است و اگر میخواهید خودتان را بفروشید جز به این قیمت نفروشید/بهشت را فقط خدا دارد و در جایی دیگر میفرماید:اگر تاجر خوبی باشی میتوانی خودت را بیشتر از بهشت بفروشی که بهشت کف قیمت است و سقف قیمت رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم وَرَضوا عَنهُ.
روزی امام سجاد ع ابوحمزه ثمالی را که محضر چند امام بوده است را صدا میکند و میفرماید:ابوحمزه آیا میخواهی جایگاه ترا در بهشت نشان دهم؟میگوید:بله خیلی دلم میخواهد بدانم جایگاهم در بهشت چگونه است؟
امام سجاد ع انگشتانش را برای او باز میکند و میفرماید که ببین و او جای خود را در بهشت میبیند.بعد  امام ازو سوال میکند که ابوحمزه عمرت را کردی و دیگر افتاب عمرت رو به پایان است میخواهی از خدا درخواست و دعا کنم که جانت را بستاند و پیشتر در جایگاهی بتو نشان دادیم بنشاند؟ او میگوید:بله خیلی جای خوبی بود. امام سجاد ع لبخندی زدند و نقل به مضموم گفتند:ابوحمزه سرت کلاه رفت.جدم پیغمبر ص این سوال را از سلمان فارسی پرسیدند که میخواهی از خدا درخواست و دعا کنم که جانت را بستاند و پیشتر در جایگاهی بتو نشان دادیم بنشاند؟فرمود نه .سیدی بهشت من شمایید .من شما را رها کنم و برم بهشت.این افراد انسان هایی هستند که اقتصادشان از زندگی با بسیاری از انسانها فرق میکند.








جلسه سوم و چهارم
نامه 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علوی است. وصیت یک پدر است منهای عصمت به فرزندش منهای عصمت.که جنبه های امامت امام و ولایت ولی و جنبه های معصوم در ظاهر کلمات وجود دارد ،علتش اینست که که بتواند چهارچوبی برای همه انسانهایی که میخواهند بر اساس دیدگاه های علوی خودشان و فرزندانشان را تربیت کنند. وصیتنامه ای است مفصل  است (حدود 15 صفحه نهج البلاغه )که در بازشت از جنگ صفین  در منطقه ای بنام حاضرین بیمار شدند و اتراق کردند در منطقه ای بنام حاضرین  و این وصیتنامه را در انجا به امام حسن ع نوشتند .  سبک وسیاق نامه نشان میدهد که موضوع عصمت نه در مخاطب(با فتحه) و نه در مخاطب(باکسره) مورد توجه  قرار نگرفته است زیرا  که بشود چهارچوب الگویی به من و شما نشان داده و منتقل شود.اگر قرار بود که یک امام معصوم به امام معصوم دیگری وصیت کند این نمیتوانست الگویی برای ما باشد زیرا راحتترین کار این بود که ما بگوییم ما که معصوم نیستیم. امیرالمومنین ع در این وصیتنامه موضوع عصمت را بعنوان یک پدر کاملا عرفی و معمولی  تجربیات خود را در خوب زیستن به یک پسر عرفی معمولی منتقل میکند یعنی سخن یک امام با یک امام نیست سخن یک پدر است با فرزند
و من وصية له (ع) لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، (ع)، كَتَبَها إ لَيْهِ بِحاضِرِينَ مُنْصَرِفا مِنْ صِفِّينَ:وصيتنامه  آن حضرت (ع) به حسن بن على (عليهما السلام) در آن هنگام كه از صفين بازمى گشت در "حاضرين" نوشته است :
اولین کاری که حضرت انجام میدهند معارفه است که میفرمایند این یک نامه ای است از یک پدری با 7 خصوصیت به پسری با 14 خصوصیت که نشان احترام مربی به متربی است.
معرفی پدر به پسر:
1-2:مِنَ الْوالِدِ الْفانِ، = این وصیتنامه است از پدری که محکوم به فناست (بیان واقع نگری)
 یعنی فرزندم دو پای خود را سست نکن و سعی کن روی پای خودت بایستی چون باید این حقیقت را باور کنی که کل من علیها فان /کل شی حالک.نیامدیم که بمانیم بلکه آمدیم که بریم که باورداشت این حقیقت در زندگی انسان را آسیب ناپذیر میکند .این فرمایش امیرالمومنین ع هست که خلقت من فنا لا للبقی و در جایی دیگر میفرمایند: لِدوا لِلمَوتِ وَاِبنوا لِلخَرابِ:به دنیا بیاورید برای مردن  و بسازید برای خراب شدن،(قصیده خاقانی: هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان /ایوان مدائن را آیینه عبرت دان: طاق کسری و ایوان مداین را ببین یک روزی برای خود عظمت داشته اما در نهایت ویران میشود)
داستان شاهی را نقل میکنند که میخواست قصری در دوران سلطنت خودش بنا کند و فرمان داد بهترین زمین/نقشه و مصالح را فراهم کنند و ساخت این قصر 8 سال طول کشید .بعد از آماده شدن ،شاه که برای بازدید قصر رفت در مسیر درویشی را دید که از آنجا عبور میکرد به او گفت ای درویش میتوانی ازین قصر من ایرادی بگیری؟درویش بدون اینکه به قصر نگاه کند ،گفت: قبله عالم همه چیز این قصر خوب و عالی است فقط یک ایرادی دارد که جایش را بد انتخاب کردید.شاه پیش خودش فکر کرد که این درویش عجب آدم نادانی است که همچین ایرادی گرفته است .چون 2 سال طول کشیده که کارشناسان اینجا را انتخاب کنند بهترین  زمین و آب و هوا و بهترین مهندسان مکان این قصر را تعیین کرده اند. شاه  توجهی نکرد و از آنجا عبور کرد و به قصر نقل مکان کرد ساعتی نگذشت که دل درد شدیدی گرفت طوریکه اطبا را احضار کردند تا او را معاینه کند که به اتفاق همه طبیان گفتند برای این بیماری نمیشود کاری کرد.در آنجا تازه شاه متوجه حرف آن درویش شد که حرف خوبی زده بود که جای ساخت این قصر را بد انتخاب کردی زیرا اینجا جایی نیست که ماندگار باشد.نوع تاثیر حوادث بیرونی در ما و اینکه این حوادث نقش تهدید یا فرصت برای ما داشته باشد به تجزیه و تحلیل ما و دیدگاه های ما و فهم ما برمیگردد.مرگ در زندگی همه هست/تلخی و شیرینی در زندگی همه هست اما چرابرخی تا کلمه مرگ را میشنوند وحشت میکنند و آدم دیگری مانند علی بن ابیطالب ع میفرماید که ولله انس علی با مرگ از انس طفل شیرخوار به پستان مادرش بیشتر است.نگاه علی با نگاه بقیه فرق میکند وگرنه مرگ ،مرگ است.روزی بعد از جنگهای نخستین تاریخ اسلام امیرالمومنین ع خدمت پیامبر اکرم ص  میرود و نقل میکنند در نهج البلاغه که چرا برخی اصحاب ایشان به فوز شهادت نائل آمدند و من محروم ماندم .رفتم خدمت پیامبر اکرم ص عرض کردم که آیا من شایستگی شهادت نداشتم؟نقل به مضموم پیغمبر فرمودند:دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.پیغمبر ص فرمودند یا علی چه خواهی کرد اگر ترا خبر دهم که روزی محاسن صورتت با خون فرق سرت خضاب خواهد شد؟آیا صبر خواهی کرد؟ امیرالمومنین ع در پاسخ فرمودند :یا رسول الله این موضع، موضع صبر نیست موضع شکر است(بر این مژده گر جان فشانم رواست)عجب خبر خوبی به من دادید.
چرا برخی از مرگ میترسند؟ دو دیدگاه متفاوت از مرگ:
1- فریدون مشیری در مجموعه ای از اشعارش که عنوانش اینست نمیخواهم بمیرم مگر زور است:
نمی خواهم بمیرم، با که باید گفت؟ کجا باید صدا سر داد؟ در زیر کدامین آسمان، روی کدامین کوه؟ که در ذرات هستی رَه بَرَد توفان این اندوه که از افلاک عالم بگذرد پژواک این فریاد! کجا باید صدا سر داد؟ فضا خاموش و درگاه قضا دور است زمین کر، آسمان کوراست نمی خواهم بمیرم، با که باید گفت؟ اگر زشت و اگر زیبا اگر دون و اگر والا من این دنیای فانی را هزاران بار از آن دنیای باقی دوست تر دارم.آخرش فریاد میزند که  ای خدا! ای آسمان! ای شب! نمی خواهم نمی خواهم نمی خواهم مگر زور است؟ بالاخره روزگار هم جوابش را داد که بله زور است و کسی از شما اجازه نمیگیرد که میخواهی یا نه؟
2-مرحوم جلال الدین همایی آخرین شب عمرش را که دخترش دکتر همایی نقل میکند دارد آخرین قصیده زندگی شان را نوشتند بنام پایان شب سخن سرایی:
پایان شب سخن سرایی/می‌گفت ز سوز دل همایی -فریاد كزین رباط كهگل /جان می‌كنم و نمی‌كنم دل 
مرگ آخته تیغ بر گلویم/من مست هوا و آرزویم-روزم سپری شده است و سودا/امروز دهد نوید فردا 
مانده است دمی و آرزوساز /من وعده سال می‌دهم باز -آزرده تنی فسرده جانی /در پوست كشیده استخوانی 
در حنجره‌ام به تنگ انفاس/از فربهیم نشانه آماس- با دست نوان و پای خسته/بار سفر فراق بسته 
نه طاقت رفتن و نه خفتن/نه حال شنیدن و نه گفتن -جز وهم محال پرورم نیست/می‌میرم و مرگ باورم نیست 
زودا كه كنم به خواب سنگین/تن جامه ز خون سینه رنگین -از بعد شنید و گفت بسیار/خاموشی بایدم به ناچار 
در خوابگه عدم برندم /لب تا ابد از سخن ببندم -زین دود و غبار تیره خاك /غسل و كفنم مگر كند پاك 
   ای دختركان نازپرور/ای در صدف زمانه گوهر-زنهار به مرگ من ممویید /جز ذكر و دعای حق مگویید 
از من به بهشت دور باشید/گر چهره به ماتمم خراشید -این چیست فغان و بانك و فریاد/چون طایری از قفس شد آزاد 
من مرغ سرادق الستم /از بند طلسم جسم رستم -كردم سفری ز دار فانی/رفتم به سرای جاودانی
مرگ است حیات تازه در نقل   /از مسكن حس به مأمن عقل -اوصیكم ایها الذراری /در محنت و رنج بردباری
چون دست به كار حق نداریم/باید ره بندگی سپاریم -آنجا كه قضای حق دهد بیم/كو چاره به جز رضا و تسلیم
باید به قضای حق رضا داد   /تن را به قضای مامضی داد-پند پدرانه‌ام نیوشید /در كار رضای حق بكوشید
ای میوه باغ زندگانی / ای نوگل گلشن جوانی -دین ورز و به كار معرفت كوش/این پند ز خیرخواه بنیوش
در خدمت خلق باش یكسان/  از كس مطلب جزای احسان -آن را كه سعادت است یارش / بخشایش و بخشش است كارش 
باید كه فزون ز قدر سینه/نه مهر بود تو را نه كینه -آنجا كه سه خواهرید همكار /كس را مدهید در درون بار 
باشید چنان به راز دمساز /كز پرده برون نیوفتد راز -گریید به خویش یا بخندید /در بر رخ اجنبی ببندید 
باشد شرری ز دوزخ جهل/واگفتن راز پیش نااهل -بیگانه كه محرم شما نیست/جز در پی مال و ملك ما نیست 
خصمی است كه طرح دوستی ساخت  /تابین شما خلاف انداخت-آن دیو رجیم شوم بدخواه/رانیده ز خود، نعوذ بالله
دلتان ز عواء سگ نلرزد /  دنیا به بهای دین نیرزد -از مادرتان نگاهداری/باشد در گنج رستگاری 
در مذهب حق رضای مادر  /با طاعت حق بود برابر- آن را كه سعادت است و ادراك /در خدمت مادر است چالاك
و آنان كه مرا نواده باشند/از بطن شریف زاده باشند - پند پدرانه نوش سازند/آویزه گوش هوش سازند 
چشم از شهوات تن بپوشند/ در علم و عمل همی بكوشند -دنیا و هر آن چه جاه و مال است/ رنج دل و آفت كمال است
زنهار حذر كنند زنهار/ از آدمیان آدمی‌خوار -آن را كه به دوستی زند لاف /پالوده كنند صاف و ناصاف 
باشند بر او فتاده غمخوار/ هرگز ندهند بر كس آزار -با یكدیگر اندرین زمانه/باشند به دوستی یگانه
از حقد و حسد نفور باشند/وز هم چشمی به دور باشند-گر زانكه خلاف پیش گیرند/نوشی بدهند و نیش گیرند
چون صافی خویش گشت تیره/بیگانه شود به هر دو چیره-ور زانكه دهند پشت بر پشت/ بر خصم شوند آهنین مشت 
زیب سخنم كنم تمامی  تضمین سه بیت از نظامی: 
غافل منشین نه وقت بازی است / وقت هنر است و سرفرازی -دانش طلب و بزرگی آموز/تا به نگرند روزت از روز 
چون شیر به خود سپه شكن باش/فرزند خصال خویشتن باش-ای تازه نهالهای باغم   /ای در شب زندگانی چراغم 
اَهْدَیتُ لَكُم مِنَ‌الوَصایا/نَصْحاًً هُوَ اَفضَلُ الْهَدایا -از من به شما درود باشد/وین نظم به یادبود باشد 
در سال هزار و چارصد بود/كاین گوهر نظم را سنا سود-زان پیش كه همه ببایدم بست /آن به به دعا برآورم دست 
حق در دو جهان پناهتان باد / برخیز و صلاح راهتان باد - 
باشید مدام در سه نعمت/ امنیت و عزت و سلامت -ای بار خدای صنع‌آرای/بر بنده كمترین ببخشای 
راهی نبود در رجا را /جز مهر علی و آل ما را -با دست تهی و شرمساری /دارم ز تو چشم رستگاری 
هر چند كه غرقه گناهم/بادا كرم تو عذر خواهم-در خاتمت ای خدای منان /در من بنگر به چشم احسان
مولوی در مثنوی داستانی را نقل میکند که مردی از مرگ خیلی می ترسید و یک روز دید اضرائیل به او خیره و بد نگاه میکند از ترسش بلیط گرفت و از تهران رفت هندوستان (بمبئی) و همینکه از هواپیما در فرودگاه پیاده شد دید که اضرائیل در آنجا به او لبخند میزند .به او گفت چی شده چرا دنبال من هستی و اکنون لبخند میزنی؟ گفت: وقتی در تهران بودی من تعجب کردم و داشتم فکر میکردم چگونه جان ترا در بمبی بگیرم اما دیدم خودت با پای خودت به اینجا آمدی.
 مرگ اگر مردست گو پیش من ای/ تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ
من زو عمری ستانم  جاودان /او زمن دلقی ستاند رنگ رنگ
ما غالبا در زندگی هایمان مشکل در درون خودمان است و در بیرون نیست به گفته حافظ: تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. ما تا مرگ را باور نکنیم زندگی برایمان معنی دار نمیشود.کسانی زندگی را حرام میکنند که فکر میکنند قرار است صدها سال دیگر زندگی کنند.امیرالمومنین ع را در بازر کوفه دیدند که بند کفش شان پاره شده بود و این کفش را به پا میکشید و ازو سوال کردند که چرا نمی ایستید که بند کفش تان را درست کنید؟ ایشان فرمودند: الوقت اضیق من ذالک.وقت تنگ تر ازین حرفهاست  اینقدر کارهای مهم داریم که وقت را صرف این چیزها نکنیم. 
3- الْمُقِرِّ لِلزَّمانِ=پدری که در برابر زمان و گذر عمر  اقرار کرده (از کودکی به جوانی/از جوانی به پیری)
نباید ازین جمله ها سطحی گذشت .قرآن مومن بصیر را اینگونه تعریف میکند: وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا 73 فرقان: و كسانى اند كه چون به آيات پروردگارشان تذكر داده شوند كر و كور روى آن نمى افتند و از کنار آیات خدا کر و کور عبور نمیکنند و اگر دیگران ابرو میبینند اینها اشارت های ابرو را میبنند(تو مو میبینی و من پیچش مو/تو ابرو ، من اشارت های ابرو)
امیرالمومنین ع با زبان عتاب میفرمایند: كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ :گویا مرگ فقط برای دیگران نوشته شده و ما قرار نیست بمیریم.
تعبیر زیبایی امیرالمومنین ع در مدیریت صحیح زندگی دارند: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا    /    واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا= برای دنیایت طوری برنامه ریزی کن که گویا تا ابد خواهی ماند و برای آخرتت طوری برنامه ریزی کن که گویا فردا خواهی مرد.
4- الْمُدْبِرِ الْعُمُرِ، پدری که پشت به زندگی کرده و عمرش تمام شده است
 گویی خطی است که هر کسی از Aتا B باید برود و جوان اول خط است و طول خط جلویش ایستاده اما وقتی به سن پیری میرسی اون خط تمام شده و پشت سرش ایستاده است. . ادبار ادبار بمعنای پشت کردن است که عکس آن  اقبال است در ادبیات عرب (دبر=پشت بدن / قبل= جلوی بدن )
5-الْمُسْتَسْلِمِ لِلدَّهْرِ= پدری که دستش را در مقابل جبر روزگار بلند کرده و تسلیم شده است.
آقای قرائتی نقل میکند یک وقتی واعظی برای مردم سخن میگفت که خبر خوب براتون دارم که مردم روز قیامت هیچکس به جهنم نمیرود.همه سکوت کردند ،خودشم سکوت کرد تا مردم کمی خوشحال شوند و بعدش گفت اما به زور میبرند.هیچکس دوست ندارد قامتش خمیده شود و پیر شود اما دنیاست خب.
6- ، السّاكِنِ مَساكِنَ الْمَوْتى،=(که این پدر در اینجا دارد حتی ادرس خود را هم میدهد) پدری که ساکن سرای مردگان است (در کره زمین تعداد مردگان بیشتر از زندگان است پس باید اینجا را سرای مردگان بخوانیم )
7- الظّاعِنِ(کوچ کردن ) عَنْها غَداً(فردا) = و فردا ازین سرا کوچ خواهد کرد (از روی خاک به درون خاک)
گیرنده نامه یعنی فرزند خود را معرفی میکنند:
1-اِلَى الْمَوْلُودِ الْمُؤَمِّلِ(امل= آرزو) ما لايُدْرَكُ= به فرزند بدنیا آمده ای که هیچوقت همه آرزوهای خویش را نخواهد یافت 
(دلیل اینکه مخاطب خاص نامه امام حسن ع نیست همین جمله است زیرا امام حسن در انزمان بچه نبود و جوان بوده است بنابراین مخاطب واقعی من و شما هستیم ). 
در ادبیات عرب دو کلمه برای آرزو بکار میرود1- امل که جمع آمال است 2- امیه که جمع آن منی میشود
فرق امل و آرزو= در فارسی هم داریم امید میشود امل و آرزو میشود امنیه.آیا امید چیز بدی است؟ نه. بزرگترین گناه که مثل شرک هست یاس از رحمت خدا و ناامید شدن از رحمت خداست.لذا امید چیز خوبی است . اگر من همت از خواسته م بزرگتر باشد این امید منطقی میشود = مثلا تصمیم میگیرم در مدرسه درس بخوانم و شاگرد اول بشوم این رویای دست نیافتنی نیست به شرط اینکه همه زندگی خودم را برای این کار  بگذارم و تلاش کنم.امام میفرماید اگر امید نباشد هیچ مادری فرزند خود را شیر نمیدهد و هیچ کشاورزی زمین خود را آبیاری نمیکند لذا موتور محرک انسان در زندگی امید است.اما آرزو خواسته تخیلی و دور و دراز و شاید هم دست نیافتنی ( کلمه دست نیافتنی)= شاید این سوال پیش بیاد که اگر انسان ها آرزوهای بزرگ نداشته باشند دانش و تمدن بشر پیشرفت نمیکند؟جواب:فرق هدف و آرزو این است که هدف نقطه ای است که با راه و برنامه مشخص بسوی آن حرکت میکنیم اما آرزو چیزی که دلم میخاد اما برای رسیدن به این دلم میخاد هیچ برنامه خاصی ندارم.دلم میخاد پولدار بشوم با اینکه هدفم این است که پولدار شوم فرق میکند.با دل خواستن کسی پولدار نمیشود .پس هدفمندی هم چیز خوبی است .لذا بین هدفمندی و ارزومندی خیلی فرق دارد. حالا اینکه چی در دل ما آرزو / امید و یا هدف است؟ این برمیگردد به خود من.
امیرالمومنین ع میفرمایند: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اِثْنَانِ اِتِّبَاعُ اَلْهَوَى وَ طُولُ اَلْأَمَلِ= من از دو چیز بیش از هر چیز بر شما نگرانم پیروی از هوی نفس ( چون باعث میشود انسان از جاده حق بیرون رود) 2- آرزوهای طول و دراز( باعث فراموش کردن آخرت میشود.
2- السّالِكِ سَبيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ= فرزندی که راهرو راهی است که پیشینیانش هلاک شده اند.
3- غَرَضِ(آماج و نقطه هدف ) الاَْسْقامِ(جمع سقم که ضد صحت است)= هدف بیماری ها 
4- وَ رَهينَةِ الاَْيّامِ، =   و گروگان روزگاران( یعنی روزگار ما را هر جا میخواهد میبرد.)
5- وَ رَمِيَّةِ(رمی= پرتاب) الْمَصائِبِ، = ، نقطه هدف پرتاب مصیبت ها(مصیبت ها ما را هدف قرار داده اند)
6- وَ عَبْدِ الدُّنْيا= نمونه واقع نگری :بنده دنیا(بنده یعنیکسی وقتی کسی را بهبندگی میگیرد یعنی این آدم تمام امکانات و فعالیت هاش در خدمت ارباب است.پس بیایید با خودمان حساب کنیم از صبح تا شب ما چقدر از وقتمان  برای دنیا و چقدر برای خداست و محاسبه کنید هر کدام بیشتر بود انصاف بدهید که بنده آن هستیم.اگر بیشتر برای خدا بود حق داریم خود را عبدالله بدانیم و در غیر اینصورت انصاف اقتضا میکند خودمان را عبد الدنیا بدانیم.چقدر در زندگی و رفتارهای ما با دیگران  فقط خدا هست؟یا باید بطور کامل قبول داشته باشیم که خداوند رزاق هست و رزق و روزی را او میدهد یا اگر فکر کردید بخشی  از روزی دست بندگان خداست در این جا خدا خود را کنار می کشد.
دنیا طلبیدیم و به مقصد نرسیدیم/اخر چه شود آخرت ناطلبیده.
امیرالمومنین ع میفرمایند: حُـبّ ٌ الشَّـیءِ یُعـمـی و یُـصِـمّ= عشق ادم را کر و کور میکند. اما این آیا اتفاق بیرونی است که رخ میدهد و یا انتخاب غلط شخصی است؟حالا متفاوت (یکی عاشق جنس مخالف/عاشق پول/عاشق پست /و...)اتفاقا جملاتی که هست در نهج البلاغه و در نکوهش عشق زمینی در رابطه با دنیاست.به قدری دنیا در درونت بزرگ میشود که دیگر این دنیا برایت میشود خدا و انسان میشود  بنده این خدا یعنی بنده دنیا(عبد الدنیا/تاجرالغرور).حبُّ الدنيا رَأسُ كلّ خطيئةٍ    = همه خطاهای انسان ریشه در حب دنیا دارد.
7- وَ تاجِرِ الْغُرُورِ، = که وارد تجارت غرور شدی(گویی از صبح تا شب ما داریم تجارت مکینم و چی بهم می فروشیم؟؟پز! و وارد تجارت غرور مشویم)
ما چقدر برای خودمان زندگی میکنیم و چقدر برای مردم و نگاه دیگران ؟ 
8- وَ غَريمِ(غارم= بدهکار/غرم= بدهی) الْمَنايا(منیه= مرگ)،= وامدار یا بدهکار مرگ(ما هر کدام بدهی به مرگ داریم و باید این بدهی را پرداخت کنیم)
یکی از موارد مصرف خمس در قرآن والغارمین است کسانیکه بدهی دارند و نمیتوانند بدهی خود را بدهند
 9-وَ اَسيرِ الْمَوْتِ=وقتی هم مرگ می آید سراغ ما دیگر پنجه می افکند بر ما و باور میکنیم امکان فرار نداریم پس باور کنید که کسی از مرگ رهایی ندارد.قرآن میفرماید: فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ/ پیغمبر به مردم بگو أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ هر جا باشید مرگ می آید به سراغ تان حتی اگر در برج های مستحکم و دژ مانند باشید. 
10-وَ حَليفِ (حلف= پیمان)الْهُمُومِ(جمع هم= غصه و ناراحتی و دغدغه فکری)= هم پیمان غصه 
َ11-و قَرينِ الاَْحْزانِ،= همزاد و همنشین رنج و ناراحتی
 12-وَ نُصْبِ(آماج) الاْفاتِ،=آماج آفت ها 
13- وَ صَريعِ(صرع=غش کردن/زمین خوردن ) الشَّهَواتِ= و زمین خورده شهوت ها
14- وَ خَليفَه الاَْمْواتِ= جانشين مــردگــان
اینجا به بعد امیرالمومنین ع خلاصه ای از تفسیر مطالب و آنچه که قصد دارند در وصیتنامه بگویند را بیان میکنند  :

اَمّا بَعْدُ، فَاِنَّ فيما تَبَيَّنْتُ (بیان=روشن) مِنْ اِدْبارِ (پشت کردن) الدُّنْيا عَنّى، وَ جُمُوحِ(سرکشی/جامح= مرکب و یا شتر نافرمان) الدَّهْر عَلَىَّ، = فرزندم حالا که بر من واضح و عیان شده پشت کردن دنیا به من و سرکشی روزگار نسبت به من
وَ اِقْبالِ الاْخِرَةِ اِلَىَّ ما يَزَعُنى عَنْ ذِكْرِ مَنْ سِواىَ =  و روی آوردن آخرت بر من،(همان اندازه که دنیا به من پشت میکند اما آخرت شروع میشود و به ما رو میکند) این وضعیت مرا باز میدارد از ذکر و پرداختن به جز خودم (این وضعیت باعث شده  که باید من بفکر خودم باشم) 
وَ الاِْهْتِمام بِما وَرائى، = همت به اوضاع خودم داشته باشم (و ببینم که پرونده های باز زندگیم چیست )
 غَيْرَ اَنّى حَيْثُ تَفَرَّدَ بى دُونَ هُمُومِ النّاسِ(راجع به دیگری) هَمُّ نَفْسى= اما وقتی که فقط تصمیم میگیرم خودم باشم و منفرد میشود مشغولیت ذهنی م که دیگر راجع به دیگری فکر نکنم
فَصَدَقَنى رَأْيى، وَ صَرَفَنى عَنْ هَواىَ، وَ صَرَّحَ لى مَحْضُ اَمْرى= با یک رای جدید برخورد میکنم، که مرا ازین تصمیم منصرف میکند، و یک حقیقت و امر محض بر من عیان و روشن میشود
فَاَفْضى بِى اِلى جِدٍّ لا يَكُونُ فيهِ لَعِبٌ، وَ صِدْق لايَشُوبُةُ كَذِبٌ= وارد فضای جدی میشوم که جای هیچ شوخی و بازی در آن نیست،حقیقتی که آغشته و آلوده به هیچ ناراستی نیست.
فوَجَدْتُكَ بَعْضى، بَلْ وَجَدْتُكَ كُلّى حَتّى كَاَنَّ شَيْئاً لَوْ اَصابَكَ اَصابَنى، = این حقیقت اینست که فرزندم تو بخشی از من هستی(پاره تن من هستی و جدا از من نیستی که بتوانم چشم را بر تو بربندم –فضای عاطفی را برای فرزند آماده میکند) ،بلکه دیدم تو همه هستی و وجود من هستی طوریکه اگر چیزی ترا گرفتار کند من را هم گرفتار میکند 
وَ كَاَنَّ الْمَوْتَ لَوْ اَتاكَ اَتانى، فَعَنانى مِنْ اَمْرِكَ ما يَعْنينى مِنْ اَمْرِ نَفْسى = اگر مرگ سراغ تو بیاید قبل از تو من می میرم،پس دیدم پرداختن و توجه به مسائل مربوط بتو عینا توجه به مسائل خودم است.
، فَكَتَبْتُ اِلَيْكَ كِتابى مُسْتَظْهِراً بِهِ اِنْ اَنَا بَقيتُ لَكَ اَوْ فَنـيـتُ =(بیان علت نوشتن وصیتنامه:) با این دیدگاه این وصیتنامه را برای تو نوشتم تا اینکه وظیفه خود را انجام داده باشم،چه باقی بمانم و چه بمیرم.(یا این گنجینه عظیم در اختیار تو میگذارم تا پشتوانه تو باشد در زندگی)


در شرح نامه 31  بعد از فرازهای مقدماتی که بخش اول معارفه و معرفی مخاطب و مخاطب و یا مربی و متربی بود ، بخش دوم فضای سازی عاطفی یا تهیه زیرساخت های مناسب جهت اثربخشی تربیتی بود ،رسیدیم به بخش سوم که چکیده و خلاصه مطالبی است که قرار است به تفصیل در قسمت های بعد مورد گفتگو قرار دهیم.حالا اولین سفارش که امیرالمومنین ع میکنند:
فَاِنّى اُوصيكَ بِتَقْوَى اللّهِ ـ اَىْ بُنَىَّ (مهر و عاطفه و محبت را با این واژه بیان میکند و فضای عاطفی را حفظ میکنند)ـ وَ لُزُومِ اَمْرِهِ، =پسرم،فرزندم ! تو را سفارش مى كنم به تقواى خدا و پایبند و ملتزم  امر خدا بودن 
فاتحه بیشتر خطبه های امیرالمومین ع وصیت به تقوی است و در خطبه های نماز جمعه سفارش شده که خطیب با وصیت به تقوی آغاز میکند.در آخرین وصیتنامه امیرالمومنین ع  میفرماید: اوصِيكُمَا وَ جَمِيعَ وَلَدِي وَ أَهْلِي وَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ نَظْمِ أَمْرِكُمْ وَ صَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ.
تعریف تقوی :
1- تقوی یعنی همه جا خدارو حاضر و ناظر دانستن و پروا کردن از خدا ایه قرآنی " الم یعلم بان الله یری"= آیا نمیدانی خدا همه جا شمارو میبیند..
2-مردی که بعدها عنوان خلیفه دوم مسلمین را پیدا کرد روزی از امیرالمومنین ع پرسید،یا علی تقوی چیست؟ امام علی ع فرمودند: آیا تا حالا مسلخ (کشتارگاه)رفتی؟ گفت:بله/فرمودند:رفتی آنجا چه کار کردی؟گفت: عبای خود را بالا زدم تا خون به آن برخورد نکند و نجس نشود.امیرالمومنین ع فرمودند:تقوی همین است که دامن خود را از کثافت های زندگی بازداری.
3-تقوی حرکت کردن بر روی یک خط است که آغازش فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا= هر چقدر میتوانید تقوی پیشه کنید بر اساس استطاعت و آخر این خط  اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ= آنطور که شان و حق خداست تقوی پیشه کنید.
زیرا هدف از خلقت انسان عبودیت است وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. و هدف از عبودیت رسیدن به مقام رضاست.که هدف نهایی در زندگی انسان که دو موردی است که با هم وابسته و پیوسته است 
1- رسیدن به مقام  يُحِبُّهُم وَيُحِبّونَ: خدا مرا دوست داشته باشد و من خدا را دوست داشته باشم .چون اینکه من خدا را  دوست داشته باشم زیاد مهم نیست زیرا به ازای این همه نعمت باید ولی نعمت مان را دوست داشته باشیم ولی بخش مهم اینست که خدا ما را دوست داشته باشد. 
2- رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ:خدا از ما راضی باشد و ما از خدا راضی باشیم.از دعاهایی که پدر و مادر ها در حق فرزندان شان میکنند که خدا ازت راضی باشد این عجب دعای قشنگی است.آخر کمال انسان اینست که بندگی ت/فعلت /فکرت و عاطفه ت  موجب رضایت خدا باشد. چقدر کلمه رضایت در عاشورای حسینی پررنگ است.هر کدام از اصحاب و اهل بیت امام حسین ع بر روی زمین می افتادند ، امام حسین سر را به آسمان بلند میکرد و به درگاه ربویت عرض میکرد: اللهم ان کان هذا یرضیک فخذ حتی ترضی.خدایا اگر این ترا از من راضی میکند بازم بگیر و اینقدر بگیر تا از من راضی شوی.هیچ کجای ماجرای عاشورا نمی شنوید که امام حسین ع بگوید خدایا بس .نگاه این بود که خدایا چه کنم که همه رضا و محبت ترا بدست بیاورم.جایی دیگر امام حسین ع میفرماید: الهی رضا برضائک صبرا علی بلائک تسلیما لامرک لامعبود سوائک یا غیاث المستغیثین خدایا! راضی به رضای تو هستم و در برابر قضای تو صبر می کنم و تسلیم فرمان تو هستم ای پروردگار ،من معبودی جز تو ندارم، در زیارت جامعه کبیره امامان را اینگونه معرفی میکنند: و التَّامّينَ في مَحَبَّة اللهِ؛ یعنی همه وجودشان شده حب خدا وسنگ تمام گذاشتند در محبت خدا.
لُزُومِ اَمْرِهِ، ملتزم فرمان خدا باشید که  همه دین را خدا اینطور توصیف میکند که و قالوا سمعنا و اطعنا=: خدایا فرمان ترا شنیدیم چشم اطاعت میکنیم. در امر خدا چند و چون نیاورید. دین کلیتی است که اگر تکه ای از آن را برداریم دیگر نامش اسلام نیست.که اگرقرار شد هر کسی تکه ای بردارد مصداق شعر شیری میشود که مولوی تعریف میکند.  
در غدیر خم یک پیام دین خدا را کامل کرد که همزمان چهار نتیجه مهم و اساسی به بار آورد . «الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضيتُ لَكُمُ الْاسْلامَ ديناً...» سوره مائده، آيه3
1- «الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دينِكُمْ : این دین را برای کافران و منافقان برای همیشه گارانتی کرد.
2- الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ :دین خدا را کامل کرد
3- وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى : نعمت خدا را تمام کرد
4- وَرَضيتُ لَكُمُ الْاسْلامَ ديناً : اسلام را تبدیل به دینی کرد که اگر براساس چهار چوب دین تدین کنیم و بر  اساس آموزه های دین عمل کنیم خدا از ما راضی خواهد بود.
اتفاقی که چهار نتیجه فوق  از آن حاصل شد ، پایبند امر خدا بودن یعنی رسمیت بخشیدن به مفهوم ولایت و امامت ، ولایت خلیفه الله در کنار ولایت  رسول الله و در کنار ولایت  الله معنا پیدا میکند .
غدیر مهمترین پیامش اشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ الله است که رکنی شد در کنار شهادتین  .  که غدیر عید ولایت است و این ولایت را  در شش وجه ضروری  باید بپذیرفت.(دو وجه نظری و چهار وجه عملی) که هر کدام ازین 6 وجه نباشد این ولایت ناقص است.
ولایت 6 وجه ضروری دارد که 1- چهار وجه نظری 2- دو وجه عملی
 دو وجه عملی : 1- حب: ولی خدا در زمان خود را دوست داشته باشم( ولی خدا باید در عاطفه جای داشته باشد)   2- معرفت:ولی خدا در زمانم را بشناسم(ولی خدا  باید در فکرم جای داشته باشد)
چهار وجه نظری:1- طاعت یا اطاعت 2- تسلیم 3- تبعیت 4- نصرت : یعنی باید ولی خدا را اطلاعت کنم و در برابر فرمان او تسلیم باشم الاسلام هو التسلیم  و پای خود را جای پای او بگذارم و ازو تبعیت کنم ان كنتم تُحبّون اللهَ فاتّبعونی و باید او را یاری کنم .منتهی فراموش نکنیم در غدیر خم یک ولایت در کنار دو ولایت دیگر قرار گرفت و آن دو را کامل کرد ولایت امام در کنار ولایت رسول و ولایت خدا. اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنوا يُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِ. چند جای قران میخوانیم والله و هو الولی و نباید فراموش کنیم که ولی الاولیا خداست.اگر حب امام حسین ع را سرمایه میدانیم چون این حب ما را به پیغمبر میرساند و حب پیغمبر ما را به خدا میرساند و حب خدا ما را به کمال میرساند این خود فرمول مهمی است:   فرمول ریاضیات رستگاری:   کمال = حب خدا + حب پیغمبر ص+ حب امام حسین ع
کم نیستند کسانیکه خدا را بعنوان خالق و اله قبول دارند اما بعنوان ولی قبول ندارند و شاید خود را مسلمان هم بدانند چرا خدا را بعنوان ولی قبول ندارند؟زیرا اطاعت در زندگی شان دیده نمیشود چون أَطيعُوا اللَّهَ(توحید) وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ(نبوت) وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ(امامت).مشرکان با خلاقیت خدا مشکل ندارند بلکه با ولایت خدا مشکل دارند ودین من و شما را  به پذیرفتن ولایت الله فرا میخواند .در قرآن هست که از مشرکان سوال میکنند که چرا بت های سنگی و چوبی را می پرستید و آنها در جواب میگویند ما اینها را می پرستیم که اینها ما را به الله شما نزدیک کنند که اشکال این مشرکان دو عامل است 1- پرستش واسطه 2- واسطه هایی برگزیدند که خودشان انتخاب کرده اند نه آنهایی که خدا انتخاب کرده است که در صورتیکه واسطه های خدا را انکار کنند خودش کفر و شرک است.
آیات قرآن اصرار دارد که این سه رکن (توحید/نبوت و امامت )را بهم بتند و در هم بیامیزد: انِّما وَليُّكُمْ اللهُ(توحید)وَ رَسُولُهُ (نبوت)وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصلَّوهَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاهَ وَ هُمْ راكِعُونَ.(امامت).
در طول تاریخ دینداری و بلند حیات بشر سر توحید دعوای چندانی نبود،سر نبوت هم دعوای چندانی نبود زیرا هر عقل سلیمی توحید را پذیرفته و یک اتفاقی 124 هزار بار تکرار میشود دیگر قبول کردنش که منظور نبوت است کار سختی نیست مانند خورشیدی که هر روز صبح طلوع و غروبش را میبینیم حتی اگر 10 روز هم پشت ابر باشد انکارش نمیکنیم و به یقین رسیدیم لذا نبوت در تاریخ بشر حادثه 124 هزار بار تکرار شده است اما عرصه اصلی خلاف و رد و قبول عرصه ولایت یا خلیفه الله بوده است.ابلیس با توحید مشکلی نداشت و حاضر بود 300 میلیون سال خدا را عبادت کند مشکلش خلیفه الله و انکار ولایت و امامت خلیفه الله بود و لایت را انکار کرد.
آیات نخست سوره منافقون إِذا جاءَکَ الْمُنافِقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنَّکَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ إِنَّکَ لَرَسُولُهُ وَ اللَّهُ یَشْهَدُ إِنَّ ... مِنَ الصَّالِحینَ:پیغمبر منافقان می آیند سراغ تو و میگویند ما شهادت میدهیم که تو رسول الله هستی پس هم توحید و هم نبوت را پذیرفتند و خدا هم شهادت میدهند تو رسول اویی ،اما منافقان دروغ میگویند چون آنها ولایت رسول خدا را قبول ندارند چون اگر قبول داشتند تن میدادند به من کنت مولاه فهذا علی مولا و نشانی از طاعت و نصرت و تبعیت و تسلیم در آنها نیست.
پذیرفتن ولایت خدا ملزم به پذیرفتن لوازم ولایت طاعت/نصرت/تبعیت و تسلیم است. امیرالمومنین ع در نهج البلاغه میفرماید: اِسْتَنْصَرَکُمْ وَ لَهُ جُنُودُ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ: از شما یاری میطلبد در حالیکه سپاهیان  آسمانها و زمین از آن اوست  و وَ اِسْتَقْرَضَکُمْ از شما قرض میخواهد و له خزائن السماوات و الارض:خدا نه از ضعف از من و شما یاری میخواهد و نه از فقر از من و شما قرض میخواهد،زیرا خدا برای اینکه حلقه های ارتباط را با خودش ایجاد کنی این بهانه ها را برایت فراهم میکند،لذا گام اول را تو باید در بندگی برداری ان تنصرو الله که خداوند بلافاصله دو برابر بهت پس میدهد و دو جواب بهت میدهد 1/یَنصُرْكُمْ وَ 2/ یُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ که دومی مهمتر از اولی است چون ثبات قدم و نلغزیدن بنده در لغزشگاه های زندگی است.
وَ عِمارَةِ قَلْبِكَ بِذِكْرِهِ= دل خود را با ذکر  و یاد  خدا آبادان کنید که الا بذکر الله تطمئن القلوب: زنگارهای دل خود را با یاد خدا بزدایی
 وَ الاِْعْتِصامِ بِحَبْلِهِ; = و چنگ زدن به ریسمان خدا که اشاره به آیه قرآنی دارد  واعتصموا بحبل االه جمیعا و لاتفرقوا
وَ اَىُّ سَبَب اَوْثَقُ مِنْ سَبَب بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللّهِ اِنْ اَنْتَ اَخَذْتَ بِهِ؟!=و کدام ریسمان محکمتر از ریسمانی است که ترا به خدا متصل  میکند و پیوند میزند به شرطی که تو سر ریسمان را رها نکنی.
پیام مهم این فرمایش:هر جا ارتباط بین بنده ای و خدا قطع شود این قطعی اول از جانب بنده است نه خدا زیرا قطعی از آن طرف خدا اصلا صورت نمیگیرد و اگر توی بنده  سر ریسمان را محکم بگیری خدا هرگز رها نمیکند.
اَحْىِ قَلْبَكَ بِالْمَوْعِظَةِ = فرزندم دلت را با موعظ و پند ه زنده كن بدار
چگونه یک گلدان برا ی زنده ماندن به آب احتیاج دارد،قلب انسان نیز برای زنده ماندن نیاز به پند و اندرز و حکمت دارد .شب های ماه رمضان شب های احیا داریم (احیا با فتحه= زندگان و احیا با کسره= زنده کردن )که در این شب ها با معارف اهل بیت و پندهای قرآنی میرویم تا قلب مان را زنده کنیم. 
دکتر خوئی بیان کردند که یکی از نصحت های پدرشان این بود که : پسرجان سفارش اول من اینست که اگر سگ پاچه آدم گاز گرفت ،آدم برنمیگردد پاچه سگ را گاز بگیرد = هیچوقت بدی را  نباید با بدی جواب داد .دکتر خوئی گفت : یک وقتی همکاری تماس گرفت منزل ما و از  موضوعی ناراحت بود و بی وقفه داشت تندی میکرد و من فقط گوش دادم بعد که سکوت کرد و منتظر جواب شد به او گفتم فلانی من برای اینکه جواب شمارا بدهم باید خودم را تا سطح شما پایین بیاورم که اصلا حاضر نیستم و خداحافظی کردم. یک زمانی در دانشکده شهید بهشتی همکاری از روی حسد تعرضی کرده بود و من بلند شدم و روی تخته نوشتم شخصی بد ما به خلق میگفت/ما از بد خود نمی هراسیم/ما خوبی او به خلق گفتیم تا هر دو دروغ گفته باشیم.
خواجه نصیرالدین طوسی خیلی برایش نامه های فحش نوشته میشد چون او به مثال خاری بود در چشم وزرای دربار.روزی یکی برایش نوشته بود کلب بالکلب یعنی هم خودت سگی هم پدرت سگ است .وی در جواب نامه نوشت: به 15 دلیل ذلیل شما اشتباه کردید سگ پوزه دارد من ندارم/ سگ او او میکند من نمیکنم.
 وَ اَمِتْهُ بِالزَّهادَةِ، =قلب در اینجا  معنی دیگری پیدا میکند: یعنی نفس خودت را با زهد بمیران.
یعنی قلب حیوانی خودت را با زهد یعنی دلم میخادها رو بمیران و سرکشی های نفس اماره را با زهد بمیران.
زهد در تعریف امیرالمومنین ع: 1 - الزهد أن لا تملک الدنیا، أن لا یملکَکَ الدنیا /  زهد یعنی تو مالک دنیا باشی دنیا مال تو نباشد . 2- ایه قرآنی " لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ"/ تاسف و غصه  نخورید برآنچه از دست میدهید و به آنچه که بدست می آورید ،دل نبندید.
وَ قَوِّهِ بِالْيَقينِ، ،= قلب خودت(اینجا قلب به معنای شعور و آگاهی است) را به یقین نزدیک کن دنبال راهکاری بگرد که تو را به یقین نزدیک کند،
امیرالمومنین ع خطبه متقین در نهج البلاغه پارسا پیشه گان را اینگونه توصیف میکند که قرآن میخوانند و وقتی به آیه ای میرسند که نام جهنم دارد صدای ظفیر و شقیق جهنم را میشنوند و وقتی به بهشت خنکای بهشت را لمس میکنند، یعنی تا اینجا به  یقین رسیده اند.
در داستان مباهله دقت کنید: پیغمبر خدا  ص ، عزیزترین خویشان خود را  همراه خود برد تا با نصاری بنی نجران مباهله کند و طلب عذاب الهی کند برای کسی که دروغ میگوید ، پس به یقین مطلق رسیده بود که عزیزان خود را برای مباهله آورده بود.
در حادثه عاشورا اصحاب امام حسین ع  که همراهشان بودند هیچکدام از اصحاب را نمیتوانید پیدا کنید که ترسیده باشد یا لرزیده باشد زیرا این افراد در شب عاشورا امام حسین ع به آنها گفتند که من دین خود را از شما برداشتم و همین تاریکی شب را محمل قرار بدهید و هر کس میخواهد برود ، دور شود ،زیرا دشمن میخواهد انتقام شمشیر زدن پدرم را در جنگ بدر ،خیبر و خندق از من بگیرد و با شما مشکلی ندارند .اما کسی تکان نخورد حنی یک نفر. زیرا همگی یقین داشتند که میخواهند در کنار امام حسین ع باشند و تازه برخی گریه میکنند که چرا بیشتر از یک جان نداریم که قربانی کنند.
راهکارهای تقویت یقین آشنایی با معارف اهل بیت، قرآن و مطالعه و تحقیق  است.
وَ نَوِّرْهُ بِالْحِكْمَةِ= درون خودت را  جان خودت را با حکمت روشن کن،
حکمت چیست؟ اینطور معنا میکنند العلم نافع ما عبد الرحمن: حکمت علمی است کهبه ما علم بندگی و عاشقی بیاموزد و حب خدا و معرفت خدا و اولیا خدا را در دل انسان بیشتر کند. علم نبود غیر عالم عاشقی/ مابقی تلبیس ابلیس شقی
علم چیزی است که انسان را با خودش بیشتر َآشنا کند: العالم من عرف نفسک یا قدره
شیخ بهایی که لبنانی است از جنوب لبنان توابع جبل عامل به قدری بر فارسی مسلط میود که شعرهای زیبایی سروده است که در مورد علم این شعر زیبا را دارد:
علم رسمی سربه سر قیل است وقال/     نه از او کیفیتی حاصل نه حال
علم نبود غیر علم عاشقی /   مابقی تلبیس ابلیس شقی

کل من لم یعشق الوجه الحسن/   قرب الجل الیه و الرسن
یعنی آن کس را که نبود عشق یار/بهر او پالان و افساری بیار
هر که نبود مبتلای ماه رو / اسم او از لوح انسانی بشوی
لوح دل از فضله شیطان بشوی   /   ای مدرس درس عشقی هم بگوی
سینه ی خود را برو صد چاک کن /   دل از آن آلودگی‌ها پاک کن
ایها القوم الذی فی المدرسه   /    کل ما حصلتموه وسوسه
فکرکم ان کان فی غیر الحبیب /   ما لکم فی النشاه الاخری نصیب
فاغسلوا یا قوم عن لوح الفواد /کل علم لیس یُنجی فی المعاد
ساقیا یک جرعه از روی کرم   /   بر بهایی ریز از جام قدم
تا کند شق پرده ی پندار را   /  هم به چشم یار بیند یار را
حکت علم مفید است لذا کسانیکه جامعیت علم مفید را داشتند در گذشته به آنها گفته میشد حکیم. در حقیقت علم شاما حکمت نظری که مهمترین ش فلسفه بود و کلام و حکمت عملی که پزشکی بود و لذا افرادی که میخواستند طبیب شوند ابتدا حکمت نظری میخواندند و فقیه میشذنذ و بعد حکمت عملی. وقتی میگویند حکیم بوعلی سینا این فرد هم شفا مینویسد هم قانون مینویسد. و برای پیوند زدن این دو جالب است که کتاب پزشکی خود را قانون و کتاب فلسفه خود را شفا نامگذاری کرده است. در واقع بین پزشکان امروز و حکیمان دیروز تفاوت زیادی وجود دارد . حکیم دیروز خدا در دستش شفا قرار میداد .طوری که قرآن میگوید: آیه شماره 269: من یوت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا  هر کس این حکمت را دریافت کند به خیر کثیر میرسد. یک وجهی در علم هست که میانبری در تحصیل علم است که اگر راهکارش پیدا کنید می یابد این حقیقت را که أَلْعِلْمُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللّه ُ فِى قَلْبِ مَنْ يَشآءُ " امام صادق ع فرمودند :علم نوری ست که خدا در دلهای مستعد و پذیرا می افکند.
*طلبه ای از اصفهان جهت کسب علم خارج به سر کلاس درس شیخ انصاری که بهترین استاد بود، رفت و نشست. روز اول و دوم وسوم چیزی از درس متوجه نمیشد ، ناراحت شد و سپس به حرم امیرالمومنین ع رفت و حاجت دل خود را بیان کرد که بدین شرح بود: یا علی ع من به عشق شما آمدم در این تنهایی و زندگی سخت خیلی دلم میخواست مطلبی یاد بگیرم اما از کلاس درس شیخ انصاری هیچ چیز متوجه نشدم یا خودتان کمکم میکنید یا به شهر خودم برمیگردم. شب با حالت دلشکستگی خوابید و خواب حضرت را دید که در خواب حضرت گفت:گوش ت را جلو بیاور و در گوش ش آن حضرت بسم ا... گفتند.از فردای آنروز سر کلاس همه درس ها را کاملا متوجه میشد و کارش بجایی رسید که به استادش ایراد میگرفت و ازو اشکال میگرفت  تا اینکه یک روز سر مساله ای  فقهی با استادش بحث میکرد  و هر چه استاد توضیح میداد او قانع نمیشد تا اینکه از مدرسه آمدند بیرون و در مسیرهم با استاد مباحثه میکرد که در نهایت استاد وقتی به یک جایی از مسیر رسید و دید این شاگرد خیلی بحث میکند ،به او گفت: کسی که در گوش تو یک بسم ا... گفته است در گوش من تا آخر والضالین را خوانده است پس شلوغ نکن.و آن شاگرد قسم خورده بود که حتی ماجرای خوابش را با احدی نقل نکرده بود.پس یقینا برای دریافت علم و حکمت راه های میانبری وجود دارد.
 وَ ذَلِّلْهُ بِذِكْرِ الْمَوْتِ، نفس خودت را با یاد مرگ خوار کن،
ضد سم و پادزهر آفاتی مثل  غرور ،کبر ،خودبزرگ بینی،خودشیفتگی و تفاخر( ان الله لایحب کل مختال فخور: زیرا خداوند انسان فخرفروش را دوست نمیدارد ) یاد مرگ است .لذا در روایات داریم  ( و کفی بالموت واعظا: انسان اگر در زندگی واعظی جز مرگ نداشته باشد برایش کافیست)
وَ قَرِّرْهُ بِالْفَناءِ =آرام ش کن (نفس ت را )با یادآوری اینکه همه چی رفتنی و فانی است
وَ بَصِّرْهُ فَجائِعَ(جمع فجیعه) الدُّنْيا ،= فاجعه های دنیا را با چشم بصیرت ببین  و متوجه باش که دنیا برای هیچکس وفا ندارد و برای کسی ماندنی نیست، (نامردی و بی وفایی دنیا را درک کن)
روزی شخصی کنار امیرالمومنین ع نشسته بود و میگفت یا علی  این دنیا مرا گول زد و امیرالمومنین ع میفرمایند:دنیا فریبت نداد(دنیا از صبح تا شب بهت کد میدهد وقتی میگویند فلانی مرد،یعنی کد/فلان شهر زلزله آمد یعنی کد)این دنیا شایسته دلبستگی من و تو نیست ) ولکن اقتررت بها خودت ،خودت را گولوندی و فریب دادی.
، وَ حَذِّرْهُ صَوْلَةَ الدَّهْرِ، = از چرخش های ناگهانی روزگار خودت را بر حذر دار، 
گاهی در یک لحظه زندگی انسان دگرگون و کن فیکون میشود .ابر و مه در پرده گویندت حدیثی کاسمان/ سازدت گریان،اگر یک دم لب خندان دهد.این تعبیر  جمله امیرالمومنین ع است که الدهر یومان:یوم لک و یوم علیک
وَ فُحْشَ تَقَلُّبِ اللَّيالى وَ الاَْيّامِ= شب و روز همیشه یک جور می چرخد و ناگهان میبینی  یک صبح تا شب  همه زندگی ت عوض شد و بهم ریخت.

جلسه پنجم و ششم
وَ اعْرِضْ عَلَيْهِ اَخْبارَ الْماضينَ، =اخبار گذشتگان و پیشینیان را عرضه بدار
(چراکه گذشته چراغ راه آینده است) و با این بیانات دعوت به تامل و تدبر در احوال گذشتگان میکنند
نگاه به گذشته نگاه به عبرت و درس آموزی است.
  وَ ذَكِّرْهُ بِما اَصابَ مَنْ كانَ قَبْلَكَ مِنَ الاَْوَّلينَ = و به خودت یادآوری کن آنچه که پیش از تو بر پیشینیان تو رفته است
گویی بدین ترتیب صبر برابر مشکلات بیشتر میشود که بالاخره همیشه این بوده تا باد چنین بادا و این برای همه یکسان است .
، وَ سِرْ فى دِيارِهِمْ وَ آثارِهِمْ، =در شهرهاى آنان و در ميان آثارشان سیر و سياحت كن
برگرفته از آیات قرآنی است که أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ یا بصورت امری است  قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ...:آیا در زمین سیر نمیکنند(در زمین سیر کنید) و نمینگرند که عاقبت پیشینیان آنها چگونه شد؟این درس کافیسیت که درک کنیم که گذشتگانی هم قبل از ما  بودند که مانند ما به ماندن علاقه داشتند اما همه مردند.پس این قاعده برای ما هم جاری خواهد بود و استثنا هم ندارد.
فَانْظُرْ(تامل کردن) فيما فَعَلُوا، وَ عَمَّا انْتَقَلُوا، وَ اَيْنَ حَلُّوا (حل= فرود آمدن کاروان)وَ نَزَلُوا، =پس نیک بنگر و تامل کن که گذشتگان چه کردند و چگونه ازین سرا به سرای آخرت کوچ کردند ، فرجام کار آنها چه بود چطور فرود آمد و نازل شده است.
افَلَا يَنظُرُونَ (تامل کردن)إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ: آیا تامل نمیکنند در خلقت شتر که چگونه آفریده شده است؟
در برج و باروهای بلند هم باشید نهایتا باید به گودی قبر بروید زیرا هیچکس را در بالای برج دفن نکردند و در مردن همه در یک سطح قرار میگیرند و چقدر زندگی را باورداشت مرگ برای ما آسان میکند .
فَاِنَّكَ تَجِدُهُمْ قَدِ انْتَقَلُوا عَنِ الاَْحِبَّةِ،وَ حَلُّوا دِيارَ الْغُرْبَةِ،.= پس آنان را خواهی یافت و میبینی که فاصله گرفتند و دور شدند از دوستان و خویشان و وارد سرای غربت  و تنهایی شدند
چقدر انسان هایی هستند که دوستشان داریم و دوستمان دارند اما به نقطه ای میرسیم در نهایت که باید بگذاریم و برویم.و این یکی از سنت های افرینش هست که اگر 100 هزار نفر بیایند و در تشییع جنازه ت شرکت کنند در مقایسه با اینکه کسی برای تشییع نیاید باز یکی است و سنگ لحدی که زیر سرت میگذارند متفاوت نخواهد بود و فقط تویی و آنچه که بعنوان توشه برداشتی.
در حدیث معروفى که در کلمات قصار «نهج البلاغه» آمده است، مى خوانیم: على(علیه السلام)هنگام مراجعت از جنگ «صفین» وقتى نزدیک کوفه، کنار قبرستانى که بیرون دروازه قرار داشت رسید، رو به سوى قبرها کرده، چنین گفت:  یَا أَهْلَ الدِّیَارِ الْمُوحِشَةِ وَ الَْمحَالِّ الْمُقْفِرَةِ وَ الْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ! یَا أَهْلَ التُّرْبَةِ! یَا أَهْلَ الْغُرْبَةِ! یَا أَهْلَ الْوَحْدَةِ! یَا أَهْلَ الْوَحْشَةِ! أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ سَابِقٌ وَ نَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ لاحِقٌ، أَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُکِنَتْ، وَ أَمَّا الأَزْوَاجُ فَقَدْ نُکِحَتْ، وَ أَمَّا الأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَکُمْ؟ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَا لَوْ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْکَلامِ لاَ َخْبَرُوکُمْ أَنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوى» ؛
اى ساکنان خانه هاى وحشتناک و مکان هاى خالى، و قبرهاى تاریک! اى خاک نشینان! اى غریبان! اى تنهایان! اى وحشت زدگان! شما در این راه بر ما پیشى گرفتید، و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد، اگر از اخبار دنیا بپرسید: به شما مى گویم: خانه هایتان را دیگران ساکن شدند، همسرانتان به نکاح دیگران در آمدند، و اموالتان تقسیم شد، اینها خبرهائى است که نزد ما است، نزد شما چه خبر؟!
سپس رو به یارانش کرده، فرمود: اگر به آنها اجازه سخن گفتن داده شود حتماً به شما خبر مى دهند: بهترین زاد و توشه براى این سفر پرهیزکارى است .
تفسیر دکتر خوئی::السلام علیکم یا اهل دیار خالیه:سلام بر شما ای ساکنان دیار تنهایی و ای مقیمان دیار وحشت و بعد فرمودند بیایید با هم تبادل اطلاعاتی بکنیم شما مرده ها به ما بگید اونور آب چه خبر بود ؟ و ما هم بشما میگیم بعد از رفتن شما چه خبر شد؟ یک فیلمی درست کرده بود منوچهر نوذری که چند میگیری گریه کنی؟ منظور فیلم این بود که خودش میخاست صحنه مرگ خودش را ببیند .علی ع گفت من بشما خبر میدم که بعد از شما أَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُکِنَتْ، وَ أَمَّا الأَزْوَاجُ فَقَدْ نُکِحَتْ، وَ أَمَّا الأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، خانه هایتان را دیگری نشست، همسرهایتان هم رفتند و ازدواج کردند و مال هایتان هم تقسیم شد.به چله نرسید تقسیم شد.. هَذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَکُمْ؟ این خبرهای ما بود شما چه خبرهایی دارید؟ سپس رو به یارانش کرده، فرمود: اگر به آنها اجازه سخن گفتن داده شود حتماً به شما خبر مى دهند: که اینجا جز تقوی از آنها چیزی نگرفتند .عمل صالح/فعل درست/ادای واجبات/ترک محرمات و آخرش تقواست و بقیه اصلا مهم نیست که پسر کی هستی یا دختر کی هستی؟ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ: قلب زنگار میزند و زنگ میزند و اطرافش را علف هرز میگیرد و فرصتهایی ایجاد شده که این قلب مرده و یا قلب نیمه مرده را دوباره زنده ش کنیم و این معنای کلمه احیا(با کسره ) است  که به معنای زنده کردن است و احیا با فتحه به معنای زندگان است و قلب اصلی ت را در این شبهای ماه رمضان میتوانی احیا (با کسره) کنی و زنده کنی و زنگارزدایی کنی که دوباره سالم شود نه مال و نه فرزند به دردت نمیخورد بلکه قلب صالح منشا و منبع عمل صالح است و عمل صالح انسان را مستحق بهشت میکند.
وَ كَاَنَّكَ عَنْ قَليل قَدْ صِرْتَ كَاَحَدِهِمْ = و دیری  نخواهد پایید که تو هم جزئی از گذشتگان خواهى شد.(ازین دنیا خواهی رفت)
فَاَصْلِحْ مَثْواكَ، وَ لاتَبِعْ آخِرَتَكَ بِدُنْياكَ، =(پس حالا که قرار است ازین دنیا بروی) منزلگاه نهايى ات  و یا جایگاه واپسین خود را اصلاح كن، و آخرتت را به دنیا مفروش  ، 
امیرالمومنین ع در نامه 45 نهج البلاغه میفرمایند: وَالدُّنْيَا عِنْدَهُ كَيَوْمٍ حَانَ انْسِلاَخُهُ: دنیا نزد مومن همچون  رزوی است که  به غروبش نزدیک میشود و پایانش فرا رسیده است پس تلخ و سیرین ان دیگر مهم نیست.
زندگی در دنیا در گروی 4 رابطه ای است که بیان کردم که اگر درست برقرار شود میشود مصداق: الدنیا مزرعه الاخره  و به جهان خرم از آنم که همه عالم ازوست / عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست. اما اگر درست برقرار نشود ،میشود حب الدنیا راس کل الخطیئه.
در جایی امام حسین ع میفرمایند: انَّ النَّاسَ عَبِيدُ الدُّنْيَا، وَالدِّينُ لَعْقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ يَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَايِشُهُمْ فَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَا= مردم بنده دنیا هستن و دین لقلقه زبان شان هست وقتی پای امتحان پیش میاد آدم متدین کم است ادمی که حاضر باشد بخاطر آخرت از دنیاش بگذره خیلی کم است.
 در فرازهایی از زیارت اربعین خوانده اید که: و بَذلَ مُهجَتـَهُ فیکَ لیَستـَنقـِذَ عِبادکَ مِنَ الجَهالةِ وَ حَیرَةِ الضـَلالة؛. -خدایا- امام حسین ع جانش را در راه تو بخشید تا بندگانت را از نادانی، سرگردانی و گمراهی نجات دهد. امیرالمومنین ع میفرماید:چه نابخرد هستند کسانیکه بخاطر لذت گذرای ناپایدار، لذت پایدار و طولانی اصیل آخرت خود را میسوزانند.از فرازهای زیارت اربعین اینست که وجه مشترک همه کسانیکه دست شان به خون امام حسین ع آغشته شد یک طیف وسیعی را ما نام میبریم کسانیکه زمینه سازی کردند/اسب ها را زین کردند/شمشیرها را تیز کردند و سَمِعَتْ بِذَلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ، الْمُمَهِّدینَ لَهُمْ بِالتَّمْكینِ همه اینها یک وجه مشترک دارند و آن اینست وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَیْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْیَا وَ بَاعَ حَظَّهُ مِنَ الْآخِرَةِ.. همه آنها وجه مشترکشان اینست که گول دنیا را خوردند،زرق و برق دنیا چشمان آنها را پر کرد و شانس بزرگ عظیم آخرت خود را به یک تجارت ناچیز دنیوی فروختند و به نازل ترین و پست ترین قیمت،فرصت بهشت خودشان را فروختند
ما چقدر در زندگی مان برنامه ریزی میکنیم که مثلا 10 سال و یا 20 سال آخر عمرمان را خوب زندگی کنیم .یک دانشجویی که میرود و پزشکی میخواند چند سال بدبختی و شب نخوابیدن و استرس و شیفت صبح و شب و خارج از مرکز را تحمل میکند ، فکر کنید که مثلا 12 سال باید دوره دبستان و دبیرستان را بخواند-6 سال دوره عمومی پزشکی-4 سال تخصص-4 سال فوق تخصص-2 سال سربازی-2 سال خارج از مرکز و 7 سال هم اول زندگی ش دارد بنابراین  به 40 سالگی که میرسد تازه زندگیش معنا و استقرار پیدا میکند که میتواند مطبی بزند در حالی که اکنون متوسط عمر در ایران برای آقایان 63 سال و برای خانم ها حدود 68 سال است.از 40 سالگی نهایتش اینست که یک عمری زحمت می کشیم و مابه التفاوت سن یعنی حدود 23 سال مابقی را میخواهیم خوب زندگی کنیم تازه اگر خوب زندگی کنیم.3 بعد از نیمه شب می آییم منزل نه ارزش واقعی زن/ نه بچه و  نه شوهر را متوجه میشویم. گویی این معامله برایمان جا افتاده  که می ارزد که 30 سال جان بکنی تا 20 سال خوب زندگی کنی؟اما این حساب کتاب را با آخرت نداریم که چند سال تحمل کنیم که چند میلیارد سال خوب زندگی کنیم و چند روز چشمانمان را از برخی معصیتها فروببندیم که چندصد هزار سال در آرامش به تعبیر قرآن جنات النعیم در آرامش و آسایش مطلق باشیم منتهی اینجا که میرسیم در حساب کردن لنگ میزنیم.
آدم هایی که کار خوب میکنند را بهشت و آدم هایی که کار بد کردند را ببرند جهنم ،آنوقت نتیجه ش چیست؟صحبت از جهنمی است که داستانش یک روز و دو روز و یکسال و دو سال نیست خالدین فیها ابدا ،تا ابد/یک میلیارد سال/ده میلیارد سال ، و  دیگر مرگی در آن نیست  و صحبت از بهشتی است که باز هم فیها خالدون،صحبت یکسال و دو سال نیست،.
اگر در نگاه به دنیا و اخرت تعادل داشته باشیم رفتار اجتماعی جور دیگری میشود/پول خرج کردن جور دیگری میشود و دعوا سر ارث پدری جور دیگری میشود.
امیرالمومنین ع میفرمایند :فَالْيَوْمَ عَمَلٌ بِلَا حِسَابٍ ، وَغَدًا حِسَابٌ بِلَا عَمَلٍ= امروز هر کار دلت میخاهد میتوانی نجام بدی اما فردایی هست که حسابت به عمل محاسبه میشود.
سوره حشر آیه 18:یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ= ای مومنان تقوای خدا پیشه کنید و  هر کدام از خودتان بپرسید برای فردای خودتان  چی پیش پیش فرستادید و آماده کردید؟ هر روز از خودتان بپرسید اگر مرگ بیاد سراغ تان برای قیامت و حساب و کتاب آماده اید؟
صعصعه بن صوحان از یاران امیرالمومنین ع میباشدکه میگوید : دیدم شبی علی بن ابیطالب دل به خلوت تاریک تنهای نخلستان های  اطراف مدینه سپرد و صدای او را میشنیدم که مثل یک مار گزیده به خود می پیچد و میگفت : آه مِـن قِـلَّـت الـزاد وَ طـول الـطَـریـق= وای بر علی ازین دست خالی و راه دراز.
دوره برداشتن  و جمع آوری زاد و توشه ،دوران طلایی اش جوانی است و ما نباید عمر را حرام کنیم چون این عمر سرمایه است و بابت این سرمایه باید پاسخگو باشیم يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِكَ فِيمَا أَفْنَيَتَهُ ، وَعَنْ شَبَابِكَ فِيمَا أَبْلَيْتَهُ:عمرت را صرف چه کردی؟ جوانی ت را صرف چه کردی؟صرف تجربه های پوچ؟!
قرآن میفرماید: يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِلي رَبِّکَ کَدْحاً فَمُلاقيهِ: همه انسانها در نهایت با خدای خویش ملاقات خواهند کرد.جوانی خدمت پیامبر اسلام آمدند و عرض کردند: من این گناه و ان گناه  انجام دادم ایا خدا میبخشد؟ پیغمبر فرمودند:البته که میبخشد خداوند غفار و سریع الرضا است .منم از خدا برایت طب مغفرت میکنم.خوشحال شد و رفت و دوباره فردا خدمت پیغمبر ص رسید و سوال کرد یا رسول الله من وقتی گناه را مرتکب میشدم خدا میدید؟ پیغمبر فرمود:البته که میدید مگر نخوانده ای که الم یعلم بان الله یری/هو معکم این ماکنتم.جوان عرض کرد بر فرض خدا مرا بخشیده باشد فردای قیامت با شرم حضور چه کنم؟ و افتاد و مرد از شدت غصه این شرم حضور در برابر خداوند. خط قرمز دنیا طلبی باید تا آنجا باید  باشد که آخرتت را تباه نکند.
امیرالمومنین ع در جایی از نهج البلاغه میفرمایند: اهل آخرت در تمام لذتهای اهل دنیا شریکند ولی اهل دنیا در لذتهای بخش دوم آخرت شریک نیستند. خناسان در گوش ما میخوانند که ادم عاقل نقد را ول نمیکند که آخرت را بچسبد دنیا نقد است کو بهشت کو جهنم؟ این تصور غلط است. خدا نقد نقد با بنده ش حساب میکند چون دین قبل ازینکه اخرت راآباد کند دنیای ما را آباد میکند.پاداش صبر حضرت یوسف بر معصیت پاداش قسطی نبود بلکه خدا در همین دنیا حضرت یوسف را عزیز مصر کرد و ملک مصر را در اختیار او قرار داد. اما قرآن میفرماید: مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ :هر کس از شما کار خوب بکند میخواهد زن باشد یا مرد باشد شرطش اینست که مومن باشد. او را احیا میکنیم و حیات طیبه به آن میبخشیم(این دنیاست). و در آن دنیا هم به بهترین قیمت کار خیر را میدهیم و پادش میدهیم.دین دنیا و اخرت را با هم آباد میکند.
امیرالمومنین ع میفرمایند: أن الدنيا دار مَمَر، والآخرة هي دار المَقَر، فخذوا من ممرِّكم لمقرِّكم  / دنیا فقط محل گذر و عبوراست. قرارگاه شما اخرت است و ازینجا باید برای آنجا توشه بردارید.
وَ دَعِ (رها کن )الْقَوْلَ(سخن ) فيما  لاتَعْرِفُ(چیزی که نمیدانی)، وَ الْخِطابَ فيما لَمْ تُكَلَّفْ. = فرزندم راجع به چیزی که نمیدانی سخن نگو،(یا سخن گفتن را رها کن )از اظهار نظر کردن در جایی که تکلیف نداری چشم پوشی کن(چون اگر اظهار نظر صحیح کرده باشی ثواب ندارد و اگر غلط اظهار نظر کرده باشی گناه دارد)  
قرآن بر این منطق پا میفشارد که : َلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ : بر چیزی که علم راجع به آن نداری موضع گیری نکن.امیرالمومنین ع میفرمایند: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف:اگر ادمی که چیزی نمیداند حرف نزند هیچوقت اختلاف پیش نمی آید. بیشتر از 20 آفات در کتابهای اسلامی تحت عنوان آفات السان تا الان شناخته شده است مثل:دروغگویی/تهمت/یاوه گویی/مسخره کردن/غیبت و .... فضیلت عفت را یادآور میشویم.عرب ها میگویند:السان جرمه صغیر و جرمه کبیر: زبان تکه ای گوشت است و وزن زیادی ندارد اما جرم و گناهی که میکند بسیار است.امیرالمومنین ع در جایی میفرماید هرکس اگر چیزی نمیداند بگوید نمیدانم و ذره ای خجالت نکشد(.لا یستحیینکم احدکم)
راز بزرگ انبیا این بوده است که همیشه با ساده ترین زبان با مردم زمان خود صحبت میکردند و برای معرفی دین از زبان ساده استفاده میکردند. مولوی گفته است که چون که با کودک سر و کارت فتاد/ پس زبان کودکی باید گشاد.برخی ضرب المثل قرآن به قدری ساده است که ابوعلی سینا برای اینکه بفهمد خدا چه میگوید باید خودش را در سطح عرب پشت کوهی پایین بیاورد .برای خدا کاری نداشت میتوانست قرآنی نازل کند که اگر 100 بار هم بخوانید هیچ چیز متوجه نشوید اما هذا بیان للناس : سخن بیان و روشن و قابل فهم نازل کرد تا مخاطب متوجه شود . 
حمکت 289 نهج البلاغه توصیفی است از زبان امیرالمومنین ع از یک انسان  کامل تراز قرآنی که در آن از 15 یا 16 صفتی که امام برای این انسان تراز قرانی صحبت میکنند  ، سه صفت مربوط به زبان است که 1- وَ كَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتا = بیشتر روزگارش خاموش بود(کم حرف میزند) 2- فَإِنْ قَالَ بَذَّ الْقَائِلِينَ وَ نَقَعَ  غَلِيلَ السَّائِلِينَ=  پس وقتی که سخن میگفت  همه سخنوران را بر جای خویش می نشاند و عطش پرسشگران را سیراب میکرد(علمی و مستدل حرف میزد) 3- روشن و ساده سخن میگوید
چرا شن ارزان و طلا گران است؟ چون شن زیاد هست و طلا زیاد نیست  پس حرف زدن زیاد خوب نیست ( کم گوی و گزیده گوی چون در).  جایی هست که میبینید حقی زیر پا گذاشته میشود انجا باید لب به سخن گشایی که امیرالمومنین ع میفرمایند: الساکت عن الحق شیطان الاخرس(لال)= کسی که در برابر حق سکوت کند شیطان لال است.سعدی شعر زیبایی دارد که میگوید:دو چیز طیره عقل است یعنی دو چیز نشانه بی عقلی و دیوانگی است: دم فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. فرق عاقل و احمق در ادبیات امیرالمومنین ع همین است که عاقل اول فکر میکند و بعد حرف میزند ،احمق اول حرف میزند و بعد فکر میکند . در جایی دیگر  امیرالمومنین ع میفرمایند :کاش گردنی داشتم به بلندای گردن شتر که تا وقتی حرف میخواهد بیاید به زبانم فرصت بیشتری برای فکر کردن داشتم. عاقل و مومن اول فکر میکند که  به تعبیر امیرالمومنین ع : ان کان فیه خیرا ابداء و ان کان فیه شرا واراه :؟؟؟؟؟؟؟اگر در گفتن این سخن خیری هست بر زبان می آورد ولی اگر در سخن  شری بود در همان دهان دفنش میکند.
امیرالمومنین ع  در سخنان حکمت میفرمایند: مَن رَأى مِنكُم مُنكَرَاً فَليُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَستَطعْ فَبِلِسَانِهِ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان . :هر کس از شما منکری را ببیند بطور عملی باید این منکر را خنثی و اثرش را از بین ببرد و اگر نشود نهی منکر عملی باید با زبانش این کار را انجام دهد ، و اگر باز نتوانست باید با قلبش و در دلش باید  نسبت به منکر و صاحب منکر احساس تنفر کند که این کمترین درجه نهی از منکر است.
وَ اَمْسِكَ(خودداری کن ) عَنْ طَريق اِذا خِفْتَ ضَلالَتَهُ=  و امساک کن و یا خودداری کن از گام زدن در راهی که خوف گمراهی در آن هست
، فَاِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ حَيْرَةِ الضَّلالِ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الاَْهْوالِ(جمع هول = ترس  و حشت) .= اینکه خودت را از گمراهی نگه داری خیلی بهتر ازین است که انسان خود را در مسیرهای خطرناک و وحشت بیفکند
یکی از ویژگی های جوانی ریسک کردن است اما امیرالمومنین ع میفرمایند راهی که احتمال سقوط در آن هست از اول در آن راه گام نزن و  اینکه همان اول پا روی دل بگذاری بمراتب بهتر از آن است که گرفتار موج هایی شوی که نتوانی خودت را از آن نجات دهی.در بحث زنا قرآن نمیگوید که زنا نکنید بلکه میفرماید : و لا تقرب الزنا : به زنا اصلا نزدیک نشوید و پاهایتان را جایی نگذارید که ناخواسته به آنجا کشیده شود.
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ اَهْلِهِ، وَ اَنْكِرِ الْمُنْكَرَ بِيَدِكَ وَ لِسانِكَ،= ا مر به معروف كن تا جزو خوبان گردی، و انکار کن زشتی ها و منکرات را  با دست و زبانت.
دکتر شریعتی:وقتی میخواهید چیزی را خراب کنید، خوب و درست به آن حمله نکن بلکه بد از آن دفاع کن .که ما این بلا  را  سر امر به معروف و نهی از منکر در ایران انجام دادیم.و با بدترین ادبیان اینکارو انجام دادیم و آنرا بسیار تخریب کردیم در صورتیکه اهمیت بسیاری داشت.
امیرالمومنین ع در آخرین وصیتنامه خود که خلاصه 63 سال عمر مبارک شون هست میفرمایند : امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که اگر چنین کنید دو بلا سرتان می آید: 1- شروران بر شما مسلط میشوند 2- دعاهایتان مستجاب نمیشود. یکی از موانع استجابت دعا لقمه حرام است
امیرالمومنین ع میفرماید: لَعَنَ اللّهُ الاَّْمِرينَ بِالْمَعْرُوفِ التّارِكينَ لَهُ وَالنّاهينَ عَنِ الْمُنْكَرِ الْعامِلينَ بِهِ! خدا لعنت کند کسانیکه امر به معروف میکنند اما خودشان آن معروف را کنار گذاشتند. و خدا لعنت کند کسانی که نهی از منکر میکنند اما خودشان انجام نمیدهند .چرا؟چون آنها دین مردم را خراب میکنند.
یکی از موانع برای امر به معروف و نهی از منکر اینست که به طرف میگویند یعنی خودت هیچ عیبی نداری ؟ تو اول برو خودت را اصلاح کن.اگر قرار بود که فقط انسان معصوم امر به معروف و نهی از منکر کند این کار در 14 معصوم بیشتر خلاصه نمیشد اما خدا با علم به اینکه من و شما معصوم نیستیم بر ما امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده است اصلا تعریف  امر به معروف و نهی از منکر از نظر دکتر خوئی  اینست: در مسیری که همه بسوی خدا حرکت میکنیم اگر دیدید که این طرف و آنطرف شما یک برادر دینی ایستاده و سرعت شان کند است دستش را بگیر و با خودت بکشان جلو( این یعنی امر به معروف) و اگر دیدی جلوی پای برادر و خواهر دینی ت یک سنگی است که حواسش نیست و می افتد زمین  شما خم شو و این سنگ را بردار که به این (نهی از منکر میگویند). 
نکته ظریفی که باید در نظر داشت اینست که تاثیر امر به معروف پیش و بیش ازینکه  بر امر شونده باشد بر امر کننده است(وقتی میگوییم نماز اول وقت بخوان چیزی نیست که بر شما امر شود بلکه همزمان خودم را باید ملزم به خواندن نماز اول وقت کنم) که بدینگونه جامعه متکامل میشود و جلو میرود مثلا  در مورد نهی از منکر :من دروغ میگویم برادر دینی شما یک عیب شمارا برطرف میکند که میگوید دروغ نگو ،شما یک عیب او را برطرف میکنی که مثلا غیبت نکن. من میشم منهای یک عیب و شما هم میشوید منهای یک عیب و هر دو یک گام به جلو رفته ایم. در مورد معروف هم همینطور است من شما را دعوت به انفاق میکنم شما مرا دعوت به نماز اول وقت و اینطور امت بسوی طوری که خدا میخواهد بیشتر نزدیک میشوند
پیغمبر خدا ص در خطبه غدیر فرموده اند: : بالاترین درجه امر به معروف ،ولایت امیرالمومنین ع و بالاترین نهی از منکر،بغض امیرالمومنین ع است.
وَ بايِنْ (جدا شدن )مَنْ فَعَلَهُ بِجُهْدِكَ. = جدا شو از کسی که فعل منکر انجام میدهد با جهد و تلاشت.
رفتار ما بگونه ای  باید باشد که  واقعیت اجتماعی، واقعیت بیرونی را  با امر به معروف و نهی از منکر تغییر دهد چگونه ؟
در ادامه میخوانیم :با جدا شدن از کسی که فعل منکر را انجام میدهد با کوشش خودت و راهی امیرالمومنین ع پیش ما میگذارند.جامعه همچون ترازویی است که یک کفه آدم ها ی خوب و در کفه دیگری آدم های بد  جامعه وجود دارند و آدم های یکه  بدی میکنند کفه ترازو سنگین تر میشود امیرالمومنین ع میفرمایند یک راه برای اخنثی کردن منکر اینست که با افزونی کار نیک اثر کار بد را خنثی کن چه مستقیم چه غیر مستقیم این همان منطق قرآن است که عطف بالحسنه السیئه:بدی ها را با خوبی پاک کن و زشتی ها را با زیبایی رفتار خودت خنثی کن.
معنای ظاهری این فرمایش امیرالمومنین ع ،لزوم فاصله گرفتن از بدان است که این چیزی است که در ترمینولوژی شرعی نامش را تبری میگذاریم و متاسفانه روزگار طوری شده که دو مورد از فروع دین ما کمتر به آن  توجه شده نسبت به موارد دیگر،  تبری و تولی است. وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصلَّوهَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاهَ وَ هُمْ راكِعُونَ: یعنی همراه نماز باید فرع های دیگر مانند دادن زکات و.... نیز مورد توجه قرار بگیرد که 10 اصل از فروع دین همه به یک اندازه مهم میباشد. نماز برای اینکه شیرین شود و تاثیر خودش را بگذارد باید  همیشه چیزهایی در کنارش باشد تا نمازمان مانند نمازی بشود که پیامبران و ائمه میخواندند و لذت میبردند و آنها را تا عرش بالا میبرد مثلا رابطه تنگاتنگی بین اقامه نماز و دادن زکات و انفاق  وجود دارد یا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ:این انفاق در راه خدا وقتی در ما خو و سرشت میشود ، نمازش نماز میشود و لازم به زور و اجبار جهت نماز خواندن نیست. 
مانند این است که به پزشکی مراجعه کنید و نسخه اش 8 قلم دارو است یکی ش آمپول است و درست است که ممکن است دردآور باشد اما یکی ش قرص و یکی ش شربت که خوردنش ممکن است تلخ آور باشد اما پیش فرض اینست وقتی انتظار شفا داری که همه این داروها را عینا همانطور که پزشک گفته است  استفاده کنی .اگر من آمدم خانه و کیسه دوا را خالی کردم و گفتم این آمپول هستش و دردم می آید ، نمیزنم. اون هم شربت  است و تلخ نمیخورم و فقط کپسولی که گفته شبی یکی بخور را میخورم.ما بعضی وقتها با احکام دین همینکار را میکنیم . خیلی دور از ذهن و مسخره است که همچین مریضی با همچین رفتاری انتظار خوب شدن داشته باشد خیلی وقت ها مریض تازه با این رفتار ممکن است بدتر هم بشود. در دارودرمانی خیلی وقتها داروی A را به مریض میدهیم عارضه دارد ،داروی B را میدهیم برای اینکه جلوی اون عارضه را بگیرد حالا فکر کنید خود داروی A  اگر مصرف نشود و داروی Bرا به مریض بدهیم.چه اتفاقی می افتد؟! فقط او را در معرض عوارض قرار دادیم بدون اینکه فایده ای ازش برده باشد.
شماره بندی فروع دین هرگز به این معنی نیست که شماره 1 و 2 از شماره 9 و 10 مهمتر است نه اصلا این درست نیست زیرا همه به یک اندازه مهم هستند و اتفاقا همین نمازی که رکن دین و ستون و استاندارد دین است،همین نماز را گفتند ان ردت رد ما سواها و ان قبلت قبل ما سواها :  اگر قبول بشود! بقیه اعمال قبول میشود پس معلوم میشود هر نمازی قبول نمیشود و قبول شدنش به شماره 9 و 10 فروغ دین تولی و تبری گره خورده است.کربلا دو صحنه متفاوتی از دو تولی و تبری بود یعنی هم اصحاب امام حسین ع تولی و تبری داشتند هم سپاه عمر سعد منتهی تبری اینا تولی آنها و تولی آنها تبری اینها بود و صحنه دو تولی بود ولایت حسین ع  و ولایت یزید.
که این سنتی است که از زمان هابیل و قابیل و تا آخر دنیا ادامه خواهد داشت. 
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنوا يُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِ ۖ وَالَّذينَ كَفَروا أَولِياؤُهُمُ الطّاغوتُ يُخرِجونَهُم مِنَ النّورِ إِلَى الظلمات
بحث تولی و دو مسیر جداست یکی از نور به ظلمت و یکی ظلمت به نور- برای خدا یک ولی است اما برای کفار اولیاهم الطاغوت چندین ولی است .نور مفرد و اما ظلمات جمع آمده است که الله نورالسموات و الارض 
تولی و تبری این اعجاز را دارد که انسانها را در طول و عرض تاریخ و جغرافیا دسته بندی میکند و ممکن است شما را به آدمی برساند که 2000 سال قبل از شما زندگی میکرده است .چگونه؟ امروزه اگر داستان بت شکستن حضرت ابراهیم  ع را برای شما بگویند و شما در دل تان احساس همسویی و همراهی در این فرایند بت شکستن بکنید، در ثواب بت شکستن حضرت ابراهیم ع شریک کیشوید اما این تولی قلبی شماست که شما را در این ثواب شریک میکند. یا اینکه بگویم کفار قریش بر سر پیغمبر ص شکمبه گوسفند و یا خاک ریختند و شما در دلتان از همچین فعلی منزجر شوید این میشود عبادت .و این خود نوعی تبری است.
امیرالمومنین ع از پیغمبر خدا ص نقل میکنند: من رضی و کعب قوم  کانک احد؟؟؟؟؟؟؟؟: هر کس به فعل قومی رضایت دهد یکی از آنهاست.
ناقه قوم ثمود را یک نفر بیشتر پی نکرد اما خدا صفت جمع را بکار میبرد و میفرماید:فاغروها؟؟؟؟؟ عذاب بر همه نازل شد نه فقط آن یک نفر چرا؟چون مابقی هم به ان فعل راضی بودند.
امیرالمومنین ع وقتی داشتند از جنگ جمل برمیگشتند یکی از اصحاب خدمتشان رسید و عرض کرد که چقدر آرزو میکردم  برادر هم پیش ما حضور میداشت و  در این جنگ کنار شما شمشیر میزد؟امیرالمومنین ع نپرسیدند که اکنون برادرت کجاست؟ فَقَالَ لَهُ علیه السلام: أَهَوَی أَخِیکَ مَعَنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَدْ شَهِدَنَا، وَلَقَدْ شَهِدَنَا! فِی عَسْکَرِنَا هذَا أَقْوَامٌ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، سَیرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ، وَیقْوَی بِهِمُ الْإِیمَانُ.دل برادرت پیش ماست ؟ عرض کرد:بله مطمئنم برادرم هر کجا باشد دلش اینجاست.امام ع  فرمودند:پس خودش هم گویی با ما بوده و اسمش را در سپاهیان جنگ نوشتند.و فرمودند:کسانی در این جنگ با ما مشایعت کردند که هنوز در پشت پدران و رحم مادران هستند و روزگار کم کم آنها را بیرون میریزد. که پیغمبر ص فرمودند:المرء مع من احب: انسان با کسی هست که دوستش دارد.
در روز اربعین چهل روز بعد از حادثه عاشورا، صحابی جلیل القدر رسول الله ، جابرن عبدالله انصاری برای زیارت کربلای امام حسین ع رفت و ظاهرا قبل ازینکه  زینب ع و اهل بیت ع از شام برگردند اول زائر قبر امام  حسین ع است،پیرمرد کوری است که با جوان بلدی  بنام عطیه همراه شده است که او را راهنمایی میکند .عطیه نقل میکند که وارد سرزمین کربلا شدیم.  جابر رفت در شط فرات غسل و جامه پاک بر تن کرد و بسمت صحرا حرکت کرد و در جایی افتاد بر زمین و گریه کرد گفتم اینجا کجاست؟گفت اینجا قبر حبیبم حسین ع هست .گفتم اینجا که علامتی نداشت از کجا متوجه شدی؟ گفت عطر ولایت حسین ع مرا راهنمایی کرد که قبرش اینجاست و  بعد شروع به صحبت  با امام حسین ع کرد که عطیه نقل میکند:  وقتی با حسین ع شروع به صحبت کرد و گفت اقا شما که به من ارادت داشتید چرا جواب مرا نمیدهید؟گویی بعد خودش متوجه میشود و چگونه جوابم بدهد در حالی که سر از تن او جدا شده است و بر میگردد بسمت قبور شهدا و زیارت شهدا را میخواند و خودش را هم جزو شهدا محسوب میکند که شهادت میدهم من و شما به فوز عظیمی رسیده ایم/شهادت میدهم که من و شما پیغمبر خدا و دین خدا را نصرت کردیم.عطیه میگوید به جابر گفتم آقا ما که نه در جنگ حضور داشتیم نه شمشیری زدیم و از کوهی بالا رفتیم نه مصیبت اصحاب را دیدیم .چگونه خود را شریک آنها کردی؟جابر در پاسخ میگوید سَمِعتُ حَبیبی رَسولَ اللّه ِصلى الله علیه و آله یَقولُ: مَن أحَبَّ قَوما حُشِرَ مَعَهُم و مَن أحَبَّ عَمَلَ قَومٍ اُشرِکَ فی عَمَلِهِم: هر کس به فعل قومی راضی باشد و قومی را دوست بدارد شریک عمل آنها میشود .من خدا را شاهد میگیرم که من به فعل و قوم و عمل اصحاب امام حسین ع راضی هستم به خودم اجازه دادم خود را شریک ثواب آنها کنم.
خاطره ای از شهید مطهری  از زبان استاد دکتر خوئی:
 ما استادی در حرم حضرت عبدالعظیم داشتیم که فن بیان را از او می آموختیم که ایشان یکی از خطبای معروف بودند که تعریف میکرد، این استاد ما هر وقت منبر میرفتند یک نقطه تاریخی کربلا را  زیاد بیان میکردند که امام حسین ع فرموده اند شب عاشورا که بخدا قسم من یارانی باوفاتر از یاران اهل بیت و اهل بیت خویش ندیدم و استاد میگفت آنهایی که آمدند و حسین را یاری کردند شق القمر نکردند بلکه آنهایی که نیامدند رذالت و پستی خود را نشان دادند. امام حسین ع با این بیان هندوانه زیر بغل یاران میگذاشتند با بیان اینکه گفتند به خدا قسم من یاران و اصحاب و اهل بیتی باوفاتر از خویش در شب عاشورا ندیدم.این استاد به کرات این جمله را تکرار میکردند.
شبی در خواب دیدند که گویا روز عاشوراست و ایشان جزو اصحاب امام حسین ع هستند و ازین بابت مسرور که اینهمه در دنیا گفتیم یا لیتنا کنا معک .....که ای کاش ما هم همراه شما بودیم و به این پیروزی نائل شده بودیم محقق شد و جزو اصحاب شدیم  در خواب غرق شور و شادی بودم که ظهر شد و امام حسین ع خواستند به نماز بایستند به من فرمودند جلوی من بایست تا من نماز بخوانم ، شادی من مضاعف  شد که امام حسین ع مرا به پاسداری خودشان انتخاب کردند بنابراین من هم سینه سپر کردم و جلوی حضرت ایستادم و ایشان مشغول نماز خواندن شدند،چند لحظه ای گذشت .متوجه شدم از طرف دشمن تیری به سمت من می آید فکر کردم یا این تیر باید به من برخورد کند یا اگر من جای خالی بدهم به حضرت برخورد خواهد کرد و تیر نزدیک میشد و به محض رسیدن من جای خالی دادم اما بعدش خیلی شرمنده شدم از خودم که این همه حرف میزدم اما در عمل... و با خود گفتم آیا خجالت نکشیدی که جا خالی دادی ؟ و  به خود گفتم اگر اینبار تیری شلیک شود می ایستم  اما این  حادثه 4 بار تکرار شد و من هر بار جا خالی دادم تا نماز تمام شد. حضرت نگاهی به من کرد و لبخندی زد وگفت :حالا دیدید که غلو نکرده ام و آنچه گفتم واقعیت داشت؟! چون در روز عاشورا هنگام نماز،امام  به یک جوان بنام سعدبن عبدالله حنفی دستور داد که جلوی من بایست تا من نماز بخوانم وقتیکه نماز تمام شد سرتاسر بدن این جوان در خون بود و اصلا تکان نخورده بود و بعد از نماز جوان بر زمین افتاد و امام رفتند سر جوان را در آغوش گرفتند و ان جوان فقط یک دغدغه داشت و از حضرت پرسید: سیدی هل وفیت؟وفای بعهد کردم،انجام وظیفه کردم؟ امام فرمودند:بلی.
آقای مطهری میگفتند: این واعظ بعد ازینکه از خواب بلند شد به قدری گریه کرد که بینایی اش را از دست داد که من در خواب فرصت این را داشتم که جزو اصحاب امام حسین ع باشم اما آن کاری که باید میکردم را نکردم و خودم را بر امام ع ترجیح دادم.
وَ جاهِدْ فِى اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ، وَ لا تَأْخُذْكَ فِى اللّهِ لَوْمَةُ لائِم.= فرزندم در راه خدا جهاد کن آنچنان که حق خدا اقتضاء میکند و در راه خدا از سرزنش هیچ ملامتگری بیم نداشته باش.
این فراز  اشاره به آین آیه  54 سوره قرآنی  مائده دارد: يُجاهِدونَ في سَبيلِ اللَّهِ وَلا يَخافونَ لَومَةَ لائِمٍ . از خصوصیات مومن اینست که  نیک میداند راه بندگی خدا ، راه بی زحمت و راحتی نیست و کسانی هستند که این راه را میبندند یا توان بستن راه بندگی خدا  را ندارند ولی کناره های راه می ایستند تا بندگان خدا را سرزنش و مسخره  کنند .این بخشی از تاوان دینداری است که مومن باید بپردازد. وَإِن یَکَادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَیَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ : پیغمبر ص را مجنون،ساحر و دیوانه نامیدند اما او کار خودش را کرد، خاک و شکمبه گوسفند بر سر او ریختند اما او همچنان رسالت خویش را ادامه داد و کاری که بفرمان خدا  باید انجام میداد را انجام داد . این یکی از مقتضیات عملی ایمان به خداست که بهشت بهایی دارد که باید بهایش را پرداخت کنیم و بخشی ازین  بها  اینست که در راه خدا هر سرزنش و ملامتی را به جان بخریم. که اگر به این سرزنش ها حتی یک مورد اهمیت دهید باعث میشود به موارد دیگر هم تن دهید و هم کیش انان شوید.  قرآن میفرماید: وَلَن تَرضى عَنكَ اليَهودُ وَلَا النَّصارى حَتّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم = و خشنود نگردند از تو جهودان و نه ترسایان آن گه که پس کیش ایشان شوى (و سلوک ت شود سلوک یهود و نصاری) اما آنی که باید باشی  دیگر نیستی و خیلی چیزها را در درون خود از دست دادی. بهشت قیمتی دارد بخشی از قیمت بهشت ادای تکالیفی است که خدا بر ما واجب کرده و بخشی از قیمتش صبر بر مصیبت ، طاعت ، نعمت و معصیت است برخی از قیمتش و پاداشش تحمل سختی هایی است که زندگی دیندارانه بر انسان تحمیل میکند (ممکن است نماز و چادر ...مسخره کنند) و بخشی از قیمت بهشت اینست که وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای باکی نداشته باشید ،.
دکتر خوئی آیه 39 سوره احزاب  که در زندگی ایشان بسیار تاثیر گذار بود و به ایشان کمک کرده است بیان نمودند: الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ : کسانیکه رسالت های الهی را تبلیغ میکنند  وَيَخْشَوْنَهُ :  و از خدا پروا میکنند  وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ: و جز از خدا پروایی ندارند وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا:بخشی از قیمت بهشت اینست که انسان در زندگی جز از خدای خودش پروا نکند .منتهی باید خیلی مواظب حساب کتابتان با خدا باشید. 
الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. 
1-وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ : در آیه فوق خشیت با خوف  فرق دارد ما قرار نیست از خدا بترسیم (خدای الرحمن الرحمین/ خدای رئوف / خدای شفیق که در دعاهای ماه مبارک رمضان خوانده ایم یا رفیق /یا شفیق ای دوست ای مهربان مگر ما قرار است از دوست مهربان بترسیم وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ (207 بقره) مگر ترس آور است؟ نه خدا ترسناک نیست ما باید از کیفر عمل خودمان بترسیم. در قرآن میخوانیم (وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ) (الرحمن:46).= و هر کس که از مقام رب ش خوف کند (یعنی اگر کار بدکنی ،کیفر میکنند) و یا در جای دیگر میخوانیم إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10سوره انسان):ما از خدای خود میترسیم  نه بخاطر اینکه خدا ترسناک است بخاطر يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا روزی که هر کس در آن روز کیفر کار بد خودش را میبیند.
خوف و رجاء که میگویند خوف از عذاب خداست و  در اکثر جای قرآن منظور کیفر عمل خودتان است زیرا جمع بین خوف و حب (خوف + حب=غیرممکن ) وجود ندارد ما نمیتوانیم چیزی را دوست بداریم که ازش میترسیم مثلا ما از دزد میترسیم، ممکن نیست هم بترسیم و هم دوستش داشته باشیم.از مرگ و مرض،سیل و زلزله میترسیم لذا دوستش نداریم، اما بین جمع بین خشیت و حب (خشیت +حب = ممکن )کاملا ممکن است چون پروا کردن منافاتی با دوست داشتن ندارد ممکن است کسی پدرش را بینهایت دوست داشته باشد و بینهایت حساب ببرد و پروا داشته باشد .خشیت یعنی حساب بردن و پروا داشتن نه ترسیدن .که این نوعی عشق است که برانگیزنده است و بازدارنده نیست .هم نقش بازدارندگی و هم نقش برانگیختن دارد.برخی اوقات به عشق برای عمل صالحی برانگیخته میشویم و برخی اوقات به عشق بازداشته میشویم از کار زشتی .
کسانیکه رسالت های الهی را تبلیغ میکنند  و از خدا پروا میکنند  و جز از خدا پروایی ندارند(ادمی که خود را پشت گرم به خدا میداند و باور کرده است  ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و یقین کرده و کَفَى بِرَ‌بِّکَ هَادِیًا وَ نَصِیرً‌ا خدا بعنوان یاور و ناصر برای تو  بس است برای چه باید بترسد . که این آدم میشود حسین بن علی ع در روز عاشورا.که در مقاتل مینوسند که سوار بر مرکب به سپاه عمر سعد حمله میکرد سپاه عمر سعد مانند ملخ هایی پراکنده در هوا از پیش اسب و شمشیر او فرار میکردندکه اگر این جماعت مردانه میجنگیدند فقط عباس بن علی ع برای آنها بس بود اما آنها در اوج نامردی جنگیدند .لذا شجاعت یکی از نتایج طبیعی ایمان بخداست و در باشگاه و بدنسازی بدست نمی آید.مومن مطمئن هست که خدا همه جا مراقب و پشتیبان اوست.حالتی که باعث شد در جنگ بدر مسلمانان دست خالی در مقابل سپاه گران قریش بجنگند و پیروز بشوند، همین حس بود. مومن در هیچ شرایطی تنها نیست حتی اگر عالم در برابر او قرار گیرد. در رجزهایی که بین این دو جبهه رد و بدل میشد بسیار گویا و عبرت آموز بود.
قریشیان در مقابل مسلمین رجز میخواندند" بلند باد نام هبل" (هبل: بت بزرگ مکه بود)
مسلمین: الله اعلی و اجل( خدای ما از هبل شما بزرگتر و عظیم تر است)
مشرکین: هبل مولانا و لا مولانا لکم ( ما مولایی مثل هبل داریم و شما مولایی ندارید)
پیغمبر ص میگفتند ای مسلمین شما هم بگویید:الله مولانا و لا مولانا لکم(ما مولایی مثل الله داریم شما این مولا را ندارید)
که در نهایت جنگ هم نشان داد که مولای پیغمبر ص قوی تر است.
در نامه 45 نهج البلاغه میخوانیم که وَاللَّهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَّيْتُ عَنْهَا، وَ لَوْ اءَمْكَنَتِ الْفُرَصُ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا:بخدا  سوگند اگر همه عرب دست به دست دهند و بر علیه من بپاخیزند به آنها پشت نخواهم کرد و اگر فرصتها طوری فراهم شود که مرا  به گردن های آنها نزدیک کنند ، شتابان بسوی آنها خواهم شتافت.(چون وزن علی با خدا با عرب بی خدا سنگین تر است و این اوج شجاعت  امیرالمومنین ع را نشان میدهد) معروف سپر علی بن ابیطالب هیچوقت پشت نداشت برای اینکه در عمرش هیچوقت به دشمن پشت نکرد. این بنده مخلص به درگاه خدا به این شجاعت میرسد.گاهی شجاعت امیرالمومنین ع معما و مورد سئوال میشود که چطور این بنده خدا در خیبر را که 40 نفر باز و بسته میکردند با یک دست از جا کند؟ این قدرت را امیرالمومنین ع در بندگی خدا و در اخلاص بندگی خدا بدست آورد.
قصیده معروف  ابن ابی الحدید معتزلی سنی بر سردر ورودی حرم امیرالمومنین ع :
يَا رَسمُ لا رَسَمتكَ ريح زَعزَع ............ وَسرَت بليل في عراصكَ خروعُ/وكأنَّما هوَ رَوضةٌ ممطورةٌ ............ أو مُزنَة في عَارضٍ لاتقلعُ/قَد قُلتُ للبرقِ الذي شَقَّ الدُّجى ............ فَكأنَّ زنجيّاً هُناكَ يجدَّعُ/يا بَرقُ إن جئتَ الغريَّ فقل له ....... أَترَاكَ تَعلمُ من بأرضِك مودعُ/فيكَ ابن عُمرَانَ الكليم وَبعدهُ ............ عيسى يُقفِّيهِ وأحمدُ يَتبعُ/بَل فيكَ جبريلٌ وميكالٌ وإس ............ رافيل والملأُ المقدَّس أجمعُ/بَل فِيكَ نُورُ اللَّه جَلَّ جَلالُه ............ لِذوي البَصائر يَستشفُّ ويَلمعُ/فيكَ الإمامُ المرتَضى فيكَ الوَصي ............ ي المجتبى فيك البطينُ الأنزعُ/الضَّارِبُ الهام المقَنَّع في الوَغى ............ بالخوفِ للبهم الكماةِ يُقنّعُ/والسَّمهَرِيَّة تَستقيمُ وَتَنحني ............ فَكأنها بينَ الأضالعِ أضلعُ/والمترعُ الحوضِ المدَعدعِ حَيثُ لا ............ وادٍ يفيضُ ولا قليبٌ يترعُ/ومبدِّدُ الأبطال حيث تألَّبوا ............ ومفرق الأحزاب حيث تَجمّعوا/زُهدُ المسيح وفتكةُ الدَّهرِ الذي ............ أودى بِهِ كسرى وَفوَّزَ تُبَّعُ/هذا ضَميرُ العالم الموجُود عَن ............ عَدَمٍ وسرُّ وُجوده المستودعُ/هذي الأمانَةُ لا يَقومُ بحملها ............ خَلقاءُ هَابطةٌ وأَطلسُ أرفَعُ/تأبى الجبالُ الشمُّ عن تَقليدها ............ وتَضجُّ تَيهاءٌ وتشفق برقعُ/هذا هُوَ النُّورُ الذي عَذَباته ............ كانَت بِجَبهَةِ آدَمٍ تَتَطَلَّعُ/وَشِهَابُ موسى حيثُ أظلم ليله ............ رَفعت لهُ لألاؤه تتشعشعُ/يَا من لهُ ردت ذكاءُ ولم يَفز ............ بِنظيرها من قَبل إلا يوشَعُ/يَا هازِم الأحزَابِ لا يثنيهِ عَن ............ خَوضِ الحِمام مدَججٌ ومدَرَّعُ/
يا قَالعَ البابِ الذي عن هَزَّها ............ عَجَزَت أكفٌّ أربَعونَ وأربعُ:  ای بر کننده دری که 44 نفر از باز و بسته کردن آن عاجز بودند
لولا حُدوثُك قُلتُ إِنك جَاعل ............ الأَرواح في الأشباح والمتنزّعُ/لولا مَماتُكَ قلت إنكَ باسطُ ال ............ أرزاقِ تَقدِرُ في العطا وتوسِّعُ/ما العالَمُ العلويّ إلا تُربَةٌ ............ فيها لجثَّتِكَ الشريفةِ مضجعُ/مَا الدَّهرُ إلا عَبدُكَ القِنُّ الذي ............ بنفوذِ أمرك في البريَّةِ مولعُ/أنا في مَديحكَ أَلكنٌ لا أَهتَدي ............ وأنا الخَطيب الهبرزيُّ المصقعُ/
أأقولُ فيكَ سُمَيدَعٌ كلا وَلا ............ حاشا لمثلِكَ أن يقال سُميدعُ: سمیدع بالاترین مفهوم شجاعت در کلمات ادبیات عرب است که میگوید ترا چه بخوانم؟بگم سمیدعی؟ نه این کلمه هم حتی برای تو کوچک است. فارسی ش میشود: علی را چه بخوانم؟ علی را چه بنامم؟ ثنایش نتوانم
بَل أنتَ في يَوم القيامةِ حَاكمٌ ............ في العالمينَ وشَافِعٌ وَمُشَفَّعُ/وَلقد جَهلتُ وكنتُ أحذَق عالمٍ ............ أغرَارُ عَزمِكَ أم حسامُك أقطعُ/وَفقدتُ معرفَتي فَلستُ بعارفٍ ............ هَل فَضلُ عِلمِكَ أم جَنابُكَ أوسَعُ/لي فيكَ مُعتقدٌ سَأكشفُ سِرَّهُ ............ فَليصغِ أربَابُ النُّهى وليسمعوا/هيَ نَفثةُ المصدُور يطفئ بَردَها ............ حَرُّ الصبابَةِ فاعذِلوني أو دَعوا/واللَّه لولا حَيدَرٌ ما كانَتِ الد ............ دُنيا ولا جَمعَ البريَّة مجمعُ/من أجله خُلقَ الزَّمان وضوّئت ............ شُهبٌ كنسنَ وَجنَّ لَيلٌ أدرعُ/علم الغيوبِ إليهِ غير مُدَافع ............ والصبح أبيض مُسفر لا يدفعُ/وإليهِ في يَوم المعادِ حِسابنا ............ وهو الملاذ لنا غدا والمفزعُ/وذا اعتقادِي قَد كشفتُ غِطاءه ............ سَيضرُّ مُعتقداً لهُ أو يَنفعُ/يا مَن لهُ في أَرض قَلبي مَنزلٌ ............ نِعمَ المراد الرَّحب والمستربَعُ/أَهوَاكَ حتى في حَشاشَة مُهجتي ............ نارٌ تَشبُّ على هَواكَ وتلذعُ/وتَكادُ نَفسي أَن تَذوب صَبابَةً ............ خُلقاً وطبعاً لا كمن يَتطبعُ/ورأيتُ دينَ الإعتزَال وإِنني ............ أهوَى لأجلكَ كلَّ من يَتشيَّعُ/وَلقد عَلمتُ بأنَّهُ لا بُدَّ من ............ مهديِّكم وليومهِ أتوَقَّعُ/يَحميهِ مِن جُندِ الإله كتائبٌ ............ كاليمِّ أقبلَ زاخِراً يَتدفَّعُ.
در حادثه عاشورا اصحاب امام حسین ع  که همراهشان بودند هیچکدام از اصحاب را نمیتوانید پیدا کنید که ترسیده باشد یا لرزیده باشد. یکی از اصحاب امام حسین ع بنام نافع ابن هلال صبح روز عاشورا نشسته بود و اسم خودش را بر تیرهایی که قرار بود بسمت دشمن نشانه برود مینوشت و این بدین مفهوم بود که من بعنوان کسی که جزو  اصحاب امام حسین ع هستم ابایی ندارم که دشمن متوجه شود بعنوان ابن هلال دارم تیر پرتاب میکنم اما در سپاه مقابل همه پنهان میشدند که مشخص نباشد چه کسی تیر را پرتاب میکند .
در روی سنگ مرمر دیوار اطراف حرم نام شهدای کربلا را نوشتند و همه با یک نام و یا صفت معرفی شدند ناصر الحسین ( به معنای یاور حسین )مثلا ناصرالحسین حبیب بن مظاهر اما دو نفر دو لقب و صفت متمایز دارند:
1- یکی عابس بن ابی شبیب شاکری :که از شهدای کربلاست . که روی اسمش نوشتند عاشق الحسین .عابس از رجال برجسته شیعه و مردی دلیر ، سخنور ، کوشا و تلاشگر ، شب زنده دار ، از طایفه بنی شاکر بود . از کسانی بود که وقتی مسلم بن عقیل نامه امام حسین (ع) را برای اهل کوفه خواند ، به پا خواست و اعلام هواداری و حمایت کرد و پس از بیعت کوفیان با مسلم بن عقیل بعنوان پیک ، نامه ای از سوی آنان به امام حسین (ع) در مکه رساند . دلاوری های او در کربلا مشهور است . رشادت های وی چنان بود که سپاه کوفه از نبرد تن به تن با وی ناتوان بودند . به دستور عمر سعد ، از اطراف او را سنگباران کردند . او هم زره از تن بیرون آورد و کلاه خود از سر برداشت و لخت شد و با تیغ بر دشمن حمله کرد و  شعارش این بود که "حب الحسین  اجننی" یعنی عشق حسین من را از خود بیخود کرده و شمشیر در آسمان می چرخاند و میگفت آیا مردی هست که به ستیز و نبرد با من بیاید و یک تنه آنقدر جنگید تا در قلب میدان و محاصره دشمن به شهادت رسید . که این شجاعت شجاعت اخلاص درربندگی و ایمان است و هرچه درجه ایمان بیشتر باشد درجه شجاعت و  درجه يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ مان هم بیشتر میشود
2- ابو ثمامه صائدی : از یاران سید الشهدا و شهید نماز ، که روز عاشورا به فیض شهادت رسید . و روی اسمش نوشتند موذن الحسین:اذان گوی حسین  وی از چهره های سرشناس شیعه در کوفه و مردی آگاه و شجاع و اسلحه شناس بود . مسلم بن عقیل در ایام بیعت گرفتن از مردم برای نهضت حسینی ، او را مسؤول دریافت اموال و خرید اسلحه قرار داده بود . نامش عمربن عبدالله بود . پیش از شروع درگیری های کربلا خود را از کوفه به کربلا رساند و به امام پیوست . روز عاشورا ، که یاران امام به تدریج شهید می شدند و از تعدادشان کاسته میشد و این کاهش محسوس بود، ابو ثمامه هنگام ظهر خدمت امام آمد و گفت جانم به فدای تو ! چنین می بینم که دشمنان به تو نزدیک شده اند . به خدا قسم تو کشته نخواهی شد مگر اینکه من پیش از تو کشته شوم اما دوست دارم این خدای خود را در حالی ملاقات کنم که این نماز که وقتش نزدیک است بخوانم . امام نگاهی به بالا افکند و فرمود : نماز را به یاد آوردی ، خدا تو را از نمازگزاران ذاکر قرار دهد . آری ، اینک اول وقت نماز است . مهلتی از سپاه دشمن خواستند . آنگاه ابو ثمامه و جمعی دیگر ، با امام حسین (ع) نماز جماعت خواندند . وی جزو آخرین سه نفری بود که از یاران امام تا عصر عاشورا زنده مانده بودند . برخی گفته اند که در اثر جراحت های بسیار بر زمین افتاد ، خویشانش او را به دوش کشیده و از میدان به در بردند و مدتها بعد از دنیا رفت.
2- وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا:مومن حساب کتابش با خداست و مردم هر چی میخواهند بگذار بگویند سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۷۳ الَّذينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَكُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم إيمانًا وَقالوا حَسبُنَا اللَّهُ وَنِعمَ الوَكيلُ: مومن کسی است که اگر بیایند و به او بگویند همه مردم بر علیه شما شدند،بجای اینکه بترسند ایمانشان فزونتر میشود. ویکی از راهکارهایی که ترا به خدا نزدیک میکند اینست که باید از مردم دل بکنی و هرچه فشار بیشتر شود اگر مسیرت را درست انتخاب کرده باشی ترا به سمت خدا هل میدهد .جایی که در زندگی باور کنید که هیچ پشتوانه ای جز خدا ندارد و يا ناصر من لا ناصر له هیچ ناصری جز خدا ندارد و انوقت در این حالت ارتباط انسان با خدا ارتباط خاص میشود.خدا گفته است که من دعا را اجابت میکنم اما دعای أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ. حالا مضطر کیست؟ کسی که وقتی فهمید هیچکس جز خدا کاری برایت نمیتواند بکند در غیر اینصورت تو هنوز مضطر نشدی و چشم به دیگران و کمک دیگران داری وقتی از همه جا کندی و  به این باور  و یقین رسیدی که جز خدا کسی نمیتواند برایت کاری کند ،تازه اول مرحله استجابت دعاست و در مرحله ای قرار میگیری که تازه انچه نادیدنی است آن بینی  .اما ما غالبا نعل وارونه میزنیم میخواهیم مردم را داشته باشیم  به قیمت فدا کردن خدا. اما امیرالمومنین ع کار دیگری کرد و فرمود:   مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاه =هرکس که رابطه خویش و خدای خویش را اصلاح کند خدا رابطه او با مردم را اصلاح میکند . هر کس امر آخرتش را اصلاح کند خدا امر دنیا یش را هم اصلاح میکند. چطور خدا رابطه او و مردم را اصلاح میکند: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ( مریم96): خدا بنده مومنش را دوست داشتنی میکند و مهرش را در دل حتی دشمنانش می اندازد. به شرط اینکه اول رابطه ت را با خدا درست کنی.
هر کس امر آخرتش را اصلاح کند خدا امر دنیا یش را هم اصلاح میکند چون که صد آید نود هم پیش ماست اما ما میخواهیم دنیا را داشته باشیم آخرت رو هم اگر شد از دست ندهیم خب چه بهتر،ادم عاقل نقد را ول نمیکند که نسیه را بچسبد؟ ما آخرت را نسیه طلب کردیم در صورتیکه آخرت ما در همین دنیاست.
دکتر خوئی فرمودند این جمله امیرالمومنین ع در زندگی خیلی به ایشان کمک کرده است که فرمودند: أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَسْتَوْحِشُوا فِي طَرِيقِ الْهُدَى لِقِلَّةِ أَهْلِهِ( از خلوتی راه هدایت وحشت نکنید) فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَى مَائِدَةٍ شِبَعُهَا قَصِيرٌ وَ جُوعُهَا طَوِيلٌ(مردم دور سفره ای نشستند که سیری گذرا و گرسنگی طولانی دارد).
داستان اصحاب کهف در قرآن این پیام را برای من و شما دارد که اگر همه جامعه به کثافت کشیده شد و اینقدر قحطی انسانیت شد (فریدون مشیری در اشعارش دارد: روزگار ما روزگار مرگ انسانیت است)اگر روزگار شما روز گار مرگ انسانیت شد و قحطی انسانیت ،که سگ شاخص های انسانیتش از ادم نماهای زمان بیشتر باشد به تعبیر قرآن: سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ: نفرمودند سه نفر بودند و یک سگ هم داشتند بلکه سه نفر بودند و چهارمی شان سگ شان بود و سگ بعنوان واحد انسانی شمارش شده به این اندازه قحطی انسانیت بوده است. اما باز حق ندارید بگویید خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو/با یک گل بهار نمیشود/یک دست صدا ندارد ،اتفاقا برعکس تاریخ بشر و سعادت و کمال بشر و تمدن بشر را غالبا انسان هایی رقم زدند که تنهای زمان خویش بودند اما به خدایشان توکل داشتند  و به خودشان اعتماد داشتند.پیغمبر خدا از تنهایان زمان خویش بود اما چهره بشریت را دگرگون کرد.علی بن ابیطالب اینقدر تنهاست که وقتی می خواهد سخن بگوید سر خود را در چاه میبرد و سخن میگوید و به قدری تنهانست که وقتی میخواهد سخن بگوید یاران از دنیا رفته خویش را صدا میکند و اینقدر تنهاست که وقتی میخواهد در ستایش علم سخن بگوید دست کمیل بن زیاد نخعی را میگیرد و به بیابان میبرد و در بیابان با او راجع به علم سخن میگوید زیرا در مدینه و کوفه مشتری نداشته است که النَّاسُ ثَلَاثَةٌ فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ َعَاعٌ .
دوران سه خلیفه بلایی که سر مردم آمد این بود که دیگر کسی با معنویت و خدا و آخرت کار نداشت و همه دنبال پر کردن جیب های خود بودند.لذا دست کمیل را میگیرد  به بیرون شهر میبرد و آه جگرسوزی میکش که آه که این آه نشان میدهد چه تنهایی بزرگی داشتند و میگویند ای کمیل إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا فَاحْفَظْ عَنِّى مَا أَقُولُ لَكَ :ای کمیل بن زیاد این دلها ظرفهایی هستند که بهترین آنها پر گنجایش ترین آنهاست  ( تو را انتخاب کردم چون بقیه ظرفیت درک این حرفها را ندارند) پس بگیر و حفظ کن آنچه را که بر تو میگویم.
اما درنهایت علی ع توانست تاریخ بشر را تغییر دهد زیرا بشریت منهای علی ع یک معنا و بشریت با علی ع یک معنای دیگر دارد.پس درسی که باید گرفت اینست که انسانی که با خداست هیچوقت تنها نیست.



. وَخُضِ الْغَمَراتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كانَ= سختی ها را برای دفاع از حق و اقامه حق هر جا که باشد،بپذیر.
شاید جاهایی لازم باشد برای دفاع از حق خودت را به زحمت بیندازی اینکار را بکن که این هم بخشی از بهای بهشت است که باید بدهی.امام حسین ع برای دفاع از حق وارد میدان شد که جمله معروف که فرمودند : ألا تَرَونَ إنَّ الحَقَ لا یعْمَلُ بِه وَ إنَّ الباطِلَ لا یتَناهی عَنهُ لِیرغَبْ المؤمِنُ فی لِقاءِ الله مُحِقّاً؛ نمیبینید که کسی دفاع از حق و نهی از باطل نمیکند همه هم که بنشینند پس من برمیخیزم . که همه هستی خود را هم داد.برای فاطمه  زهرا سلام ا..دفاع از حق  و حقیقت مظلوم گمشده در سقیفه،امام زمان او علی بن ابیطالب که بالاترین حق زیر پا گذاشته شده زمان بود دفاع ازین حق خیلی برایش گران تمام شد(صورتی که سیلی خورد/پهلویی که شکسته شد/جنینی که از بین رفت)اما هرگز ازین قیمتی که داد پشیمان نشد زیرا در این معاملع امکان باخت صفر است .هر چه  بدیدی هزاربرابر از خدا خواهیم ستاند.
حق مداری در زندگی،حق جویی و حق گویی ودفاع از حق همیشه با مفهوم نگفتن  و آسه برو آسه بیا ، سازگار نیست و جاهایی سختی و خطر دارد و منطق این که آدم عاقل خودش را بخطر نمی افکند با منطق دفاع از حق سازگار نیست لذا نهضت عاشورای امام حسین ع را اگر خارج از منطق دینی بخواهید برسی کنید هیچ چیزی از آن بیرون نمی آورید. امام حسین ع و نهضت امام حسین ع را از خارج از منظر قرآن نگاه کنیم،با خط کشی غیر از خط کش قرآن ارزیابی کنیم، با هر خط کشی به بیراهه میرویم.( مثلا در مورد حادثه عاشورا :اخر این چه کاری بود که این مرد با زن و بچه وارد میدان جنگ شده ، مگر حفظ نفس واجب نیست، تازه خودت رفتی با یزید بجنگی چرا اینهمه زن و بچه با خودت بردی؟نعوذبالله کدام انسان عاقلی اینکار را میکند؟)
اما وقتی از منظر قرآن به عاشورا  نگاه کنید:میفهمید تکلیف دفاع از حق/ شهادت /جهاد فی سبیل الله یعنی چی؟ان الله شتری للمومنین انفسهم و اموالهم یعنی چی؟ بعد تازه متوجه میشوید امام حسین ع چرا رفت و چه کار کرده است.که فقط با مفهوم جهاد/امر به معروف و نهی از منکر و ایثار و ... که میشود این قداست را درک کرد.
، وَ تَفَقَّهْ فِى الدّينِ، = دین خود را بشناس ،
تفقه در دین یعنی شناخت دین و فقیه یعنی کسی که فقه و اصول دین را میشناسد.قران میفرماید: طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ122 توبه.: هر کدام تان باید دین خود را بشناسید. دین در ساده ترین نوعش یک علم است و ما برخی به قدری که سراغ اینکه مثلا چند گلدان در خانه داریم و هر کدام باید چطور نور بگیرند و یا به آنها آب دهیم  و مراقبت کنیم؟ در جستجوی علم دین نیستیم که دین خود را بشناسیم.امام حسین ع وقتی نامه نوشت به حبیب ابن مظاهر که او را دعوت به کربلا کند، نوشت الی الاخ الفقید :به برادر دین شناس حبیب ابن مظاهر و  این چون دینش را میشتاخت میدانست که وقتی حسین او را دعوت میکند تکلیف دینی ش چیست؟ و در بن بست ها نمی ماند.
ما چقدر برای آموزش و فهم درست دین و قرآن خودمان وقت میگذاریم؟
اصول دین تعقلی است.حب یکی از ارکان اساسی دین است اما حب و عواطف همیشه مقطعی و تاثیرپذیر است یعنی هر حبی ممکن  است تحت تاثیر حب قوی تری رنگ عوض کند و تغییر کند اما حب اگر با معرفت و شناخت درآمیزد حکم بتن آرمه ای را دارد که هیچ چیز نمیتواند از جا تکانش دهد (یعنی حب + معرفت)لذا در دنیای قنوت بعد از نماز میخوانیم : اَللّهُمَّ عَرِّفْنى نَفْسَكَ:خدایا خودت را به من بشناسان فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى نَفْسَكَ لَمْ اَعْرِف نَبِيَّكَ اَللّهُمَّ عَرِّفْنى رَسُولَكَ فَاِنَّكَ اِنْ لَمْ تُعَرِّفْنى رَسُولَكَ لَمْ اَعْرِفْ حُجَّتَكَ اَللّهُمَّ عَرِّفْنى حُجَّتَكَ فَاِنَّكَ ضَلَلْتُ عَنْ دينى: که من اگر ترا نشناسم پیغمبرت را هم نمیشناسم/خدایا پیغمبرت را بمن بشناسان که من اگر او را نشناسم حجت ت را نخواهم شناخت  در آنصورت به بیراهه میلغزم و دچار کج دینی میشوم.این معرفت اکتسابی و حاصل تفقه در دین است.
در ادامه امیرالمومنین ع میفرماید باید حلال و حرام /احکام شرع و شرایع دین ت را بشناسی.
وَ عَوِّدْ( عادت دادن) نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ(صبر کردن) عَلَى الْمَكْرُوهِ، وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِى الْحَقِّ = خودت را عادت بده به صبر کردن در سختی ها  (که این به ممارست و تمرین نیاز دارد)، و چه نیکو  و خوب خلقی است صبوری کردن و صبر کردن در راه خدا و حق.
چهار نوع صبر داریم:1-صبر بر طاعت 2- معصیت 3-نعمت 4-مصیبت (صبر در دوست داشتن ها و نذاشتن ها/ معصیت/نعمت و طاعت)
این صبر در فضای تربیت نکته مهمی است که باید فرزندان را آماده کنیم برای رویارویی با سختی های روزگار.ناز پروردگی هرگز خدمت به فرزند نیست ، امیرالمومنین ع فرموده اند: در مورد زمان تربیت :من لم یودبه الابوان یودبه الزمان : هر کس که پدر و مادر اورا تربیت نکند روزگار تربیت میکند.
وقتی پذیرفتیم که در عرصه زندگی یکی از گزینه هایمان ،شکست است از همان اول خودمان را محکوم به شکست کردیم ولی وقتی از اول فقط به گزینه موفقیت فکر کردیم شانس شکست را کم کردیم. تعبیری امام صادق ع دارند: اخشعوشنوا یرحمکم الله؟؟؟؟؟؟؟؟: خودتان را به خشونت های زندگی عادت بدهید خدا رحمتتان کند.طبیعت زندگی خشن است(زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو) در جایی امیرالمومنین ع دنیا را به مار تشبیه میکنند که پوستش خیلی قشنگ و فریبنده است اما در آن پر از سم و زهر است.
وَ اَلْجِئْ(ملجاء= پناهگاه) نَفْسَكَ فِى اْلاُمُورِ كُلِّها اِلى اِلهِكَ، = در همه کارها خودت را در پناه خدای خویش قرار بده 
اما خیلی وقتها فاصله است بین انچه که میگوییم و انچه که در عمل نشان میدهیم . مثلا وقتی  استغفرالله ربی و التوب الیه میگوییم ایا در عمل به آن عمل میکنیم؟
فَاِنَّكَ تُلْجِئُها اِلى كَهْف حَريز(حرز= دژ مستحکم و شکست ناپذیر)، وَ مانِع عَزيز(دست نیافتنی)=که وقتی به خدا پناه میبری خودت را در کنار دژ مستحکم و نگهدارنده  و شکست ناپذیری و سنگری که هیچکس به آن دست نخواهد یافت، در پناه این کهف و دژ قراردادی.
وَ اَخْلِصْ فِى الْمَسْأَلَةِ لِرَبِّكَ،= در خواهش ها و طلب ها و سئوال های خودت از خدا اخلاص داشته باش
اشاره به آیه امن یجیب المضطر اذا عاه و یکشف السوء است . چون فقط خواسته ت را باید از خدا داشته باشی و خدا شراکت نمی پذیرد. بشر را جز اراده و وسیله دست خدا نباید دید.حتی ائمه و اهل بیت ع را جز اراده و وسایلی که از طرف عندالله هستند را نباید تصور کرد،امام رضا ع مریض را شفا میدهد ،حضرت عباس ع باب الحوائج است به اذن و اراده الهی و بیشتر از وسیله و واسطه نیستند. صورت درست دعا اینست که خدایا به حرمت امام رضا ع و یا به حق صاحب این قبر مریض ما را شفا بده و نباید اصل کار و صاحب اصلی نعمت یعنی خدا  را فراموش کنیم که  ائمه و اهل بیت ما واسطه فیض الهی هستند. وقتی میگوییم: اکفیانی فانکما کافیان=  در بطن آن  اذن و اراده خدا هست.
فَاِنَّ بِيَدِهِ الْعَطاءَ وَ الْحِرْمانَ، = بخشیدن ها و بازداشتن ها در دست خداست (خداست که تصمیم میگیرد بدهد یا ندهد)
آیه قرآنی: وَ إِنْ يَمْسَسْکَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا کاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَ إِنْ يُرِدْکَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ107 یونس: و اگر خدا به تو گزندى برساند، هیچ کس جز او آن را برطرف نخواهد کرد، و اگر براى تو خیرى بخواهد، هیچ کس نمى تواند بخشش او را باز دارد. آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد مى رساند، و اوست که گناهان بندگانش را مى بخشد و بر آنان رحمت مى آورد.
یاران امام در زمان خلافت  امیرالمومنین ع به او میگفتند که مواظب باشید ممکن است خوارج شما را ترور کنند ایشان فرمودند من ای یوم یفر یوم لی قدر ام لیس قدر؟؟؟؟؟؟؟؟؟:از کدام ازین دو روز فرار کنم روز که برای من تقدیر شده که اتفاقی بیفتد یا روزی که تقدیر نشده است ؟اگر تقدیر شده است اتفاقی بیفتد در کارنامه تقدیر،  چگونه میتوانم از آن فرار کنم ؟من نمیتوانم از آن فرار کنم و اگرم تقدیر نیست اتفاقی بیفتد  برای چه باید بترسم و فرار کنم.؟
وَ اَكْثِرِ الاِْسْتِخارَةَ، ،= از خدا زیاد طلب خیر کن 
قرآن میفرماید:قُلْ ما يَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَکُونُ لِزاماً: اگر از خدا طلب خیر نخواهید ممکن است خدا خیلی چیزهایی که با دعا به شما میدهد را دیگر به شما ندهد( تا نگرید طفل کی نوشد لبن/تا نبارد ابر کی خندد چمن) از خدا طلب خیر کنید البته خود خیر هم کلی در آن حرف هست که از خدا طلب چه خیری کنیم؟ خیر مادی/معنوی/دنیوی/اخروی؟ لذا بسیاری از اولیای  ما اینگونه طلب خیر کردند اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ که خدایا هر چه که پیغمبر و اهل بیت پیغمبر ص، خواستند همانها را به ما هم بده. 

وَ تَفَهَّمْ وَصِيَّتى وَ لاتَذْهَبَنَّ عَنْها صَفْحاً(چشم بستن)، = و این وصیت را خوب بهش فکر  و توجه کن  و  راحت و سرسری ارین سفارش ها نگذر(زیرا حاصل یک عمر تجربه است)
فَاِنَّ خَيْرَ الْقَوْلِ ما نَفَعَ.= به درستی که بهترین سخن آن است که سودی در برداشته باشد
ملاک سخن گفتن اینست  وقتیکه میخواهید سخنی بگویید تامل کنید و ببینید که آیا در گفتنش سودی هست یا نه؟ مقایسه منافق و مومن در این است که مومن اگر حرفی بر زبان بیاورد اول فکر میکند  سود و نفعی بود بر زبان می آورد و در غیر اینصورت در دهان دفن میکند.
حرف بد در ادبیات قرآن یعنی لغو و بیهوده سخن گفتن و تکلیف مومن اینست که وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿۳مومنون﴾: اصلا نباید درگیر لغو شد . لغو و سخن بیهوده گویی و یاوه گویی علامت مرض است و برای این مریض وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما باید طلب شفا کرد.. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ﴿۷۲ فرقان﴾ حاضر نیستیم  خودمان را کوچک کنیم و یاوه را با یاوه جواب بدیم که این کار برای مومن حرام است. چون مومن عزیز است .
 وَاعْلَمْ اَنَّهُ لا خَيْرَفى عِلْم لايَنْفَعُ،=فرزندم بدان در علمی که سودی دربرنداشته باشد،خیری نیست
پس هم سخن و هم علم را امام مقید میکند.آیا ما اجازه داریم سراغ هر علمی برویم؟ اصلا و ابدا. چون علم، حکم سرمایه ای دارد که باید بازارش را قبل از کسب سرمایه پیدا کرده باشیم . اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع :خدایا بتو پناه میبرم از بابت این علمی که کسب کردم چرتا؟ زیرا بابت این علم عمر صرف کرد هایم و به ازای این عمر چیزی بدست نیاورده ایم. آیه ی 9 سوره ی زمر "هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ": پرواضح است که این یعلمون بی قید و شرط نیست بلکه یعلمونی که علم شان برای انها نفع داشته باشد  و منطق قرآن اینست شما چقدر شنیده اید که الکاسب حبیب الله کاسب حبیب خداست اما آیا کاسب گرانفروش و کم فروش هم حبیب خداست؟کاسب اینجا مطلق آمده اما عقل و منطق روی آن قید میگذارد که کاسب حلال خور و کم نفروش منظور است.  لذا روایتی در ائمه معصومین  ع داریم الناس كلهم هالكون الا العالمون ،: همه مردم محکوم به هلاکت هستند مگر علما والعالمون كلهم هالكون الا العاملون عالمان هم محکوم به هلاکت هستند مگر عالمان عامل که بعلم خود عمل کنند ( علمی که انسان را به خودشناسی و خودآگاهی و خداشناسی انسان را برساند که تعریف عالم از زبان امیرالمومنین ع : العالم من عرف نفسه که این خودشناسی باعث خداشناسی میشود که من عرف نفسه فقد عرف ربه) لذا علمی که انسان را بخدا نزدیک نکند عین جهل است  و علمی که انسان را به خودآگاهی و خود شناسی نرساند میشود علمی که شیخ بهایی گفت: ایها القوم الذی فی المدرسه   /    کل ما حصلتموه وسوسه/ یعنی آن کس را که نبود عشق یار/بهر او پالان و افساری بیار
بر خلاف اینکه امروزه برخی تصورشان بر این است که علم فی الذات قداست پیدا میکند در ادبیات اسلام علم یک ابزار است و بمانند چاقویی است که دست زن خانه دار میتواند به آشپزی کمک کند و دست یک قاتل باشد میشود آلت قتاله. و اینقدر که بشر از عالمان  جاهل و بی دین آسیب دیده است یک میلیون آن را از جهل جاهلان آسیب ندیده است.که این کم نیست که علم بجای اینکه مارا به خودشناسی برساند ما را دچار از خودبیگانگی میکند و یا الیناسیون. یکی از خصوصیات انسان هزاره سوم از خودبیگانگی است .الینه شدن و خود را از دست دادن است .
وَ لا يُنْتَفَعُ بِعِلْم لايَحِقُّ تَعَلُّمُهُ.= و ما حق نداریم علمی را یاد بگیریم که در آن منفعت و سودی نباشد.
سوال میشود که  اینکه علم جنسش از نور است بله ما در روایات داریم که أَلْعِلْمُ نُورٌ يَقْذِفُهُ اللّه ُ فِى قَلْبِ مَنْ يَشآءُ " امام صادق ع فرمودند :علم نوری ست که خدا در دلهای مستعد و پذیرا می افکند. ایا در علم امروز این مساله ثابت شده است؟
جواب : مگر ما در علم امروز به کمال رسیده ایم؟ ما امروزه نادانسته هایمان سرعتش خیلی بیشتر از دانسته هایمان است و سرعت پیشرفت جهل بشر به مراتب بیشتر از سرعت پیشرفت علم بشر است. امروز چیزهای بیشتری هست که میدانیم هستند اما نمیدانیم چه هستند؟ مثلا در زمان بوعلی سینا در اتاقی نشسته بود که سه در بسته در آن اتاق وجود داشت چند سوال در ذهن بوعلی سینا بود؟ 3 سوال که پشت این درهای بسته چیست؟ حالا علم کمک میکند در بسته اول را باز میکنیم میرویم وارد سالنی میشویم که 20 در بسته هست حالا چند سوال در ذهن نفر بعدی هست 20 سئوال و به همین ترتیب سه در را باز میکنیم اما با جهل های بیشتری مواجه میشویم به ازای حل شدن سه علم.
ما نباید علم را مطلق و مقدس کنیم و خطا میکنند افرادی که میخواهند با علم ،دین را ثابت کنند. چون ما با یک چیزی که ثبات کمتری دارد،چیز دیگری که ثبات بیشتری دارد را نمیتوانیم ثابت کنیم.علمی که روزبروز عوض میشود و نظریه که روزبه روز تغییر پیدا میکند.
در روایات داریم که علم 25 بخش است بشر تا قبل ازظهور امام عصر ع فقط به 2 بخش ازین علم دسترسی پیدا میکند و بعد از ظهور ایشان 23 بخش مغفول علم مشخص میشود. لذا اینکه سخن امام معصوم را علم باید تائید کند تا بپذیریم این متدولوژی منطقی و درستی نیست زیرا تغییر و تحول علم بیشتر از آیتم های دینی است. 
ما در هیچ علمی نباید خودمان را محدود کنیم بشرطی که ما را با علم سرکار نگذارند.
عقل از بحث های  بسیار پیچیده علم کلام است.
 مطلب اول  اینست که :انواع عقل :1-عقل آزاد و 2- عقل اسیر.
الزاما هر انسانی که عقل دارد عقلش آزاد و قابل مصرف نیست. امیرالمومنین ع در خطبه اول نهج البلاغه فرمودند: كه خداى متعال پیغمبر را فرستاد «و یثیروا لهم دفائن العقول »؛ تا گنجینه‌هاى خرد را در میان انسانها برانگیزانند. در تعبیر دیگری امیرالمومنین در حکمت 211 نهج البلاغه میفرماید: وَ كَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِيرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِيرٍ و چه بسا عقل كه اسير فرمانروايى هوس است.چه بسیار عقل هایی که در زندان  هوای نفس اسیر هستند اما باید امیر باشند.ممکن است آدمی عقل کمتری داشته باشد اما تعقلش بیشتر باشد و بالعکس.
مطلب دوم اینست که  دایره کارکرد عقل محدود است مثل چشم ما چیزهایی هستند که ما نمیبینیم و یا گوش ما صداهایی را نمیشنوند مثلا سگ هایی میشنوند که ما نمی شنویم. عقل مساحت و میدان محدودی برای انتخاب و تصمیم دارد و دین در جاهایی وارد میشود که عقل بتنهایی قدرت انتخاب یا ظرفیت تعیین راه ندارد. درست است که به پیامبر ،عقل بیرونی و به عقل پیامبر درونی میگوییم منتهی  اما اینکه انتظار  داشته باشیم همه یافته های هستی بر اساس عقل قضاوت کنیم  و از فیلتر عقل رد کنیم نمیشود ،ماورای عقل عرصه های وسیع هستی است که باید با ملاکهای عقل برتر یا فراعقلی (وحی) قضات و تصمیم گیری میکند.
دین چهارچوبی است که دربرگیرنده احکام و معارف و اخلاق است که بخش احکام آن فقه میشود و اصول دین فقه نیست .اصول دین مجموعه ای از معارف است یعنی شناخت ،جهان بینی و احکام و شریعت که با هم دین را تشکیل میدهند.یکی از چهار منبع اثبات احکام فقهی،عقل است منتها نکته مهم اینست که این عقل، عقل فردی نیست چون تشخیص اینکه این اظهار نظر شخصی من راجع به این پدیده  مبتنی بر عقل و یا هوی نفس است؟  ،امکان پذیر نیست و نمیشود قضاوت کرد که این اظهار نظر قضاوت عقلی است یا قضاوت عاطفی؟لذا وقتی صحبت عقل میشود عقل جمعی و کلی مطرح است وگرنه آدم معتاد هم وقتی معتاد میشود نمیگوید که من عقل نداشتم حالا شاید بگوید عقلم نرسید .ولی وقتی قضاوت کرده  فکر میکند قضاوت عقلانی  میکند.
لذا برای انسان خط کشی که اندازه گیری کند و درست متمایز کند کدام تصمیم عقلانی و کدام نیست ؟، برای همه روشن وشفاف نیست. بنابراین وقتی صحبت از عقل میکنیم بعنوان منابع استنباط احکام فقهی ،عقل کلی و جمعی منظور است.
در اسلام احکامی وجود دارد به نام مسائلی که تازه ایجاد میشود مثلا انسان در کره ماه چطور نماز بخواند؟این سوال و بحث ها در سالهای گذشته شاید در صد سال پیش مطرح نبوده است لذا این مسائل را بر اساس نص صحیح قرآن تا جایی که متوجه میشویم و یا روایات تا جایی که فعلا متوجه می شویم ،نتوانیم حکم شرعی صادر کنیم درآنصورت مبنای این حکم شرعی  عقل و اجماع است .لازم به تذکر است که اینها در عرض هم نیستند یعنی در جایی که ما نص داریم و مطلب روشنی داریم که خداوند و یا رسول خدا و یا ولی خدا تعیین تکلیف کرده در اینجا نباید عقل را درنظر بگیریم زیرا اجتهاد در مقابل نص جایگاه شرعی ندارد.
  پیروان مکتب سقیفه معتقد به اصالت اجتهاد هستند/پیروان مکتب پیامبر و اهل بیت ع معتقدند به اینکه  اجتهاد در مقابل نص جایگاه شرعی ندارد چون فرض بر اینست که عقل برتر نباید با عقل فروتر نقض شود و حکم خدا حکم برخاسته از عقل فراتر است اما در جایی که نص قرآنی /نص حدیثی و  نص روایی نداریم و حدیث و روایتی هم نداریم در انجا مبنای اجتهاد عقل است. اهل بیت نص را بر اجتهاد مشروع میدانند اما مکتب سقیفه اجتهاد را بر نص مشروع میدانند.







جلسه هفتم
در فرازهای قبل به بیان دو فرع از فروع دین ، امر به معروف و نهی از منکر پرداختیم و اکنون به بیان حکم و یا فرع دیگری از از فروع دین یعنی جهاد اختصاص میدهیم.
وَ جاهِدْ فِى اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ:توضیحاتی در مورد جهاد و تعریف جهاد
یکی از احکام فروع دین،جهاد است که جزو احکام  فروع دین که به فرزندانمان یاد میدهیم نماز/روزه/ خمس/حچج / زکات – امر به معروف و نهی ز منکر – تولی و تبری و جهاد است.
متاسفانه در روزگاری زندگی میکنیم که هر کس دو لا راست میشود و نماز میخواند و در ماه رمضان روزه میگیرد خیلی خوشحال میشویم و خرسند هستیم که خدارو شکر طرف مقابل متدین است و نماز میخواند و روزه میگیرد. اما واقعیت اینست که نماز  و روزه یکی از ده ها حکم شریعت است و نه همه شریعت است.دین نظام کلی اجتماعی- فرهنگی- سیاسی – اخلاقی است و مجموعه بایدها و نبایدها ، حلال ها و حرام هاست که وقتی  کسی همه حیات خود را بر اساس این دستورالعمل تنظیم کند میتوان او را انسان متدین خواند.هیچ کجا به ما نگفتند که هر کس نماز میخواند به بهشت میرود ،نماز یکی از ده ها تکلیفی است که مسلمان باید انجام دهد تا به حیات  و سلوک دینی برسد.همین نمازی که ستون اصلی و رکن و استاندارد دین ماست، شما در بیشتر آیات قرآن همراه نماز موارد دیگری نیز گنجانده شده است: وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصلَّوهَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاهَ وَ هُمْ راكِعُونَ: قاعدتا باید رابطه تنگاتنگی بین اقامه نماز و ایتای زکات وجود داشته باشد که مصداق همان است که همه نسخه پزشک عین دستورالعمل اجرا شود باید انتظار شفا داشته باشیم. یکبار از خود بعنوان انسانی که خود را مسلمان میدانیم و شریعت اسلام را پذیرفتیم ، سوال کنیم حالا تکالیف ثانوی را فعلا مطرح نمیکنیم مانند حیا در دینداری،(چرا میگویند که لادین لمن لا حیا له : کسی که حیا ندارد دین ندارد)  ،  جایگاه صبر در سلوک دینی کجاست ؟(که قال علی بن الحسین زین العابدین(ع): الصَّبرُ مِن الإيمانِ بمَنزِلَةِ الرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ: نسبت صبر به ایمان مثل نسبت سر است به تن و همانگونه که در تن بی سر خیری نیست در ایمان بی صبر هم خیری نیست که بعضی وقتها این موارد را بخش اختیاری دین میدانیم که این غلط است زیرا این نمازی که رکن  و اساس و ستون دین ماست  قبل از نماز خداوند ما را به صبر دعوت میکند .خداوند در آیه 153 سوره بقره می فرماید: یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ. )، که این موارد حاشیه نیست و متن دین است مانند :عفت، رحمت بخشش و مهربانی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ليس منا من بات شبعان وجاره جائع: از ما نیست کسی که سیر بخوابد در حالیکه همسایه اش گرسنه سر بر بالین بگذارد( حتی اگر شب تا صبح نماز بخواند) و یا وقتی میخواهند مسلمان را تعریف کنند نمیگویند مسلملن کسی است که زیاد نماز میخواند و ی زیاد روزه میگیرد بلکه  میفرمایند: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ. مسلمان کسی است که دیگر مسلمانان  از دست و زبان او در امان باشند و عجیب است که  زبان قبل از دست آمده زیرا که آسیب های زبانی بیشتر از آسیب های یدی  است. سعدی میفرماید: خلد گر به پا خاری، آسان برآرم. چه سازم به خاری که بر دل نشیند؟ یا این حدیث معروفِ «مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم»؛ هر کسی که به حال دیگر مسلمانان اندیشه نکند دیگر مسلمان نیست چه نماز بخواند چه نخواند/چه روزه بگیرد چه نگیرد. 
خمس در کجای زندگی مان قرار دارد؟  پولی که خمس از آن خارج نشده پول پاکی نیست و اگر  صرف فرزندان شود فرزندان خراب میشوند .خداوند خواسته من و شما را امتحان کند که مثلا 100 داده و فرموده 80 تومان برای شما و 20 بقیمانده هم برای فقیر است که باید بدهی . میخواهد ببیند امانت داری میکنید و یا خیانت در امانت میکنید وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ و  لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. حق برای فقیر است و مال تو نیست که اگر تصرف کنی فرقی ندارد که دزدیده باشی و یا مال فقیر را نداده باشید. زکات  هم آیات زیادی در قرآن دارد که هموزن نماز آمده است  یقیمون الصلاه و یعطون الزکات/ ایه ای که در قرآن ما آنرا خیلی ستایش میکنیم آیه ای است که مفهومش زکات پرداخت کردن علی بن ابیطالب ع در نماز است انِّما وَليُّكُمْ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصلَّوهَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاهَ وَ هُمْ راكِعُونَ.که میرویم و موارد زکات نگاه میکنیم گندم و گاو و شتر کشمش و غلات و خرما  و ما خود را گول میزنیم که ما هیچکدام را نداریم اما واقعیت زکات اینست که  هر نعمتی که خدا به ما میدهد  مردم باید ازین نعمت بهره ببرند مثلا زکات علم نشر آن است و زکات قدرت اینست که حق مظلوم را از ظالم بگیرید.امیرالمومنین ع در نماز گاو و گوسفند نداد بلکه انگشتری داد که با آن فقر یک فقیر برطرف شد.
حج هم که امروزه  متاسفانه یک سفر توریستی شده و و قتی از خانه خدا بر میگردند برخی از خانه خدا بر میگردند برخی از خود خدا برمیگردند .
جهاد را هم که متاسفانه تعطیل کردیم که در قرآن 100 آیه به صراحت در مورد جهاد آمده است و آیا ما اجازه داریم حتی یک آیه  قرآن را تعطیل کنیم ؟ابدا.مثلا یک وجه جهاد را که قتال با مشرکین و کفار است مشروط کردیم به فرمان امام معصوم و امام معصوم هم که فعلا غایب هستند پس کنار میگذاریم.که اصلا اینطور نیست.
جهاد چیست و تکلیف ما نسبت به این حکم خدایی چیست؟
خداوند ما را برای هدف معینی و کاملا مشخصی آفریده است که آن وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، من جن و انس را نيافريدم مگر براى اينكه عبادتم كنند. و یا نیافریدم جن و انسان را جز برای بندگی کردن.
*آیا واقعا هدف از خلقت  همین  بندگی کردن است؟
جواب : نه.خود این بندگی کردن یک وسیله است چون خدا چیزی کم ندارد که با بندگی کردن ما انسانها بخواهد کمبود خود را جبران کند. در خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین ع میفرماید: خداوند قبل ازینکه انسان را بیافریند،فرشتگانی را آفرید که گروه گروه و صف به صف به قیام و رکوع و سجود بودند و خسته نمیشدند پس هدف از بندگی کردن رفع کمبود خدا نیست بلکه رسیدن به نقطه کمال انسان است و این نقطه کمال دو نقطه بهم پیوسته و بهم چسبیده است.
1- رسیدن به مقام  يُحِبُّهُم وَيُحِبّونَ: خدا مرا دوست داشته باشد و من خدا را دوست داشته باشم .چون اینکه من خدا را  دوست داشته باشم زیاد مهم نیست زیرا به ازای این همه نعمت باید ولی نعمت مان را دوست داشته باشیم ولی بخش مهم اینست که خدا ما را دوست داشته باشد. 
2- رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ:خدا از ما راضی باشد و ما از خدا راضی باشیم.از دعاهایی که پدر و مادر ها در حق فرزندان شان میکنند که خدا ازت راضی باشد این عجب دعای قشنگی است.آخر کمال انسان اینست که بندگی ت/فعلت /فکرت و عاطفه ت  موجب رضایت خدا باشد.
بالاترین ازین کمالی را برای انسان نمیتوان تصور کرد مقامی که حتی از بهشت هم بالاتر است که در قرآن به مقام  رضوان معرفی شده است : و رضوان من الله اکبر . همان چیزی که زیاترین تجلی ش را  امام حسین ع و اصحاب ایشان در روز عاشورا از خود نشان دادند. پس خداوند من و شما را برای هدف معینی آفرید و  ما را موظف و مکلف کرد که در مسیر حرکت تکامل توحیدی بسوی او حرکت کنیم که این بسوی او حرکت کنیم چقدر در قرآن آمده است که می‌فرماید: 1-  « إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَیهِ رَاجِعونَ»  2- آیه 6 سوره انشقاق : يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ؛. «اى انسان؛ تو  بدانی یا ندانی با زحمت و رنج به سوى پروردگارت حركت مى كنى و او را ملاقات خواهى كرد.ماهیت این ملاقات چیست نمیدانیم؟باید به آن برسیم تا متوجه شویم.
یک از نقاط اصلی تفاوت انسان و حیوان اینست که انسان ذاتا و فطرتا موجود کمال گراست و لذا اجازه ندارد که دو روزش مانند هم باشد اما حیوان مثلا الاغ 50 سال قبل و بعدش هیچ فرقی نمیکند لذا تکامل یا برای حیوان مفهوم ندارد و یا عرصه تکامل بسیار کوچک و  محدود است اما عرصه تکامل برای انسان،نقطه معینی ندارد و تا +& میتواند این مسیر را طی کند.
امیرالمومنین ع فرمودند؟؟؟؟؟؟؟ و امام عسکری(علیه‌السّلام) می‌فرمایند: "مَنْ ساواه یَوماه فَهُوَ مَغْبون".:هر کس دو روز ش مثل هم باشد زیان دیده است.قال موسی کاظم (ع)؟؟؟؟؟؟؟؟: مَنِ اسْتَوي يَوْماهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ وَ َمْن كانَ آخِرُ يَوْمَيْهِ شَرَّهُما فَهُوَ مَلْعوُنٌ:  و هر کس دیروزش از امروزش بهتر باشد او ملعون است چون سرمایه ای که میدهد هیچ بلکه عقبگرد هم میکند و عقب نشینی برای مسلمانان حرام است.
آیا رسیدن به تکامل راه راحتی است؟ خیر.طی کردن این راه بی مانع نیست. از سنت های تغییر ناپذیر این عالم رویارویی حق و باطل است این سنت خداست از وقتی هابیل و قابیل دو برادر بودند هابیل شد (تجسم حق )و قابیل شد (تجسم باطل).اینها با هم درگیر شدند و هابیل اولین قربانی قابیل بود. این نبرد وقفه ناپذیر حق و باطل از آنروز تا امروز و از امروز تا زمانیکه دنیا، دنیاست ادامه دارد و خواهد داشت. 
تعبیری که در آیت الکرسی زیاد میخوانیم درگیری اولیا الله و اولیا الطاغوت  که ذاتا با هم در تناقض  هستند و امکان آتش بس وجود ندارد، امکان بی طرفی وجود ندارد. قرآن میفرماید: و ما بعد الحق الا ضلال اگر از دایره حق آمدی بیرون ،هر جا باشی عنوان ت ضلالت است ،چه بدانی و چه ندانی ،منطقه بی طرف وجود ندارد.
 یکی از نکات مهم در جهان بینی انسان اصیل،دشمن شناسی است که اگر  دشمن را درست نشناسیم ،طبیعتا در مقابلش درست مجهز نمیشود و آسیب پذیری ش بیشتر میگردد.
قرآن میفرماید: شیطان دشمن شماست(فتخذوها عدوا) نقاط آسیب پذیری خود را کم کنید و در مقابلش گارد بگیرید.خودتان از آسیب پذیری این دشمن محافظت کنید.
سه دشمن اصلی را قرآن برای مومن مشخص میکند: دشمن درونی و دو دشمن بیرونی.
دشمن درونی 
1-(نفس اماره):
*نفس اماره :  إِنَّ النَّفْس لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي= منی در درون ماست که" من " پست رذل و فرومایه انسانی است که من را به زشتی میخواند و قدرت آن هم زیاد است  که اگر از خدا کمک نگیریم توان مقابله با آنرا نخواهیم داشت  مگر خدا خودش به انسان رحم کند.
در جنگ بدر که اولین جنگ بین مسلمین و مشرکین بود چند تا مسلمان بدون تجهیز در برابر لشگر پر قدرت قریش ایستادند و پیروز شدند با اینکه تعدا سپاه مشرکین خیلی زیادتر بود بد مسلمانان پیروز شده نزد پیغمبر ص آمدند و پیامبر ص جمله ای گفتند:: قد فرغتم عن الجهاد الاصغر فعلیکم بالجهاد الاکبر: کاری که کردید جهاد اصغر بود حال بروید و جهاد اکبر را انجام دهید. اصحاب تعجب کردند و پرسیدند جهاد اکبر چیست : حضرت فرمودند: علیکم بانفسکم جهاد با نفس که جهاد اکبرش گویند  که اگر توانستید نفس کافر کیش درون خودتان را زمین بزنید باید دستتان رابالا ببرید و خودتان را پیروز زندگی بدانید.
خداوند در انسان سه نفس گذاشته است : یک من ناپاک(نفس اماره) و  دو من متعالی( نفس مطمئنه و نفس لوامه)
*نفس مطمئنه : يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعي إِلى رَبِّكِ ... اگر در زندگی بخواهیم به رضایت اصیل،واقعی، طبیعی پایدار و ماندگار برسیم باید با نفس مطمئنه همراه شویم و اگر میخواهید جزو عباد الصالحین بشویم باید همسوی نفس مطمئنه شویم که در نهایت به بهشت منجر خواهد شد. نفس مطمئنه  ما را به روحانیت سوق میدهد اما نفس اماره ما را  بسوی حیوانیت سوق میدهد
شاعر در شعر ذیل نفس مطمئنه را به حسین ع تعبیر کرده و نفس اماره را به یزید درون ما،یعنی برای حسین وجودت شمر هستی و بعد می میری و شمر و یزید دیگری را لعنت میکنی : دین حسین توست، آز و آرزو ،دیو و دد است/تشنه این را میکشی،وان هر دو را می پروری/بر یزید و شمر ملعون ،لعن و نفرین چون کنی/ خود حسین خویش را،شمر و یزید دیگری .
*نفس لوامه: وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ= که از نفس لوامه به وجدان فطری تعبیر می شود که همسوی نفس مطمئنه است و اگر بخواهی جانب نفس اماره موضع گیری کنید بلافاصله  این وجدان فطری به وسط می آید و این وجدان فطری عامل بیدار کننده ای است که اگر یکبار و دو بار و چند بار به هشدارهایش توجه نکنید ،آرام آرام خاموش میشود.
دو دشمن بیرونی:
2- شیطان = که قسم خورده همه بندگان خدارو فریب دهد مگر کسانیکه در بندگی اخلاص داشته باشند
3- اولیای شیطان= یاران شیطان که اجیر شیطان میشوند. این چشم و گوش وقتی گناه میکنند دیگر برای ما نیستند بلکه در خدمت شیطان هستند.حلقه ای بر گردنم افکنده دوست/میبرد هر جا که خاطر خواه اوست.
که در دسته بندی اول نفس اماره و بعد اولیای شیطان و بعد شیطان هستند ( چون قدرت اولیای شیطان بیشتر از شیطان است) بطور مثال در سوره الناس : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِکِ النَّاسِ(2) اِلهِ النَّاسِ(3)  مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ(4) = سه بار بخدا پناه میبریم از شر شیطان  و در سوره فلق: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۱﴾مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۲﴾وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿۳﴾وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿۴﴾ = یک بار به خدا پناه میبریم  از شر سه شیطان.
چه بسیار انسانهایی که دنیا و آخرت شان بهباد میرود بخاطر نگفتن یک کلمه"نه" که در همه زبان ها خیلی هم کوتاه است (لا/یوخ.نی) .جایی بی تعارف و شوخی و خیلی جدی باید یاد بگیریم که "نه"  بگوییم.اولین واژه ای که دین بما یاد داده است همین کلمه "نه"  است و اولین شعار اسلام هم با همین لا اله الی الله شروع میشود  که باید بتوانیم به نفس اماره "نه" بگوییم. اوج زیاترین داستان قرآن که داستان حضرت یوسف ع است همین گفتن ن"نه"  بود که حضرت یوسف ع به زلیخا گفت که این چه عزت بزرگی به ایشان داد و صبر بر معصیت یعنی همین و در برابرمعصیت باید "نه" گفت.
مکر شیطان ضعیف است ،قوی نیست اما وقتی قران راجع به زن شیطان صفت سخن میگوید حیله آن را عظیم معرفی میکند و خود شیطان را ضعیف.پس بنابراین اولیای شیطان بمراتب از خود شیطان خطرناکتر هستند.
که این سه اعتلاف سه گانه نفس اماره و بعد اولیای شیطان و بعد شیطان دست به دست هم میدهند و تا راه بندگی خدا را سد کنند الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا(بستن عمدی) عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  . مسیر بندگی خدا را کج میکنند و راه های انحرافی پیش ما باز میکنند که مارو دچار کج دینی میکنند که هزار بار از آفت بی دینی بدتر است  و یا الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. یکی از شاخص های سلامت که ما انسانها باید مرتب برسی و رصد کنیم شاخص دین ماست چون دین قرار است برای همه اعمال ما قضاوت کند و اگر خط کش خراب شود از هدف د ور میشود در حالیکه خودش فکر میکند به هدف نزدیک میشود  و وقتی انسان کج دین شد ،قرآن  اینگونه آنها را تعوصیف میکند : قُل هَل نُنَبِّئُکُم بِالاَخسَرینَ اَعمالًا . پیغمبر میخواهی  بگویم زیانکارترین شما چه کسانی هستند؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا :کسانیکه کار میکنند تلاش میکنند ای بسا نماز میخوانند انفاق میکنند  اما همه تلاش هایشان نقش بر آب میشود و فکر میکنند کار خوب میکنند . شمشیری که سحرگاه ماه رمضان فرق علی بن ابیطالب ع را شکافت دست آدم بی دین نبود بلکه دست آدم کج دین بود که با نام خدا فرق علی ع را شکافت و انسانهایی که امروزه بر خود کمربند انتحاری میبندند و در میان زوار امام حسین ع منفجر میکنند آدم های بی دین نیستند بلکه کج دین هستند . لذا ما در دعاهای شب های ماه رمضان در دعاهای ابوحمزه ثمالی از خدا و السلامت فی الدین میخواهیم. مسمومت روحی و روانی  و دینی هزار بار از مسمویت جسمی بدتر است .امیرالمومنین ع میفرماید:اسال الله بسلامت الادیان قبل ما تسالوه بسلامت الابدان: قبل ازینکه برای خود و خانواده تان  از خدا سلامت جسم و عافیت تن بخواهید از خدا سلامت  و عافیت دین بخواهید.امام سجاد یکی از دعاهایش این بود: ربنا لاتجعل مصیبتنا فی الدیننا:خدایا دین ما را گرفتار آفت و مصیبت نکن.
بنابراین ما بعنوان یک انسان مسلمان وظیفه داریم با بکارگیری هر آنچه که در اختیار داریم  و به هر قیمت که شده موانعی که در مسیر حرکت تکاملی توحید وجود دارد را برداریم و  راه را  باز کنیم  برای باز کردن این راه ، عملی که باید انجام شود جهاد است 
در ادبیات عرب جهاد  یعنی هر چی داری باید بیاوری و هر کاری از دستت برمیاد باید انجام دهی.الجهاد بذل الوسع والاستفراغ الجهد؟؟؟؟؟؟یکی از مقتضیات جهاد اینست که حد و شرط و شروط ندارد. و جاهدوا باموالکم و انفسهم. برخی اوقات سنگ های بزرگی سر راه ما وجود دارد که برداشتنش از عهده من و شما خارج است پس این سنگ های بزگ  و راه بندهای عظیم را امام برمیدارد.  کاری که امام کرد و سنگ بزرگی را برداشت لذا در همه زیارت های ائمه میخوانیم وَ جاهِدْ فِى اللّهِ حَقَّ جِهادِهِ جهاد امام حسین ع برای خودش نبود برای ما انسانها بود که راه بندگی خدا را برای ما باز کند.
در جهاد چند نکته اساسی و مهم وجود دارد:1- خالص و مخلص برای خدا باشد 2- جهاد تکلیف اداری نیست  و از جنس عشق است و جنس رفع تکلیف نیست 3- لوازم جهاد( جبهه شناسی/دشمن شناسی/ابزار شناسی است)
 *خالص و مخلص برای خدا باشد= جاهدوا فی سبیل الله/ وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنينَ69 عنکبوت .برای مثال:در جنگ احد  پیغمبر خدا به تعدادی از مسلمانان دستور داده بود که بالای کوه احد  سنگر بگیرند و تحت هیچ شرایطی سنگرهای خود را رها نکنید ،عربی افسار خرش دستش بود افسار از دستش رها شد و خر از کوه  پایین آمد و آن عرب فرمان رسول خدا را بخاطر خرش نقض کرد و از سنگر آمد بیرون تا افسار خر را بگیرد و برگرداند ،تک تیراندازهای قریش او را دیدند و زدند و او را کشتند.برخی اصحاب نزد رسوا الله آمدند و سوال کردندکه آیا ایشان هم شهید شد و اسم ایشان را جزو شهیدان بنویسیم ؟پیامبر فرمودند بله اما شهید راه الاغ یا خر زیرا بخاطر خرش شهید شد نه بخاطر خدا. هر کسی که کشته شود شهید فی سبیل الله نیست حتی اگر در میدان جنگ کشته شود زیرا بخاطر مالش کشته شد و حاضر نبود بخاطر خرش بخاطر خدا بگذرد.
* جهاد تکلیف اداری نیست  و از جنس عشق است و جنس رفع تکلیف نیست= جهاد را نمیشود مانند نماز انجام داد زیرا برخی نماز را تند میخوانند و دو لا راست میشوند و تعبیری بکار میبرند که  نماز بخوانم راحت شوم و خیلی فرق دارد و تفاوت است بین منطق اینکه بروم نماز بخوانم راحت شوم و  جمله معروف امام حسین ع که فرمود خدا ترا از نمازگزاران قرار بدهد که مرا یاد نماز انداختی و حتی یک شب امام حسین عصر تاسوا  وقت میگیرد که  یک شب دیگر هم فرصت نماز خواندن داشته باشیم.نماز عاشقانه خواندن با دو لا راست شدن خیلی فرق دارد. جاد از جنس عشق است.مومنان وقتی به آنها میگفتند عرصه جهاد آماده شده جهاد فی سبیل الله  و اگر منتفی میشد چشمانشان اشک جاری میشد که چرا فرصت به این خوبی را از دست دادند.در میان اصحاب رسول الله جوانی است بنام حنظله.شب زفافش است و خبردار میشود که سپاهیان اسلام فردا صبح همراه پیغمبر ص از مدینه خارج خواهند شد و خدمت پیغمبر ص میاید و عرض میکند یا رسول الله من نمیخواهم این موقعیت را از دست بدهم و قصد دارم عروس خود را عقب بیندازم اما پیغمبر ص اجازه نمیدهند  و میفرمایند برو و برنامه ت را انجام بده.شب زفافش است اما تمام فکرش اینست که عرصه جهاد فی سبیل الله است و موقعیت این جهاد را ممکن است از دست بدهد،صبح  بلند میشود در حالیکه در حالت جنابت قرار گرفته است اما به قدری بی تاب است که شاید این فرصت را از دست بدهد زمانی که فکر میکند اگر بماند برای غسل کردن این فرصت جهاد را از دست میدهد با همان حالت خود را به سپاه اسلام میرساند و در جنگ شهید میشود و پیغمبر ص او را غسیل الملائکه میخواند یعنی او را فرشتگان غسل دادند. لذا در روز عاشورا در مقاتل میخوانیم دعوا سر این نبود که چه کسی دیرتر برود بلکه دعوا بر سر این بود که چه کسی زودتر به میدان برود کانوا یتسابقون الی المنیه؟؟؟؟
بریر از قاریان قرآن  و فردی جدی بود که  شب عاشورا با دیگر اصحاب شوخی میکند و به او میگویند اکنون چه وقت شوخی است؟میگوید میدانید که من در عمرم با کسی شوخی و مزاح نکردم اما امروز و امشب میخواهم خوشحالی و سعادت خود را در این موقعیت نشان دهم و در این قالب مزاح میکنم و گرنه من اهل مزاح و شوخی با کسی نیستم.
* لوازم جهاد=  جبهه شناسی/دشمن شناسی/ابزار شناسی است .باید بدانیم دشمن در عرصه جهاد چگونه و با چه ابزاری به ما حمله میکند که این را در غالب جبه شناسی باید متوجه باشیم.امروز عرصه های میدان جنگ کاملا متفاوت است.امروزه قدرتهای جهانی بجای اینکه از سلاح های مجهز و پرهزینه استفاده کنند از نیروهای نرم استفاده میکنند که مثلا از نیروهای soft power، مایکروسافت هست که حالا با این روش امریکا موفق شد به عمق خانه های همه دنیا خود را منتقل کند.داستان جنگ احد که دومین جنگ بین اسلام و کفر بود عبرت های فراوانی برای ما دارد که یکی از درس های آن اینست که حتی بودن پیغمبر خدا در میان شما ضامن پیروزی شما نیست زیرا ایسان حضور داشت اما مسلمانان شکست خوردند و آن چیزی که ضامن پیروزی شماست اطاعت و فرمانبری از رسول خداست.
جنگ احد:پیغمبر ص کوه احد را عقبه سپاهیان اسلام قرار دادند زیرا از نقطه مقابل به قریش نزدیک شوند و تعدادی از سپاهیان اسلام را دستور دادند که بالای کوه سنگر بگیرند تا مشرکین نتوانند از پشت شبیه خون بزنند و جنگ زیاد طول نکشید و مسلمانان پیروز شدند و شروع کردند به جمع آوری غنایم و انهایی که بالای کوه بودند فکر کردند سرشان بی کلاه می ماند و به پایین آمدند و فرمان رسول خدا را زیر پا گذاشتند برای جمع آوری غنائم پایین آمدند و خالدبن ولید فرمانده سپاه دشمن که در حال فرار بود از دور متوجه شد که سنگرهای بالای کوه خالی شد و دور زد و مسلمانان از کید دشمن غافل شدند و مورد حمله قرار گرفتند و کاملا اوضاع جنگ عوض شد و جریان نفاق شایعه کشته شدن پیغمبر ص را مطرح کرد و مسلمانان همه پا به فرار گذاشتند و علی بن ابیطالب ع ماند که دور وجود پیغمبر ص از ایشان دفاع میکرد و آن جمله معروف  لا فتی الا علی و لا سیف الا ذوالفقار برای همین جنگ احد است و تمام وجود علی بن ابیطالب ع و پیغمبر ص زخم شد و این عبرتی برای مسلمانان مه وقتی سرگرم دنیا بشوید حتی اگر پیغمبر ص هم در میان شما باشد ضربه میخورید و حاصل غفلت این شد که جگر حمزه عموی پیغمبرص توسط هند جگرخوار دریده شد و این درسی بود که نباید از جبهه های جنگ غافل شد.
ممکن است دشمن با نیروی نظامی باید باید با نیروی نظامی مقابله کنیم/ممکن است با ابزار علم بیاید باید با علم مقابله کنیم/ لذا جهاد یک بخش آن  قتال با مشرکین است اما بخش دیگرش جهاد علمی/ فرهنگی /اخلاقی/اقتصادی و صنعتی است که مشروط به اذن امام معصوم نیست بلکه تکلیفهر مسلمانی است و هر کسی امروز وظیفه دارد به سهم خودش این ملت را به لحاظ علمی تقویت کند که آسیب پذیری ش را در مقابل صاحبان برتر علم روز دنیا کمتر کند.
ابزار ضعف و قدرت در استانداردهای بین المللی علم است و علم اگر از اخلاق جدا شود قویترین ابزار است و اصلا استعمار یعنی علم.و جباران تاریخ میخواستند مردم را در جهل نگه دارند تا راحت بر آنها چیره شوند و در مقابل انبیا و اولیا مردم را دعوت کردند به  جمله معروف حضرت امیرامؤمنین علی علیه السلام که می فرمودند : سلونی قبل ان تفقدونی «از من بپرسید پیش از انکه مرا نیابید من راه های آسمان ها را بهتر از راه های زمین بلدم.دین ما را به علم و دانشمندی و دانای و آگاهی و دانش ورزی دعوت میکند که آگاهی خودش مانع استعمار است.
بعد از جنگ صفین(جنگ بین امام علی ع و معاویه بود )،یکی از مردم عراق برای کاری به شام رفت.در آنزمان شام قلمرو حکومت معاویه بود.یکی از سپاهیان معاویه او را شناخت و فهمید که این از یاران علی ع در جنگ صفین بود و رفت و  شتر او را با زور گرفت که این شتر مال من است و تو او را در جنگ صفین از من گرفتی.عرب به شتر نر (جمل) و به شتر ماده(ناقه) میگوید و اظهار کرد که این جمل را تو در جنگ صفین از من گرفتی و 40 مرد شامی حاضر شدند و به این امر شهادت دادند . دعوا  کشیده شد به قصر معاویه و معاویه که ماجرا را شنید گفت 40 آدم مسلمان دارند به نفع این مرد شامی شهادت میدهند که این جمل برای این شامی است پس باید از این عراقی گرفته و به فرد شامی داده شود.فرد عراقی رفت و در گوش معاویه گفت:که اصلا این شتر ناقه است و جمل نیست و این 40 نفر که به این امر شهادت دادند قسم دروغ خوردند ،معاویه لبخندی زد و  در گوش عراقی گفت صدایش را درنیاور من به ازای این شتر پول ده شتر بتو میدهم چون حکم دادم شتر خودت را به این فرد شامی بده  و ضمنا برو به علی بگو من با 100 هزار  نفر میام به جنگ با تو  که فرق بین جمل و ناقه را نمیدانند و قسم هم میخورند یعنی تازه افتخار میکرد که مردم را در این جهل نگه داشته است.لذا وقتی مردم شنیدند که علی ع در کوفه در محراب نماز کشته شده، مردم همه از هم سوال میکردند که مگر علی نماز هم میخواند و در این جهل بودند که علی ع کسی بود که به کاروان ها حمله میکند و مال آنها رامیبرد.
هیچ آفتی در طول تاریخ به اندازه جهل برای سواری گرفتن از ملت ها و امت ها را فراهم نیاورده است.
جلسه هشتم
اىْ بُنَىَّ اِنّى لَمّا رَأَيْتُنى قَدْ بَلَغْتُ سِنّاً، وَ رَاَيْتُنى اَزْدادُ وَهْناً(سستی)، بادَرْتُ (مبادرت کردن) بِوَصِيَّتى اِلَيْكَ
فرزندم وقتی میبینم که سنی دارد از من میگذرد(پا به سن میگذارم)،  و میبینم که روز به روز  سستی من بیشتر  و ناتوان تر میشوم به انتقال این وصیت بتو اقدام کردم 
، وَ اَوْرَدْتُ خِصالاً مِنْها قَبْلَ اَنْ يَعْجَلَ(از عجله گرفته میشود)  بى اَجَلى
در این وصیتنامه خصلتهایی وارد کردم که تو از آنها بهره بگیری قبل ازینکه اجل بر من پیشی بگیرد.
دُونَ اَنْ اُفْضِىَ اِلَيْكَ بِما فى نَفْسى، اَوْ اَنْ اُنْقَصَ فى رَأْيى كَما نُقِصْتُ فى جِسْمى
و اجازه ندهد آنچه من در سینه دارم بتو رامنتقل کنم (مرگ مانع انتقال این تجربه ها بتو شود) یا دچار نقص چشمی و جسمی بشوم(پیری در من اثر کند)
ازین فراز به بعد بحث زمان شناسی را مطرح میکنند
، اَوْ يَسْبِقَنى(سبقت بگیرد)  اِلَيْكَ بَعْضُ قَلَباتِ الْهَوى(هوای نفس ) اَوْ فِتَنِ الدُّنيا،
(میترسم اگر نصیحت کردن را به تاخیر بندازم ) و سبقت بگیرد از من در رسیدن بتو ، هوی نفس(هوای نفس بر تو غالب شود). یا گرفتار فتنه های دنیوی بشوی( پس پیشدستی میکنم برای بیان مطالب)
اشاره به زمان شناسی دارد که هر کاری باید در زمان معین آن انجام شود مخصوصا تربیت. زیرا طرف وقتی عاشق شد و هوی نفس به آن غلبه کرد چیزی نمیبیند و نمیشنود ،امیرالمومنین ع میفرمایند: حُـبّ ٌ الشَّـیءِ یُعـمـی و یُـصِـمّ= عشق ادم را کر و کور میکند
فَتَكُونَ كَالصَّعْبِ(چهارپا)  النَّفُورِ( سرکش و چموش ). =(وقتی گرفتار هوی نفس و غلبه فتنه های دنیا شدی) مثل یک اسب یا شتر چوش و سرکش ناآرام شدی.
وَ اِنَّما قَلْبُ الْحَدَثِ ( تجدد و نوجوانی – teenager- سن تکلیف )كَالاَْرْضِ الْخالِيَةِ، ما اُلْقِىَ فيها مِنْ شَىْء قَبِلَتْهُ = 
قلب  و دل نوجوان مثل زمین حاصلخیز خالی است که هر بذری در آن بکاری ، می روید (یعنی استعداد دارد ولی تجربه و قدرت تشخیص ندارد) قلب (به معنای بستر شعور و آگاهی و عواطف  انسان است )هر چه در آن القاء شود، می رویاند
امام صادق ع میفرماید: فعلیکم بالاحداث : اگر میخواهید جامعه را درست کنید باید سراغ بازه سنی حداثه بشوید .چون این مقطع، مقطع ساخته شدن زیر ساخت شخصیتی انسان است و عملا این بر روی همه مقاطع عمر سایه می افکند.که دوره تربیت به سه دوره 7 ساله تقسیم میشود: هفت سال اول:اترکوهم:بذارید کودکی کنند و یا تعبیر دیگر فی السبع الاول امیر، در هفت سال اول فرزندان  امیر هستند و ما هم باید دنبال آنها باشیم بعبارتی  کلفت و نوکر آنها باشیم.
هفت سال دوم:ادبواهم:تربیت شان کنید که بسیاری از زیرساخت تربیتی فرزند در  بین سن 7-14 سالگی آنهاست.
هفت سال سوم:شاوروهم:مشاوره به آنها بدهید اما بگذارید خودشان تصمیم بگیرند ولی کنارشان باشید مثل وزیر و کمک کننده آنها باشید و اگر خطایی دیدید که خطرناک  است کمک شان کنید که زمین نیفتند منتهی نکته مهم اینست که سن بلوغ عاطفی و فکری در انسانها ،نوجوانان و بچه ها بسیار متفاوت است.
 فَبادَرْتُكَ بِالاَْدَبِ قَبْلَ اَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ، وَ يَشْتَغِلَ لُبُّكَ(فکر/ذهن)
پس اقدام به تربیت تو کردم قبل ازینکه دلت سفت و محکم و سخت بشود(خمیره سخت شود) و ذهن ت مشغول شود 
، لِتَسْتَقْبِلَ بِجِدِّ( جدی گرفتن ) رَأْيِكَ مِنَ الاَْمْرِ ما قَدْ كَفاكَ (بی نیاز میکند) اَهْلُ التَّجارِبِ بُغْيَتَهُ وَ تَجْرِبَتَهُ
و امیدوارم که این نصیحت ها را  استقبال کنی و بپذیری و آنها را جدی بگیری.( چون آفتهای این مقطع سن اینست که زندگی را جدی نمیگیرند)چون  نتیجه این نصیحتها،  ترا از تکرار تجاربی که دیگران برایش عمر صرف کردند، بی نیاز میکند،( (بنابراین تجربه ها عمر ترا ذخیره میکنند)
در جایی امیرالمومنین ع میفرماید با تجربه گرفتن از دیگران شریک عمر آنها میشود. جمله زیبایی امیرالمومنین(ع) راجع به مشورت دارد" من شاور الناس شاركهم عقولهم" هر کس با مردم مشورت کند ،شریک عقل آنها میشود.
، فَتَكُونَ قَدْ كُفيتَ مَؤُونَةَ الطَّلَبِ، وَ عُوفيتَ مِنْ عِلاجِ التَّجْرِبَةِ
که در اینصورت سوال های کمتری  در ذهنت بی پاسخ می ماند وکمتر نیاز پیدا میکنی به پرسش و عافیت پیدا میکنی  و رها میشوی و نیاز نداری این تجربه ها را تکرار کنی . 
، فَاَتاكَ مِنْ ذلِكَ ما قَدْ كُنّا نَأْتيهِ، وَ اسْتَبانَ لَكَ ما رُبَّما اَظْلَمَ عَلَيْنا مِنْهُ.
در این وصیتنامه مطالبی برای تو روشن میشود که بسا وقتی ما در سن شما بودیم برای ما روشن نبود، و روشن میکند برای تو آنچه را که برای ما تاریک بود.
راز پیشرفت غرب و عقب ماندگی شرق چیست؟ علت در یک تفاوت ساده نهفته است زیرا در غرب مردم یاد میگیرند که چطور دست یکدیگر را بگیرند و در شرق یاد میگیرند که چطور پای هم را بگیرند .که نویسنده ای در اول کتاب نوشته بود تقدیم به کسانی که وقتی نمیتوانند در زندگی جلو بروند زندگی شان را  صرف عقب بردن دیگران  میکنند که  ما را به عقب بکشانند.اینست که ما شرقی ها همه دنبال این هستیم که آخر قصه را به نام خود تمام کنیم  و ما باور نکردیم  که حتی اگر نتیجه یک  تحقیق اثری نداشت خودش این نتیجه است.
اَىْ بُنَىَّ، اِنّى وَ اِنْ لَمْ اَكُنْ عُمِّرْتُ عُمُرَ مَنْ كانَ قَبْلى ، فرزندم  اگرچه من به اندازه عمر پیشینیان زندگی نکردم و عمر نکردم
فَقَدْ نَظَرْتُ فى اَعْمالِهِمْ، وَ فَكَّرْتُ فى اَخْبارِهِمْ، وَ سِرْتُ فى آثارِهِمْ حَتّى عُدْتُ كَاَحَدِهِمْ، 
اما در اعمال پیشینیان نظر و تامل کردم و در اخبار گذشتگان اندیشیدم و سیر کردم در اثار پیشینیان (دعوت قرآنی است قل يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ) تا جایی که گویی یکی از آنان شدم(گویی همراهشان بودم)،
 بَلْ كَاَنّى بِمَا انْتَهى اِلَىَّ مِنْ اُمُورِهِمْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ اَوَّلِهِمْ اِلى آخِرِهِمْ،
بلکه بخاطر آنچه ازین مطالعه و سیر در گذشتگان بدست آوردم،گویی همراه اولین و آخری شان بودم و با آنها زندگی کردم 
ما همان طور که میتوانیم عرض عمر خود را افزایش دهیم میتوانیم طول عمر خود را نیز افزایش دهیم. عرض عمر کیفیت زندگی است و طول عمر بهره برداری از تجربیات دیگران است. یعنی مطالعه  و درس های زندگی گذشتگان را برگرفتم)
فَعَرَفْتُ صَفْوَ(صافی) ذلِكَ مِنْ كَدَرِهِ(کدر)= پاک و ناپاک تاریخ به دلیل مطالعه زیاد این قدرت پیدا کردم که بشناسم(سره و ناسره تاریخ از یکدیگر شناختم)
تاریخ اشکالی که به آن وارد است اینست که اگر بی هدف سراغ ان برویم دچار گمراهی میشویم مانند غواصی که ته دریا دنبال صدف میگردد و خیلی چیزها را  ته دریا میبیند اما باید گوهرشناس باشد تا وقتش تلف نشود.تاریخ اقیانوس دروغ است و باید غواص ماهری باشیم که گوهر حقیقت را در آن پیدا کنیم. تاریخ علم تفضیل نیست بلکه علم ایجاز است.چون تاریخ را برخی مزد بگیران نوشته بودند و مینوسند و قسمتهایی از رخدادها را که خوششان آمده و با عقایدشان سازگار بود نوشته اند.
وَ نَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ،= دانستم که قسمتهای سودمند تاریخ کجاست 
 فَاسْتَخْلَصْتُ(خالص کردم )  لَكَ مِنْ كُلِّ اَمْر نَخيلَهُ(خالص و به درد بخور هر چیزی)، پس خالص کردم از هر یافته تاریخی و تجربیات برای تو که  لباب و خالص و مغزش را عرضه میکنم 
درخت خرما لایه های چوبی دارد و قبل ازینکه به یک متر برسد به آن نخلچه یا جمار میگویند که یکی یکی این چوب ها را میکنند به مغز ان میرسند که بسیار بسیار مقوی است و از معجزه های خداست که این از حالت چوب یواش یواش به مغز نزدیک میشویم ماهیتش مغز شبیه کاهو میشود که به ان جمار میگویند که مغز خرماست و بسیار گران است.
 وَ تَوَخَّيْتُ لَكَ جَميلَهُ،=  و برگزیدم بخشهای زیبای تاریخ را  وَ صَرَفْتُ عَنْكَ مَجْهُولَهُ، و از انچه مجهول بود و به درد نمیخورد کنار گذاشتم و دور ریختم 
وَ رَاَيْتُ حَيْثُ عَنانى مِنْ اَمْرِكَ ما يَعْنِى الْوالِدَ الشَّفيقَ(دلسوز و صفات خدا هم هست)، 
(هر پدر دلسوزی باید برای فرزندش انجام دهد پس) دیدم اینکار نسبت به تو کاریست که هر پدر شفیق و دلسوزی باید انجام دهد 
وَ اَجْمَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ اَدَبِكَ اَنْ يَكُونَ ذلِكَ، و از همه تجربیات خودم بهره گیری کردم برای تو 
وَ اَنْتَ مُقْبِلُ الْعُمُرِ، وَ مُقْتَبِلُ الدَّهْرِ، ،چون تو در مرحله ای هستی که عمر دارد بتو رو میکند (شروع عمر هستی)،هم تو بدنیا رو آوردی و هم دنیا بتو روی آورده، (اقبال روی آوردن و ضد ادبار یعنی پشت کردن است)
ذُو نِيَّة سَليمَة، وَ نَفْس صافِيَة=همه مخلوقات خدا در این مقطع سنی نیت های پاکی دارند و نفس آنها صاف است
خدا هیچکس را بد نیافریده چون خدا حکیم است. جمله امیرالمومنین ع که فرمودند: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَ إِنَّمَا أَبَوَاه يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ وَ يُمَجِّسَانِه : خدا همه مخلوقات خودش را خوب و بر اساس فطرت پاک توحیدی می آفریند ، اصلا خدا بد نمی آفریند این پدر و مادر هستند که با قصور و تقصیر در تربیت، باعث انحراف و فساد فرزندانشان میشوند.) امام صادق ع فرمودند فرزند گردن پدر سه حق دارد و پدر گردن فرزند هزار حق دارد:1- نام نیک برگزیدن 2- انتخاب مادر خوب 3- تعلیم قرآن
، وَ اَنْ اَبْتَدِئَكَ(گام اول ) بِتَعْليمِ كِتابِ اللّهِ وَ تَأْويلِهِ(مفهوم قرآن و عمل کردن به آن)، وَ شَرائِعِ الاِْسْلامِ وَ اَحْكامِهِ، وَ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ، لا اُجاوِزُ ذلِكَ بِكَ اِلى غَيْرِهِ.
گام اول اینست که ترا با کتاب خدا و مفهوم آن آشنا کنم  و وظیفه دارم  بعنوان پدر ترا با شریعت اسلام ( یعنی توضیح المسائل) و احکام دین آشنا کنم و و ظیفه پدر که حلال و حرام  را به او بیاموزم و من حق ندارم این وظیفه بر عهده دیگری بگذارم.
اولین گام در تربیت اینست که دست در دست قرآن بگذاریم و مهمتر از خواندن آیات قرآن ،فهمیدن مفاهیم آن است که به آن تاویل گفته میشود..شما اگر نسخه پزشک را قاب کنید و حتی قاب طلا کنید اما به آن عمل نکنید آیا خوب میشوید؟نه.بلکه باید به دستورالعمل نسخه پزشک  عمل کنید تا بهبودی حاصل شود. متاسفانه عرصه تفاخر به قرآن هم کشیده شده است و نمایشگاه قرآن برگزار میکنند و قرآن را 5 میلیون تومان میفروشند ،کتابی که خداوند برای احیای ما فروفرستاده است را به کتاب مردگان تبدیل کردیم و برای رفتگان میخوانیم در صورتیکه وقتی قرآن میخواهد شما را احیا و زنده کند وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اسرا۸۲﴾. که در این قرآن  مايه شفا و رحمت قرار دادیم.
در خطبه 175 نهج البلاغه خوانده ایم که قرآن شفاعت کننده ای است که شفاعت آن قطعا مورد قبول خداوند قرار خواهد گرفت و امیرالمومنین ع  در این خطبه فرمودند که همه ما روز قیامت در معرض قضاوت قرار خواهیم گرفت و هر کس را که قرآن قبول کند امیرالمومینن ع و فاطمه زهرا سلام ا... علیها و امام حسن و امام حسین ع شفاعت خواهند کرد.
در زیارت آل یاسین میخوانیم: «السَّلامُ عَلَیْکَ یَا تَالِیَ کِتَابِ اللَّهِ وَ تَرْجُمَانَهُ» زندگی امام ترجمه قرآن است و زندگی پیرو امام هم باید ترجمه قرآن باشد.
خانمی در خانه فاطمه زهرا سلام ا...علیها و امیرالمومنین ع زندگی میکرد که در روزهای بیماری حضرت زهرا سلام ا...علیها به ایشان کمک میکرد و پرستار ایشان بود بنام" فضه". این فضه در خانه امیرالمومنین ع انچنان الف و انس و شناختی از قرآن پیدا کرد که حرف زدنش قرآن بود،سوال کردنش قرآن بود و جواب دادنش قران بود و وقتی با او صحبت میکردند، جز با آیات قرآن سخن نمیگفت، و منظور و مفهوم خودش را با آیات قرآن منتقل میکرد و این فضه میرسد بجایی که مرجع عالیقدر جهان تشیع حضرت آیت الله غروی اصفهانی در قصیده معروف خودش (که دکتر خوئی اعتقاد دارند که این شعر،شعر قدسی است مانند علی ای همای رحمت شهریار،که معمولی نیست وجملات متعارفی نیست و دلیلش هم اینست که مرحوم شهریار این شعر علی ای همای رحمت را سروده بود  و به هیچکس هم این شعر نگفته بود که مرحوم آیت الله عظمی مرحوم  نجفی مرعشی از قم ایشان را از تبریز اظهارشون کرد و شهریار هنوز هم به اندازه الان معروف نشده بود، مرحوم شهریار نزد ایشان آمد و مرحوم آیت  الله عظمی  نجفی مرعشی گفتند که لطفا شعر علی ای همای رحمت را برای من بخوان. مرحوم شهریار هم در خاطراتشان نوشتند و قسم خوردند که این شعر را تا آنزمان برای احدی نخوانده بودم و سوال کردند که چه شعری و شما از کجا میدانید؟فرموده بودند که شب در خواب دیدم حضرت زهرا سلام ا...علیها بر کرسی نشستند و ائمه دو طرف ایشان و شما در مقابل ایشان ایستادید و شعری میخوانید که فقط بیت اولش یادم هست که "علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را" و لذا اشعار ،اشعار قدسی است و از باب مجادله عرض نمیکنم) میفرماید:
فى مدح سيدة النساء سلام الله عليها :آية الله غروى اصفهانى 
دختر فكر بكر من، غنچه لب چو واكند/از نمكين كلام خود حق نمك ادا كند
طوطى طبع شوخ من گر كه شكر شكن شود/كام زمانه را پر از شكر جانفزا كند
بلبل نطق من زيك نغمه عاشقانه‏اى /گلشن دهر را پر از زمزمه و نوا كند
خامه مشكساى من گربنگارد اين رقم /صفحه روزگار را مملكت ختا كند
مطرب اگر بدين نمط ساز طرب كند گهى/دائره وجود را جنت دلگشا كند
شمع فلك بسوزد از آتش غيرت و حسد /شاهد معنى من از جلوه دلربا كند
و هم به اوج قدس ناموس اله كى رسد؟/فهم كه نعت بانوى خلوت كبريا كند؟
ناطقه مرا مگر روح قدس كند مدد/تا كه ثناى حضرت سيده نسا كند
فيض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه /چشم دل از نظاره در مبدأ و منتهى كند
صورت شاهد ازل معنى حسن لم يزل‏/و هم چگونه وصف آيينه حق نما كند
مطلع نور ايزدى مبدأ فيض سرمدى‏/جلوه او حكايت از خاتم انبيا كند
بسمله صحيفه فضل و كمال معرفت /بلكه گهى تجلى از نقطه تحت «با» كند
دائره شهود را نقطه ملتقى بود/بلكه سزد كه دعوى لو كشف الغطا كند
حامل سر مستمر حافظ غيب مستتر /دانش او احاطه بر دانش ماسوى كند
عين معارف و كم بحر مكارم و كرم /گاه سخا محيط را قطره بى بها كند 
ليله قدر اوليا، نور نهار اصفيا/صبح جمال او طلوع از افق علا كند
بضعه سيد بشر ام ائمه غرر/كيست جز او كه همسرى باشد لافتى كند؟
وحى نبوتش نسب، جود و فتوتش حسب /قصه ‏اى از مروتش سوره «هل اتى» كند
دامن كبرياى او دسترس خيال نى /پايه قدر او بسى پايه به زير پا كند
لوح قدر به دست او كلك قضا به شست او /تا كه مشيت الهيه چه اقتضا كند
در جبروت، حكمران، در ملكوت، قهرمان‏/در نشئات كن فكان حكم به ماتشا كند
عصمت او حجاب او عفت او نقاب او، /سر قدم حديث از آن ستر و از آن حيا كن
نفخه قدس بوى او جذبه انس خوى او /منطق او خبر ز «لاينطق عن هوى» كند
قبله خلق، روى او، كعبه عشق كوى او /چشم اميد سوى او تا به كه اعتنا كند
بهر كنيزيش بود زهر كمينه مشترى /چشمه خور شود اگر چشم سوى سها كند
مفتقرا متاب رو از در او بهيچ سو/زانكه مس وجود را فضه او طلا كن
آیت الله اصفهانی به خودش میگوید که تو هنوز قد نکشیدی که به خود حضرت زهرا سلام ا..علیها متوسل بشوی تو به فضه فاطمه هم متوسل شوی مس وجودت طلا میشود چرا؟ چون فضه شد یک انسان قرآنی.فکر وعاطفه ش قرآنی شد . در ماه رمضان باید تلاش کنیم فکر و عاطفه و خشم و مهر خودمان را قرآنی کنیم. 


جلسه نهم
 ثُمَّ اَشْفَقْتُ(بیم کردن ) اَنْ يَلْتَبِسَ (دو چیزی که قابل تشخیص از هم نیستند مانند گرگ و میش شب و روز) عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النّاسُ فيهِ مِنْ اَهْوائِهِمْ وَ آرائِهِمْ = 
پس بیم کردم و دیدم که ممکن تو هم  ممکن دچار تعدد آرای بین مردم بشوی(بعضی چپ رفتند برخی راست رفتند بعضی افراط و برخی تفریط کردند.)
پس آنگاه بیم این کردم که آنچه که مردم را دچار شبهه و تردید کرده به تو سرایت و ترا هم گرفتار کند.
اشفاق= ترس است انا عرضنا الامانه على السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و شفقت در فارسی با رحم می آید (دلسوزی) و در عربی به معنای (ترس و بیم کردن) است.
 التباس= فضای غیر قابل تشخیص مثل گرگ و میش بین روز و شب  و خیلی وقتها در جامعه تمیز و تشخیص حق و باطل دچار التباس میشود که لازمه امتحان کردن تشخیص صحیح و انتخاب درست است و هنر تشخیص درست در این فضا میباشد.
مردم دچار گرایش های گوناگون فکری و عاطفی هستند. اهوائهم از هوی گرفته میشود و به معنای خوشم می آید  و دلم میخواهد است.مردم همیشه از یک چیزی خوششان نمی آید و همیشه از یک چیزی بدشان نمی آید. لذا هم اختلاف در سلائق  و هم اختلاف در اعتقادات در همه جوامع پدیده کاملا طبیعی است. 
سوال :من بعنوان یک شهروند که در میان مردم زندگی میکنم آیا باید همسوی هوی و حتی اعتقادات مردم باشم یا نباشم؟ 
جواب: دین به این سوال پاسخ روشنی داده است .امیرالمومنین ع میفرماید: کن فی الناس و لاتکن معهم: در مردم باش اما با مردم نباش.
کن فی الناس : در مردم باش:  یعنی چون انسان موجودی اجتماعی است وبسیاری از آموزه های دین در مردم معنی و مفهوم پیدا میکند.باید در میان مردم باشیم تا این موارد را انجام دهیم  مانند: امر به معروف و نهی از منکر/ زکات/ تولی و تبری /خمس .این جمله امیرالمومنین ع است که میفرماید: همانگونه که گوسفند تنها طعمه گرگ میشود انسان تنها هم طعمه شیطان خواهد شد.لذا دین یکسره این نهله ها و گرایش های مرم گریزانه را نفی میکند درویش نشینی/تصوف/ چله نشینی/سرسپرده خانقاه شدن در اسلام ممنوع است به ما گفته اند: لارهبانیته الا السلام

 یک وجه وجود انسان وقتی تعریف میشود، بعد اجتماعی آن است و انسانی که این بعد را نداشته باشد، ناقص و غایب است.
و لاتکن معهم : اما با مردم نباش: یعنی مردم معیار حق و باطل و حرام و حلال نیستند .یکی از تفاوت های اسلام و مسیحیت تحریف شده امروز همین است که در مسیحیت گفته میشود که هر چه مردم در زمین حلال کنند ، خدا در آسمان حلال میکند. اما در اسلام بیان شریعت و و ضع حلال و حرام فقط و فقط از جانب خداوند متعال است و حتی رسول خدا شارع نیست فقط مجری و مبلغ شریعت است و فقط خدا شارع است. و ما علی الرسول ا الا البلاغ: رسول خدا فقط مبلغ است.
الحلال ما احل الله و الحرام ما حرم الله: ؟؟؟؟؟؟؟
این از اصول بنیادی اعتقاد به اسلام است .همه مردم اگر تصمیم گرفتند که دروغ چیز خوبی است از زشتی و بدی که خداوند فرموده است کار بدی است چیزی کاسته نمیشود.
سوال: چطور تاثیر پذیری و تاثیرگذاری خود را با جامعه باید تنظیم کرد و تا کجا باید با جامعه همراه بود؟نظر دین در این رابطه چیست؟
جواب: وجه اول: باید با مردم بود و در میان مردم و خیرخواه مردم بود و  به همه چه  به مسلمان و  چه غیر مسلمان احترام گذاشت اما  وجه دوم: تعریف خط مشی در زندگی آیا باید متناسب با هنجار اجتماعی باشد یا نباشد؟ نقطه ای که شریعت بر آن پا میفشارد اینست که مردم نقشی در تعیین حلال و حرام ندارند و اگر زشتی فراگیر در جامعه شد از قباحت زشتی چیزی کاسته نمیشود. داستان اصحاب کهف در قرآن این پیام را برای من و شما دارد که اگر همه جامعه به کثافت کشیده شد و اینقدر قحطی انسانیت شد (فریدون مشیری در اشعارش دارد: روزگار ما روزگار مرگ انسانیت است)اگر روزگار شما روز گار مرگ انسانیت شد و قحطی انسانیت ،که سگ شاخص های انسانیتش از ادم نماهای زمان بیشتر باشد به تعبیر قرآن: سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ: نفرمودند سه نفر بودند و یک سگ هم داشتند بلکه سه نفر بودند و چهارمی شان سگ شان بود و سگ بعنوان واحد انسانی شمارش شده به این اندازه قحطی انسانیت بوده است. اما باز حق ندارید بگویید خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو/با یک گل بهار نمیشود/یک دست صدا ندارد، اتفاقا برعکس تاریخ بشر و سعادت و کمال بشر و تمدن بشر را غالبا انسان هایی رقم زدند که تنهای زمان خویش بودند اما به خدایشان توکل داشتند  و به خودشان اعتماد داشتند هجرت کنید اما تسلیم این منطق مسموم نشوید. 
دین به ما می آموزد وقتی که قصد داریم از نقطه A به نقطه B حرکت کنیم اگر 5 راه پیش رو داشتیم ،عقل و منطق اقتضاء میکند راهی را برگزینیم که در آن حرف و حدیث مردم نباشد  یعنی خود را در معرض حرف مردم نباید قرار دهیم اما گاهی تکلیف اقتضا میکند از نقطه A  به نقطه B حرکت کنیم و یک راه هم بیشتر نداریم  در اینجا نباید مطلقا به فکر حرف مردم باشیم  باید فکر کنیم هر کسی هر چه میخواهد بگوید ولی در همه موقعیت ها نباید این تعبییر را داشته باشیم چون در همه شرایط درست نیست. در فرازهای اول نهج البلاغه ،امام ع به مالک اشتر میفرماید: اگر میخواهی بفهمی قضاوت خدا  راجع به خودت چگونه است بین بندگان صالح خدا بنگر و ببین آنها راجع به تو چگونه قضاوت میکنن. لذا اینکه ما نگاه دیگران را به خود بی ارزش بدانیم غلط است ، مثلا به ما گفتند وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا : غیبت نکنید غیبت حرام   و گناه کبیره است و بمانند خوردن گوشت برادر مومن است اما به من و شما هم گفتند خودتان را در معرض غیبت قرار ندهید که رحم الله من جبل غیبته عن نفسه: خداوند رحمت کند کسیکه کاری نکند که مورد غیبت قرار گیرد  لذا هر دو مسئولیت داریم .به من گفتند تهمت نزن تهمت حرام است اما بشما هم گفتند در حدیث داریم از پیامبر اکرم (ص) که می فرمایند : « رحم الله من اجتنبوا من مواضع التهم »:خداوند رحمت کند کسیکه دوری کند از مواضع تهمت.
واژه SWOT : Strong/Weak/Oportunity/Treat)) =نقاط قوت و ضعف فرصتها و تهدیدها. 
در تحلیل شخصیت و ارزیابی فرآیند تربیت  و در ارزیابی رفتارهای اجتماعی مدل خوبی است که این مدل میگوید نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت هایش را خوب شناسایی کنید.
نقاط قوت و ضعف منشا درونی دارند ( مانند شجاعت/مسئولیت پذیری/ مهربان / منظم:  وظیفه مربی اینست که نقاط قوت را تقویت و میدان تاثیرگذاری را افزایش میدهد  اما ترس و دروغ و بی نظمی و اعتماد بنفس کم :  و نقاط ضعف اگر نمیتواند از بین ببرد حداقل تاثیرگذاری ضعف را کاهش و یا آنرا اصلاح کند) 
 فرصتها و تهدیدها منشا بیرونی دارند .فرصت رسیدن به هدف را تسریع میکند و تهدید از رسیدن به هدف  انسان را باز میدارد. هلن کلر= انسانهای بزرگ کسانی هستند که تهدیدها به فرصت تبدیل میکنند و انسانهای احمق فرصتها را به تهدید.بسیاری از حوادثی که در تاریخ  زندگی رخ میدهد ذاتا خوب و بدش تعریف شده نیست بستگی به نگاه و برخورد ما دارد و تاثیرگذاری ش که بر ما چگونه باشد.مثلا یتیم در ذهن ما چیز بدی است اما یتیمی پیغمبرص را ساخت و نسوخت. برای او یک فرصت شد که زودتر مرد شود و روی پای خودش بایستد. فقر خیلی از افراد را معتاد و برخی افراد هم به بزرگی میرساند. بمانند چاقویی است که دست زن خانه دار میتواند به آشپزی کمک کند و دست یک قاتل باشد میشود آلت قتاله.
سوال: شبهه های اعتقادی و اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی در جامعه فرصت است یا تهدید؟جواب: اگر در زیر ساخت تربیتی آماده سازی اولیه وجود داشته باشد میشود فرصت و اگر فرزندانمان بدون هیچ آمادگی وارد فضا بشوند امکان لغزیدن در آن زیاد است و اگر درست تنظیم شود این نیروی تشخیص فرصت و تهدید ،باعث اصطحلاک نیروهای اجتماعی میشود. انگلیسی ها یک ضرب المثل دارند که آدمی که خواب است را راحت میشود بیدار کرد ولی کسی که خودش را بخواب زده نمیشود. برای آدمی که خودش را بخواب زده نباید وقت تلف کنید چون باعث میشود نتوانید آدم هایی که واقعا خوابند را بیدار کنید.
اباهی گری= منطق و رویکردی و مکتبی که در زندگی هیچ خط قرمزی را به رسمیت نمی شناسد.
مِثْلَ الَّذِى الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ، =بعضی در تشخیص مسائل حق و باطل دچار افراط و تفریط شدند و به بیراهه غلطیدند
فَكانَ اِحْكامُ(محکم کردن) ذلِكَ عَلى ما كَرِهْتُ مِنْ تَنْبيهِكَ (بیدار کردن) لَهُ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ اِسْلامِكَ(تسلیم کردن) اِلى اَمْر لاآمَنُ عَلَيْكَ بِهِ الْهَلَكَةَ، 
پس خواستم زیر ساخت های شخصیتی ترا محکم کنم نسبت به مسائلی که خودم اکراه دارم واردش بشوم اما  این برای من دوست داشتنی تر ازین بود که  که ترا تسلیم و یا رها کنم به امری که خیالم راحت نیست ازینکه گرفتار هلاکت بشوی..
وَ رَجَوْتُ (آرزو کردم)اَنْ يُوَفِّقَكَ اللّهُ فيهِ لِرُشْدِكَ(رشد و تربیت روحی ومعنوی)، وَ اَنْ يَهْدِيَكَ لِقَصْدِكَ، و آرزو کردم (زیرا همه کارها مکملی دارد بنام دعا) و از خدا میخواهم که در پیدا کردن حقیقت و راه تکامل موفقت بکند و ترا به راه راست  و درست هدایت کند. 
عنصر مکمل تربیت دعاست که زیاد در مضامین داریم و در رساله حقوق آمده است که از حق فرزند بر پدر و مادر اینست که پدر و مادر باید برای فرزندان دعا و از خدا برای آنها طلب خیر کنند.
فَعَهِدْتُ اِلَيْكَ وَصِيَّتى هذِهِ.=لذا این وصیتنامه را  مثل یک پیمان و عهد برای تو آماده کردم.
وَاعْلَمْ يا بُنَىَّ، اَنَّ اَحَبَّ (دوست داشتنی ترین )ما اَنْتَ آخِذٌ( میتوانی از وصیت من بگیری) بِهِ اِلَىَّ مِنْ وَصِيَّتى تَقْوَى اللّهِ، 
بدان فرزندم بعنوان پدر دلم میخواهد  و دوست داشتنی ترین و برترین چیزی که برمیگیر تقوی خدا باشد
وَ الاِْقْتِصارُ عَلى ما فَرَضَهُ اللّهُ عَلَيْكَ = و بسنده کردن بر آنچه که خداوند بر تو واجب و فرض کرده است
در زندگی بیشتر از آچه که خدا تعیین کرده باری بر دوش دین نگذاری، دین اسلام منطقه ای را برای ما تعیین کرده ، مناطقی که دین برای ما تعیین کرده:1- واجبات 2- محرمات  و  مابین این دو منطقه بسیار وسیعی که خداوند عالما و عامدا خالی گذاشته است بنام  منطق الفراق.
مثلا نظر دین در مورد رنگ دیوار خانه ما چیست؟ نظر دین در مورد پرده ما چیست ؟ اما دین از ما نخواسته است که کاتولیک تر از پاپ شویم بله درست است قطعا دین آنقدر فراگیر و جامع است که شما حتی در جزئی ترین موارد هم میتوانید از آن جواب بگیرید اما جزو الزامات دینی نیست. هر علمی که برای رضای خدا و در راه بندگان خدا بکار ببرید علم اسلامی میشود نام گذاشت.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ: نپرسید سوالهایی که جوابش شما رو به زحمت می اندازد. خداوند به بنی اسرائیل فرمان داد که یک گوساله ای ذبح کنید مردم سراغ حضرت موسی ع آمدند و پرسیدند که این گوساله نر باشد یا ماده؟ سیاه باشد یا سفید؟ شرایط را برای خودشان سخت کردند با سوالهایشان تا در نهایت گوساله ای با آن مشخصاتی که پرسیده بودند براحتی پیدا نمیشد. در عرصه عقاید سوال بیشتر باعث تفقه بیشتر میشود این خیلی خوب است اما در عرصه احکام فقط باید اطاعت کنیم چون  بخش مهم فلسفه احکام آزمودن تعبد من و شماست.   خدا میخواهد ما را امتحان کند و ببیند آیا کاری که گفته را ما انجام میدهیم یا نه؟ ای بسا  خیلی نباید دنبال فلسفه بگردیم که چرا باید در رکوع سبحان ربی العظیم و در سجود سبحان ربی الاعلی و بحمده ؟چرا در وضو آب را باید از بالا به پایین بریزیم اگر از پایین به بالا بریزیم چه میشود؟ جواب:هیچ اتفاقی نمی افتد  فقط خدا میخواهد بنده اش را امتحان کند آیا دستوری میدهد ما بنده ها انجام میدهیم یانه ؟ فلسفه آن تعبد است( و قالوا سمعنا و اطعنا). اینها فقط شبهه هایی است که فقط ذهن را مشوش میکند. در آیات مربوط به حج خداوند میفرماید اینکه خدا گفته است در حج قربانی کنید نه گوشت قربانی و نه خون قربانی به خدا میرسد لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولـکن یناله التقوی منکم. خطاست که با سئوالات ازین دست دنبال استدلال علمی باشیم. علم نوسانش بیشتر از نوسان دین هست بنابراین با چیز سست نمیتوان چیز سفت را محک بزنیم . دین را نباید توجیه علمی کرد تا بتوان آن را پذیرفت چون علم خودش خط کش ثابتی نیست بنابراین احکام شریعت تعبدی است.
از آفت های اجتماعی و خانوادگی ما اینست که سلایق /گرایش ها و سنت های خودمان را بنام دین به مردم القاء میکنیم در صورتیکه در واقع  به دین ربط ندارد (پدر و مادر بعضی اوقات وقتی در تربیت فرزند کم می آورد، کاری که فرزندشان دوست ندارد انجام دهد میگویند خدا دوست ندارد انجام دهی).
بد بودن از نظر سنت در اجتماع با حرام بودن متفاوت است چون الزاما چیزی که از نظر جامعه بد است مثلا پوشیدن پیراهن آستین کوتاه برای مردان از نظر دین حرام نیست  و وقتی دایره حرام غیرواقعی را در جامعه زیاد کردیم اجتماع و مردم را به دین گریزی سوق داده ایم. بعضی اوقات باید بگردیم و بیبینیم کجای دین حلال است زیرا از بس که سخت میگیریم مثلا گاهی  برخی رنگ ها را حلال و برخی رنگ ها را حرام اعلام کردیم که کجای دین در این مورد سخت گرفته است؟ ولی باید هنجارهای اجتماعی از دین جدا قضاوت شود. 
روزی ملانصرالدین نشسته بود در جایی و ادرار میکرد.یکی آمد و به او گفت  که نشستی رو به قبله و ادارار میکنی؟ بلند شد و 180 درجه برگشت دیگری آمد و گفت نشستی پشت به قبله و ادرار میکنی ؟ دوباره جهت را عوض کرد و دیگری گفت نشستی جایی که سمت راست قبله است اینکار میکنی ؟بعد بلند شد و در حال چرحخش ادرار کرد و گفت حتما در این چرخش جایی برای ادرار کردن دیگر حلال است!
سوال : اگر قرار است که به آنچه خدا واجب کرده بسنده کنیم در اینصورت ورع چه نقشی دارد؟
جواب: محدوده مسیری که در زندگی حرکت میکنیم بر اساس هدف فرق میکند:مثلا زمانی شما هدف تان در راه رفتن یک مسیری  است که 100 متر دورتر از اینجایی که اکنون هستید  و می پذیرید و میتوانید پیاده هم بروید ولی اگر این مسیر 100 کیلومتر شود خودبخود گزینه عوض خواهد شد دیگر پیاده نمیتوانید بروید و میتوانید با ماشین این مسیر را طی کنید و اگر 1000 کیلومتر شود باز گزینه تغییر خواهد کرد  و مجبور هستید با هواپیما مسیر را طی کنید. 
بنابراین یک وقتی هست که  میخواهیم بعنوان بنده سالم و  کف متدین بودن وظایف خود را انجام دهیم  ولی  یک وقت هست که میخواهیم جزو مقربان باشیم و السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم  بنابراین این دو هدف جداست. حسنات الابرار سیات المقربین: کاری که برای ابرار ممکن است حسنه باشد برای کسی که میخواهد مقرب باشد کم و برخی اوقات جزو گناه گذاشته میشودکارهاي نيک خوبان براي آنها حسنه نمي باشد بلکه در مقايسه با رتبه ايماني او سيئه و عمل زشت محسوب مي شود.
ورع فکر گناه نکردن و گرد گناه نگشتن است  و  تقوی گناه نکردن است.
داستان بنده خدایی را نقل میکنند که یک همسایه مسیحی داشت و با تبلیغ دین اسلام ،مسلمان شد . بعد پرسید اکنون که مسلمان شدم تکالیف من چیست و چه کارهایی باید انجام دهم؟
گفت :بلند شو تا برویم مسجد و نماز بخوانیم الان وقت نماز مغرب و عشاست.وضو گرفتن یاد او داد  و نماز را خواندند و پرسید خب بعد باید چه کار کنم؟ گفت بنشین و تعقیبات نماز را بخوان و خواند، بعد دوباره پرسید بعد ازین چه کار کنم؟ گفت بنشینیم و قرآن بخوانیم ،قرآن خواندند تا بدین ترتیب نافله شب /نماز صبح / قرآن و ....خواندند تا نماز ظهر.بعد طرف گفت:این دنیای شما برای کسی هست که کار و زندگی ندارد من برمیگردم به دین خود اینطوری راحت تر هستم یکشنبه ها یکی دو ساعت میرویم کلیسا و تعهد خودمان بخدا را انجام  میدهیم. نتیجه اینست که دین را نباید اینطور استنباط کرد که از کا ر و تلاش و کوشش فاکتورگیری کرد. امیرالمومنین ع روزی 1000 رکعت نماز میخواند ولی اینطور نبود که مقیم خانقاه شود و چله نشینی کند،نماز مستحب را در هر حال حرکت هم میشود خواند.امیرالمومنین ع نخل میکاشت اسم خدا را بر زبان می آورد ،چاه حفر میکرد و خداوند را حمد و ثنا میگفت.
از ویژگی های امیرالمومنین ع زهد بی مانند علی ع بود که زهد خانقاه و درویش و صوفی گری نبود بلکه زهد کار و تلاش وکوشش  و جد و جهاد بود.امیرالمومنین ع درعهد نامه شان به مالک اشتر فرمودند: زندگی و شبانه روز را سه قسمت کن (1- خدا 2- خانواده 3-خودت) اگرچه که در صورت اخلاص داشتن در دقایقی که بخودت و خانواده ت اختصاص دهی هم مال خداست.خدا ما را در همین دنیا برای رسیدن لذت های متعالی و معنوی آفریده است خداوند با بنده هایش در همین دنیا و نقد حساب میکند .پاداش صبر بر معصیت حضرت یوسف ع در همین دنیا این بود  که شد عزیز مصر. امیرالمومنین ع فرمود:   مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَصْلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ وَ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاه =هرکس که رابطه خویش و خدای خویش را اصلاح کند خدا رابطه او با مردم را اصلاح میکند . هر کس امر آخرتش را اصلاح کند خدا امر دنیا یش را هم اصلاح میکند. چطور خدا رابطه او و مردم را اصلاح میکند: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ( مریم96): خدا بنده مومنش را دوست داشتنی میکند و مهرش را در دل حتی دشمنانش می اندازد. به شرط اینکه اول رابطه ت را با خدا درست کنی.
هر کس امر آخرتش را اصلاح کند خدا امر دنیا یش را هم اصلاح میکند چون که صد آید نود هم پیش ماست اما ما میخواهیم دنیا را داشته باشیم آخرت رو هم اگر شد از دست ندهیم خب چه بهتر،ادم عاقل نقد را ول نمیکند که نسیه را بچسبد؟ ما آخرت را نسیه طلب کردیم در صورتیکه آخرت ما در همین دنیاست.
لذت انفاق و رحمت و بخشش اینها لذتی است که حلوای تن تنانی تا نخوری ندانی.
حیات طیبه را در همین دنیا به بنده مومن میدهد که برای درست زیستن ( حیات طیبه ) و رسیدن به آن (من عمل صالحا من الذکر و الانثی) هرکس کار خوب انجام دهد چه زن و چه مرد باشد احیاش میکنیم و دستش را میگیریم و  او را بلند میکنیم(فلنحیینکم حیات الطیبه) و در آن دنیا به بالاترین قیمت عمل صالح شان را میخریم.
ادبیات شناخت در قرآن ادبیات معرفت و جهان بینی است نه ادبیات فلسفی و عرفانی بلکه ادبیات وجدانی است. اصول احکام تعبدی و اصول دین تعقلی است.
 ، وَ الاَْخْذُ (گرفتن) بِما مَضى عَلَيْهِ الاَْوَّلُونَ مِنْ آبائِكَ(پدران)، وَ الصّالِحُونَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِكَ، 
بهره ببری و برگیری آنچه را که پدران تو بعنوان میراث در اختیار تو گذاشتند ( ملت های بزرگ به میراث خود احترام و تجربه های گذشتگان را بها دادن) از الگوهای زندگی تو باید صالحان و خانوادهت باشند آنها هم دغدغه هایی که تو الان داری داشته اند.
یکی از آفت های جوانی اینست که پشت پا میزنیم به گنجینه عظیم گذشتگان خود و این ما را مجبور میکند تمام تجربه های گذشته را تکرار کنیم و این یعنی اتلاف عمر.














جلسه دهم
فَاِنَّهُمْ لَمْ يَدَعُوا اَنْ نَظَرُوا لاَِنْفُسِهِمْ كَما اَنْتَ ناظِرٌ، وَ فَكَّرُوا كَما اَنْتَ مُفَكِّرٌ، همانطور که امروز تو فکر میکنی آنها هم قبل از تو فکر میکردند
ثُمَّ رَدَّهُمْ آخِرُ ذلِكَ اِلَى الاَْخْذِ بِما عَرَفُوا،  گذشتگان ما فهمیده اند که در کجا باید ورود کنند و در کجا نباید ورود کنند 
وَ الاِْمْساكِ(خودداری کردن) عَمّا لَمْ يُكَلَّفُوا. آنجایی که تکلیف نداشتند امساک کردند و وارد نشدند
مثلا تکلیف نداریم راجع به جسمانیت و یا روحانیت معاد بدانیم فقط بما گفتند آن دنیا دنیای دیگریست در این دنیا هر کس کار خوب کند پاداش میگیرد  و هر کس کار بد کند کیفر میبیند حالا اگر بما گفتند در آن دنیا در جهنم مار هست لزومی نیست که طول و عرض مار و  چگونگی سم آن را بدانیم کافیست بدانیم مار نشانه عذاب الهی است و این سوال ها وقت پرداختن به مسائل اصلی را از انسان می ستاید.
فَاِنْ اَبَتْ(ابا کردن =نپذیرفتن) نَفْسُكَ اَنْ تَقْبَلَ ذلِكَ =فرزندم اگر نفست  ابا کرد که تجربیات گذشتگان را بی قید و شرط بپذیری یا  بعبارت دیگر (اگر نتوستی خودت را قانع کنی که از تجربیات و توشه گذشتگان استفاده  کنی) 
دُونَ اَنْ تَعْلَمَ كَما عَلِمُوا فَلْيَكُنْ طَلَبُكَ ذلِكَ بِتَفَهُّم وَ تَعَلُّم= و اگر حالا خودت خواستی وارد عرصه شناخت و کسب معرفت شوی،طلب علم و معرفت تو باید دو مقصود داشته باشد 1- بِتَفَهُّم حقیقت را بفهمی 2- تَعَلُّم به حقیقت عمل کنی و یاد بگیری
ازین فراز به بعد امیرالمومنین ع به آفات معرفت یابی و شناخت اشاره دارد. بشر ذاتا و فطرتا طالب معرفت است. فرق بین علم و معرفت چیست؟علم یکی از ابزارهای معرفت است معرفت ممکن است اصولی باشد و یا از طریق کسب علم باشد.معرفت یعنی شناخت و دانایی. برای رسیدن به شناخت باید راه های درستی را برگزید و ابزارهای صحیحی انتخاب کرد.چه بسیار انسان هایی که به قصد شناخت وارد میشوند اما چون راه درستی نمیروند بیشتر ازینکه به معرفت برسند چهل آنها افزونتر میشود.
عرفا زیاد بکار بردند این جمله را که:  العلم حجاب اکبر: علم بجای اینکه انسان را به خودشناسی برساند از خودشناسی دور میکند و بجای خودآگاهی به خودناآگاهی میرساند. لذا کسب معرفت و دانایی قواعد و ضوابطی دارد،فرصتها و تهدیدهایی هم دارد.مثلا فیلی که مولوی در مثنوی خودش تعریف میکند که مردمی که تا حالا فیل ندیده بودند را آوردند تا او را ببینند.فیل در زیرزمین تاریکی بود که هر کس از دید خودش نسبت به فیل شناختی پیدا کرده بود برخی از گوش فیل به سینی و برخی از خرطوم فیل به ستون تعبیر میکردند در صورتیکه فیل هیچکدام ازینها نبود لذا هر معرفتی معرفت صحیح و کامل نیست.
آفت های معرفت و شناخت صحیح چیست:1-درگیر کردن عواطف2- بتورط الشبهات و علق الخصومات (دوری کردن از عرصه شبهه ها و  دوری از خصوصمت و دشمنی در عرصه فهم ) 
1-درگیر کردن عواطف: که بر اساس دلم میخواهد در شناخت نباید رفتار کرد  بالاخره یک حقیقت بیرونی و مجرد وجود دارد که چه خوشم بیاید و  چه نیاید باید آن را ببینم و به رسمیت بشناسم فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ : ان قسمت از قرآن که خوشم می آید و با مزاجم سازگار است می پذیرم و هر جا که با مزاج و زندگی من سازگار نیست آن را رد میکنم که این برداشت غلط است و اصلا دینداری نیست. یک تعبیر دیگری  امیرالمومنین ع بکار میبرد علق الخصومات: انگیزه خصومت و دشمنی. برخی اوقات در مجادله با شما هدف این نیست که به حقیقت برسم بلکه قصد این است که روی شما را کم کنم که این خودش آفت معرفت است و وقتی در برابر حقیقت محض هم قرار بگیریم قبول نمیکنیم و رفته رفته دچار یک تناقض  و تضاد درونی میشویم که چه چیزی واقعا درست بود اما من نخواستم بپذیرم و یا چه چیزی با ساختار ذهنی من سازگار نبود .خیلی مواقع در مباحثه هدف کشف حقیقت نیست بلکه هدف اینست که خودم را ثابت کنم لذا  از اعمالی که حج را باطل میکند جدال است زیرا در حج جای مجادله و جدل نیست.  بسیاری از گرایش های فکری نه بر مبنای شناخت و حق و باطل بلکه بر مبنای عواطف و جاذبه و دافعه عاطفی صورت گرفته است.. آفت شناخت تحجر و یا دگماتیسم است یعنی  از ابتدا پیش فرض متحجرانه ای برای خود ایجاد کردیم که این آفت شناخت است که حتی اگر دیگران میگویند غلط است دیگر نمیشنویم. در شناخت نباید بحث کرد و عاطفی برخورد کرد بلکه در شناخت باید بی طرف بود و عاطفه را کنار گذاشت اما باید دنبال فهم حقیقت باشیمامیرالمومنین ع میفرمایند : انظر الی قال و لاتنظر الی من قال= کاری نداشته باش که این حرف چه کسی زده توجه کن که حرف درست یا غلط است. طلب علم و معرفت تو باید دو مقصود داشته باشد 1 حقیقت را بفهمی 2- به حقیقت عمل کنی و یاد بگیری وقتی به ما گفتند اطلب العلم  یعنی کاری نداشته باش از دست چه کسی علم  میگیری اینکه معلم یهودی باشه یا ترسا چه فرقی میکند؟سیدرضی مولف کتاب نهج البلاغه برخی از معلم هایش یهودی بودند ،سید رضی وقتی به دیوارقبرستان یهودی ها میرسید از مرکب خود پیاده میشد و تمام این راه را پای پیاده طی میکرد و بعد دوباره سوار مرکب  خود میشد ازو پرسیدند شما برای یهودی ها به این اندازه احترام قائل هستید ؟ ایشان در پاسخ فرمودند: به احترام علمی که در سینه استاد یهودی بود از مرکب پیاده شدم.
، لا بِتَوَرُّطِ الشُّبُهاتِ، وَعلق الْخُصُوماتِ: از عرصه شبهه ها باید دوری کنی
شبهه: چیزی بین وهم و حقیقت است .پس در کسب علم به ورطه شبهات نباید بیفتی که آفت معرفت است. در عرصه فهم نباید وارد علق الخصومات بشوی.
پیغمبر ص فرمودند: المومن کیس: مومن باید زیرک باشد (یعنی شبهه ها را بشناسد و از آن دوری گزیند)
. وَ ابْدَأْ قبَْلَ نَظَرِكَ فى ذلِكَ بِالاِْسْتِعانَةِ بِاِلهِكَ،فرزندم قبل از درک حقیقت باید به خدای خود پناه ببری و از خدا کمک بگیری	
حتی امامان  ما هم در درک و فهم حقیقت از خدا کمک میخواستند «اَلَلَّهُمَّ اَرِنِی الْاَشْیَاءَ کَمَا هِیَ؛خداوندا! امور را آن گونه که هست، به من نشان بده.
وَ الرَّغْبَةِ اِلَيْهِ فى تَوْفيقِكَ،  از خدا بخواه و دعا کن که  ترا به معرفتی برساند که به او نزدیک ترت میکند
 وَ تَرْكِ كُلِّ شائِبَة اَوْلَجَتْكَ فى شَبْهَة، اَوْ اَسْلَمَتْكَ اِلى ضَلالَة و از خدا طلب کن که ترا دچار شبهه ها نکند چه بسیار شبهه هایی که انسان را تسلیم گمراهی میکند. 
کار اولیای الهی و دین  اینست که ما را به یقین نزدیک میکنند وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتَّى یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ"(حجر، 99)  و برساند به یقین امیرالمومنین ع که میفرمایند: لو كشف الغطا ما ازددت يقينا. بخدا سوگند همه پرده ها از جلوی چشم من کنار زده شود بر یقین من چیزی افزون تر نخواهد شد. و شیطان مدام ما را از حقیقت و یقین دور  و به عرصه شک و شبهه نزدیک میکند . و این کش و قوس همیشه در زندگی ما جاری است . بطور مثال در سوره الناس : قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِکِ النَّاسِ(2) اِلهِ النَّاسِ(3)  مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ(4) = سه بار بخدا پناه میبریم از شر شیطان  و در سوره فلق: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿۱﴾مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿۲﴾وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿۳﴾وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿۴﴾ = یک بار به خدا پناه میبریم  از شر سه شیطان.
. فَاِذا اَيْقَنْتَ اَنْ قَدْ صَفا قَلْبُكَ فَخَشَعَ، َ و تَمَّ رَأْيُكَ فَاجْتَمَعَ،=اگر این حسی که از دریافت وصیت من بتو رسیده و دیدی که قلبت صاف شد (نشان صفای قلب خشوع قلبت زیاد شد یعنی فرمانبرداری و تسلیم تو در برابر خدا افزون تر شد)  و رای تو تمام و جامع و جمع شد
راهکار بین شبهه و حقیقت را چطور افتراق ایجاد کنیم در فرازهای ذیل امیرالمومنین ع به آن پرداخته اند.از کجا بفهمیم که سوال شبهه است و یا وسوسه شیطان؟چطور بین شبهه و وسوسه شیطان و حقیقت و معرفت افتراق ایجاد کنیم؟
جواب: حقیقت وقتی بر دلت می نشیند در تو ایجاد خشوع و آرامش میکند ( خشوع یعنی فرمانبرداری و تسلیم تو در برابر ذات مقدس الهی) 
تَمَّ رَأْيُكَ فَاجْتَمَعَ، مفهوم آن اینست که اگر 124000 پیغمبر خدا با هم زندگی میکردند ، هیچ تعارض فکری با هم نداشتند با اینکه فاصله بین حضرت آدم تا حضرت خاتم بسیار طولانی بود ،زیرا حقیقت ساده و یکدست است  و ما چون متوجه نشدیم ،پیچیده ش کردیم. چون هر کس از منظر خودش و مفاهیم ذهنی خودش حقیقت را تعریف میکند.حکایت مثنوی مولوی است که انگور/عنب/ ازوم  را در ترکی و فارسی و عربی بیان میکند که چرا در فارسی میگویند انگور/ در عربی میگویند عنب و در ترکی میگویند اوزوم؟؟؟؟اما هر سه درست میگفتند اما وقتی به معرفت جامع  و فهم درست و کامل میرسی حقیقت را متوجه میشوی.
یکی از لوازم فهم درست شکیبایی است. در بحث علمی باید خصومت و دشمنی /شبهه افکنی  و ناشکیبی و عجله در استنباط را کنار بگذاریم.
وَ كانَ هَمُّكَ فى ذلِكَ هَمّاً واحِداً، در فضای بحث علمی فقط باید یک  هم و هدف داشته باشی که آن هم فهم حقیقت است 
فَانْظُرْ(دقت کن/نگاه کن و عمیق بنگر)  فيما فَسَّرْتُ لَكَ.  دقت کن به آنچه که برای تو تفسیر کردم و توضیح دادم 
وَ اِنْ اَنْتَ لَمْ يَجْتَمِعْ لَكَ ما تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ، 
اما اگر در این راه (تحلیل این  وصیتنامه )دیدی که این موارد به مزاج تو سازگار نیست و خوشت نیامد
 وَ فَراغِ نَظَرِكَ وَ فِكْرِكَ فَاعْلَمْ اَنَّكَ اِنَّما تَخْبِطُ الْعَشْواءَ، وَ تَتَوَرَّطُ الظَّلْماءَ ، و دیدی که انسجام و آرامش در درون تو شکل نگرفت( یا موضوع درست نیست یا برداشت از موضوع) بدان که راه بیهوده طی میکنی  و در تاریکی گام میزنی
یعنی  یکی از آفت های دیگر معرفت گمراهی و تاریکی است. امیرالمومنین ع دو راهکار بین شبهه و حقیقت را بیان میکند  که اگر موضوع باعث شود  خشوع افزون تر شود و به آرامش برسی آن حقیقت است و اگر  2- انسجام و آرامش در درون تو شکل نگرفت( یا موضوع درست نیست یا برداشت از موضوع) بدان که راه بیهوده طی میکنی  و در تاریکی گام میزنی گویی . 
; وَ لَيْسَ طالِبُ الدّينِ مَنْ خَبَطَا( خبط = اشتباه کردن )َوْ خَلَـطَ(قاطی کردن)  ، = دانشجوی دین  راه درست را میرود نه اشتباه میکند  و نه قاطی میکند و سرگردان می ماند 
مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ  ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ (38انعام ):قرآن میفرماید هیچ چیزی را در این کتاب فروگذار نکردیم (منتهی بشرط اینکه پای  درس معلم درست دین بنشینید) هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ" آیات ما دو دسته هستند1- آیات محکم= معنای ظاهر و باطن یکی است(ان الله لایحب کل کذاب کونوا مع الصادقین= خداوند دروغ گویان را دوست ندارد و با صادقین است) 2- آیات متشابه= نمیتوان معنای ظاهر را حمل بر مفهوم باطل کرد(«الرحمن علی العرش استوی» با توجه به ظاهر این آیه مشخص می شود که برای خداوند مکانی هست و آن هم بر روی عرش عظیم می باشد و خداوند بر عرش لمیده است). سورۀ آل عمران آیۀ 7 می فرماید: «..وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ»، تأویل قرآن را فقط خدا و راسخون در علم مى‏ دانند که بعد میگردیم ببینیم این راسخون فی العلم چه کسانی هستند و پیغمبر چه کسانی را بما معرفی کردند که اگر اینکار را نکنیم فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ : کسانیکه در دل آنها مرض است این آیات را  پررنگ میکنند تا فتنه ایجاد کنند چون همیشه اینطور نیست که مایه هدایت باشد که قرآن میتواند مایه شفاعت و هدایت باشد"وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ" و هم میتواند موجب خسارت و ضلالت باشد  وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إَلاَّ خَسَارًا. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست/در باغ لاله روید و در شوره زار خار. اگر  قرآن را بدون چهارچوب سراغش برویم دچار ظلالت میشویم .طی این مرحله بی همرهی خضر مکن/ظلمات است بترس از خطر گمراهی.
وَ الاِْمْسـاكُ عَـنْ ذلِـكَ اَمْثَـلُ = .جاهایی که فکر میکنی آنجا ممکن است پایت بلغزد آنجا پا نگذار و دوری کن.
 لغزشگاه های فکری از لغزشگاه های کوهستانی هزار بار خطرناک تر است و باید انسان همانطور که از لغزشگاه های عافی دور میدارد باید از لغزشگاه های فکری هم دور بدارد.
فَتَفَهَّمْ يا بُنَىَّ وَصِيَّتى، وَاعْلَمْ اَنَّ مالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مالِكُ الْحَياةِ،= فرزندم این وصیت را نیک مورد فهم قرار بده  ،بدان مرگ و زندگی  تو هر دو دست خداست همان خدایی که بی اجازه تو تصمیم گرفت ترا بدنیا بیاورد همان خدا هر وقت تقدیر کرده باشد ترا از دنیا میبرد
در این فراز امیرالمومنین ع به مضامین توحیدی اشاره دارد..موت و حیات را دو شی معرفی میکند که مالکی دارند و برای هر دو شی ،مالک یکی و خداوند است.
وَ اَنَّ الْخالِقَ هُوَ الْمُميتُ، وَ اَنَّ الْمُفْنِىَ هُوَ الْمُعيدُ،= خدایی که ترا فنا میکند همانی است که ترا بر میگرداند
انسان روزی بدنیا می آید و روزی می میرد و کسی که ترا می میراند همان کسی است که ترا خلق کرده و خدایی که ترا فنا میکند همانی است که ترا بر میگرداند برای بار دوم(اشاره به آخرت و رجعت و حیات اخروی دارد)
 اشاره به آیه قرآنی  سوره الرحمن دارد"کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبَّک ذوالجلالِ والاکرامِ"هرکه روی زمین است دستخوش مرگ و فناست و خدای باجلال و عظمت باقی می ماند.
 وَ اَنَّ الْمُبْتَلِىَ هُوَ الْمُعافى،همانی که امتحانت میکند همان هم ترا ازین ابتلاء نجات میدهد(دردم از یار است و درمان نیز هم )
 وَ اَنَّ الدُّنْيا لَمْ تَكُنْ لِتَسْتَقِرَّ اِلاّ عَلى ما جَعَلَهَا اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ النـَّعْماءِ وَ الاِْبْتِلاءِ، 
همانا دنیا برقرار نمیشود و استقرار پیدا نمیکند مگر بر آنچه که خداوند از نعمتها و گرفتاریهایی که برای ما قرار داده است
انما الحیاة الدنیا الاّ لعب و لهو»حیات دنیوی قواعد و قوانینی دارد که اگر قوانین بازی درست ندانیم میشویم  بازی را میبازیم مصداق  ان الانسان لفی خسر . در این بازی برد و باخت یعنی بهشت و جهنم . 
اولین قاعده این بود که بدان همه چیز دنیا درهم است یک روز ابتلا و یک روز نعمت است و این اصل استثنا نا پذیر الهی است که امیرالمومنین ع میفرمایند: الدهر یومان(روزگار دو روز است):1-یوم لک:یک روز به نفع توست( فان کان لک،فلا تبطر)= مست نشو2-یوم علیک:یک روز به ضرر توست( فان کان علیک،فصبر)= صبر کن.ترجمه این شعر است:چنین است رسم سرای درشت/گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. و این سنت است که قرآن میفرماید: فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً 
قاعده دوم:خداوند در این دنیا به هیچکس همه چیز نمیدهد چون بشر باید محتاج باشد و بشر قرار است که ناقص باشد،بشر باید آزموده شود. که این انسان ظلوم و جهول اگر  همه چیز داشت طغیان میکرد (گربه مسکین اگر پر داشتی/ تخم گنجشک از زمین برداشتی )
ابتلا و بلا در فارسی و منطق قرآن دو معنی متفاوت دارد در فارسی بار منفی دارد مثلا  دردعا میگوییم بلا نبینی اما در منطق قرآن نه بار منفی و نه بار مثبت دارد و به معنای آزمودن است.لذا خیلی از انسان ها هستند که از بلا میترسند اما در مقابل کسانی هستند که میگویند: در بلاها میبرم لذات او/مات اویم مات اویم مات او.  زیارت امین الله آمده است که میگویند در دعاها: صابرک به بلائک: خدایا مرا در بلاها صبور فرما . ازین دنیا که برویم یک بهشت است که خیر مطلق و یک جهنم که شر مطلق است.
 وَ الْجَزاءِ فِى الْمَعادِ، وَ ما شاءَ مِمّا لا تعْلَمُ.= و جزای این امتحان و کارنامه اصلی در روز قیامت است و ممکن است حالتهایی داشته باشد که ما ندانیم.
«عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»(بقره/216) چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید ، حال آن که خیر شما در آن است ؛ویا چیزی را دوست داشته باشید ، حال آن که شرشمادر آن است ظرف فکری ما کامل نیست و فلسفه تقدیرات خدا برای ما تبیین نشده است.
فَاِنْ اَشْكَلَ عَلَيْكَ شَىْءٌ مِنْ ذلِكَ فَاحْمِلْهُ عَلى جَهالَتِكَ بِهِ، اگر در فهم مطلبی اشکالی پیش آمد و مطلب را نفهمیدی ،حمل بر جهالت خودت کن
مگر قرار است همه چی را بفهمی حتما فلسفه ای در این ندانستن وجود دارد.
فَاِنَّكَ اَوَّلَ ما خُلِقْتَ جاهِلاً ثُمَّ عَلِّمْتَ،: چراکه تو از روزی که بدنیا آمدی جاهل مطلق بودی بعد یه چیزهایی یاد گرفتی 
وَ ما اَكْثَرَ ما تَجْهَلُ مِنَ الاَْمْرِ، و چه بسیار چیزهایی وجود دارد که هنوز هم نسبت به آن جاهل هستی
اگر چیزی را نفهمیدی مطلب وموضوع را زیر سئوال نبر شاید ظرفیت درک تو از موضوع مشکل داشته باشد
 وَ يَتَحَيَّرُ فيهِ رَأْيُكَ، وَ يَضِلُّ فيهِ بَصَرُكَ، ثُمَّ تُبْصِرُهُ بَعْدَ ذلِكَ.  و اکنون راجع به آن متحیر شدی که فلسفه و علت اینکار چیست ممکن است در فهم و نگاه به این ماجرا سرگردان باشی اما روزی علت ها را در خواهی یافت
فَاعْتَصِمْ بِالَّذى خَلَقَكَ وَ رَزَقَكَ وَ سَوّاكَ (متعادل) ، پس پناه ببر به خدایی که ترا آفرید و روزی داد و ترا متعادل آفرید به دور از افراط و تفریط. در این فراز امیرالمومنین ع به دعا آدرس میدهند.
 روایتی از امام صادق ع که چطور به خیر دنیا و آخرت برسیم؟ ایشان فرمودند: لاتکذب: دروغ نگو
وَلْيَكُنْ لَهُ تَعَبُّدُكَ، وَ اِلَيْهِ رَغْبَتُكَ، وَ مِنْهُ شَفَقَتُكَ(بیم کردن). پس فقط خدا را بندگی کن و چشمت به خدا باشد و بیمت از خدا باشد.
وَلْيَكُنْ لَهُ تَعَبُّدُكَ: ایاک کلمه حصر است که نه اینکه ترا می پرستیم جز ترا نمی پرستیم. اشاره به آیه قرآنی ایاک نعبد و ایاک النستعین  دارد. این سه مورد فقط باید برای خدا باشد:1- تعبد 2- رغبت 3-شفقت
توحید معنایش پرستش خدا نیست بلکه  به معنای جز خدا را نپرستیدن است و فقط خدا را پرستیدن است. مشرکین هم خدا را می پرستیدند اما ستون فقرات دین ما ایاک نعبد و ایاک النستعین(ایاک کلمه حصر است نه اینکه از توکمک میخواهیم بلکه جز از تو کمک نمیخواهیم) اما واقعا همینطور زندگی میکنیم؟اگر مریض میشم فقط چشمداشتم فقط از خداست؟اصلا یکی از موانع استجابت دعا اینست که ما در خواسته هایمان چشم مان را فقط و فقط به خدا ندوختیم .هر وقت از همه مایوس شدی و وجدان و یقین  کردی جز خدا کسی برایت کاری نمیتواند بکند آنجا ارتباطت برقرار میشود و دعایت زمینه استجابت پیدا میکند .این منافاتی هم ندارد که من اگر شفای خودم را از خدا میخواهم پزشک را واسطه شفای الهی قرار میدهم نه بیشتر و نه کمتر.در فرازهای بعدی میخوانیم که امیرالمومنین ع میفرمایند: وَ لاتَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللّهُ حُرّاً. =بنده ديگرى مباش چراكه خداوند  ترا آزاد آفریده.  خدا دوست ندارد تو ذلیل باشی خداوند دوست دارد تو عزیز و آزاد باشی
شَفَقَتُكَ(بیم کردن):. سه کلمه در ادبیات قرآن داریم 1- خوف/ خشیعت / شفقت 
شفقت : در فارسی با رحم می آید (دلسوزی) /اشفاق = ترس است انا عرضنا الامانه على السموات و الارض و الجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و و در عربی به معنای (ترس و بیم کردن) است.
خوف:  خوف و رجاء که میگویند خوف از عذاب خداست و  در اکثر جای قرآن منظور کیفر عمل خودتان است.جمع بین خوف و حب (خوف + حب=غیرممکن ) وجود ندارد ما نمیتوانیم چیزی را دوست بداریم که ازش میترسیم مثلا ما از دزد میترسیم، ممکن نیست هم بترسیم و هم دوستش داشته باشیم.از مرگ و مرض،سیل و زلزله میترسیم لذا دوستش نداریم، خشیعت:  یعنی حساب بردن و پروا داشتن نه ترسیدن . اما بین جمع بین خشیعت و حب (خشیت +حب = ممکن )کاملا ممکن است چون پروا کردن منافاتی با دوست داشتن ندارد ممکن است کسی پدرش را بینهایت دوست داشته باشد و بینهایت حساب ببرد و پروا داشته باشد .
رابطه ای که مومن با خدا دارد خشعیت است . انما یخشی الله من عباده العلما( فاطر آیه ی 28) و الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. (آیه 39 احزاب)
لذا شجاعت یکی از نتایج طبیعی ایمان بخداست و در باشگاه و بدنسازی بدست نمی آید.مومن مطمئن هست که خدا همه جا مراقب و پشتیبان اوست. در نامه 45 نهج البلاغه میخوانیم که وَاللَّهِ لَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا وَلَّيْتُ عَنْهَا، وَ لَوْ اءَمْكَنَتِ الْفُرَصُ مِنْ رِقَابِهَا لَسَارَعْتُ إِلَيْهَا:بخدا  سوگند اگر همه عرب دست به دست دهند و بر علیه من بپاخیزند به آنها پشت نخواهم کرد و اگر فرصتها طوری فراهم شود که مرا  به گردن های آنها نزدیک کنند ، شتابان بسوی آنها خواهم شتافت.(چون وزن علی با خدا با عرب بی خدا سنگین تر است و این اوج شجاعت  امیرالمومنین ع را نشان میدهد) معروف سپر علی بن ابیطالب هیچوقت پشت نداشت برای اینکه در عمرش هیچوقت به دشمن پشت نکرد. این بنده مخلص به درگاه خدا به این شجاعت میرسد.گاهی شجاعت امیرالمومنین ع معما و مورد سئوال میشود که چطور این بنده خدا در خیبر را که 40 نفر باز و بسته میکردند با یک دست از جا کند؟ این قدرت را امیرالمومنین ع در بندگی خدا و در اخلاص بندگی خدا بدست آورد
کسانیکه رسالت های الهی را تبلیغ میکنند  و از خدا پروا میکنند  و جز از خدا پروایی ندارند(ادمی که خود را پشت گرم به خدا میداند و باور کرده است  ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و یقین کرده و کَفَى بِرَ‌بِّکَ هَادِیًا وَ نَصِیرً‌ا خدا بعنوان یاور و ناصر برای تو  بس است برای چه باید بترسد .
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا:مومن حساب کتابش با خداست و مردم هر چی میخواهند بگذار بگویند سوره مبارکه آل عمران آیه ۱۷۳ الَّذينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَد جَمَعوا لَكُم فَاخشَوهُم فَزادَهُم إيمانًا وَقالوا حَسبُنَا اللَّهُ وَنِعمَ الوَكيلُ: مومن کسی است که اگر بیایند و به او بگویند همه مردم بر علیه شما شدند،بجای اینکه بترسند ایمانشان فزونتر میشود.
حالتی که باعث شد در جنگ بدر مسلمانان دست خالی در مقابل سپاه گران قریش بجنگند و پیروز بشوند، همین حس بود. مومن در هیچ شرایطی تنها نیست حتی اگر عالم در برابر او قرار گیرد. در رجزهایی که بین این دو جبهه رد و بدل میشد بسیار گویا و عبرت آموز بود.
قریشیان در مقابل مسلمین رجز میخواندند" بلند باد نام هبل" (هبل: بت بزرگ مکه بود)
مسلمین: الله اعلی و اجل( خدای ما از هبل شما بزرگتر و عظیم تر است)
مشرکین: هبل مولانا و لا مولانا لکم ( ما مولایی مثل هبل داریم و شما مولایی ندارید)
پیغمبر ص میگفتند ای مسلمین شما هم بگویید:الله مولانا و لا مولانا لکم(ما مولایی مثل الله داریم شما این مولا را ندارید)
که در نهایت جنگ هم نشان داد که مولای پیغمبر ص قوی تر است.و پیغمبر ص فرمودند: که اگر 200 انسان مومن و صبور باشید بر 200 نفر میتوانید غلبه کنید و پیروز شوید. 




جلسه یازدهم
وَاعْلَمْ يا بُنَىَّ، اَنَّ اَحَداً لَمْ يُنْبِئْ عَنِ اللّهِ كَما اَنْبَاَ (اخبار ) عَنْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ، فَارْضَ بِهِ رائِداً(پیشتاز و کسی که جلوی کاروان حرکت میکند) ، وَ اِلَى النَّجاةِ قائِداً(رهبر) ، 
فرزندم هیچکس همچون پیامبر اخبار الهی را برای تو نیاورده است پس او را بعنوان پیشتاز زندگی خودت انتخاب کن و اگر میخواهی  از منجلاب دنیا نجات پیدا کنی دنبال رهبر(پیغمبرت) برو.
در این فراز ا امیرالمومنین ع اشاره به نبوت دارد.
اشاره به آیه قرآنی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿ احزاب۲۱﴾. دارد که اگر میخواهی به خدا و  خیر آخرت برسی باید پا جای پای رائد و که این رائد را بعنوان پیشوای و پیشتاز خودت بگذاری و کلمه النجاه را در روایات  زیاد داریم اینکه إنّ الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة: 
اکثریت ما مسلمانان آنچنان که باید و شاید پیغمبر خدا ص را در دل و فکر خود ننشاندیم بله حتما پیغمبر خدا را میشناسیم یا فکر میکنیم که  می شناسیم و ایشان را دوست میداریم  اما نسبت های این معرفت و دوست داشتن آیا درست است یا نه؟ یعنی آنقدر که باید ایشان را دوست میداریم یا نه؟ مثلا ما جایگاه امیرالمومنین ع در دل و فکرمان در مقایسه با پیغمبر خدا کجاست؟ حضور علی ع در زندگی  و دل ما در مقایسه با رسول خدا؟ اما خود علی بن ابیطالب ع خود را بنده ای از بندگان رسول خدا معرفی میکند یعنی اصرار دارد که فاصله خود را با فاصله پیغمبر ص از باب اینکه او اکمل و اشرف مخلوقات و خاتم الانبیا است حفظ کند و این  اخلاص در ایمان امیرالمومنین ع است که بجای اینکه بگوید من و پیغمبر خدا یکی هستیم هیچوقت این را ندید و فرمود: انَا عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ مُحَمَّدٍ ( صلى الله عليه و آله ) و خود را بنده رسول الله میداند. با اینکه پیغمبر ص در مورد علی ع میگفتند: انفسنا و انفسکم
این علی بن ابیطالب ع که پیشتر در مورد شجاعت او صحبت شد  در نهج البلاغه آمده است که کنا اذا شتد...؟؟؟؟؟؟ وقتی در جنگ اوضاع خیلی سخت میشد پناه میبردیم به رسول الله یعنی حضرت علی ع با این شجاعت زمان هایی کم می آورد که به پیغمبر ص پناه میبرد.
از امام سجاد ع سوال میکنند که بشما زین العابدین و سید الساجدین میگویند ،عبادت شما بیشتر است یا عبادت جدتون امیرالمومینن ع؟ امام میگریند و میفرمایند هیهات .نسبت عبادت من به جدم امیرالمومنین ع  مثل عبادت جدم امیرالمومنین ع به عبادت جدم رسول الله است.
ادبیات سخن گفتن خداوند خالق  در مورد پیغمبر ص و اهل بیتش با همه پیامبران دیگرش متفاوت است .
نمونه اول :آیات زیادی در قرآن وجود دارد که خداوند پیامبرش را با اسم نام میبرد  مثلا : وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى ﴿۱۷طه﴾: و اى موسى در دست راست تو چيست/ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم :مستقیما عیسی را مورد خطاب قرار میدهد/ وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهيمُ/ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ/ وَقُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ.
اما هیچ جای قرآن خداوند پیغمبر ص را با اسم خطالب نکرده است و بیشتر فرموده  است یا ایها النبی: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنينَ عَلَي الْقِتالِ/یا ایها الرسول: يا أيّها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك/ یا .این به معنای اینست که  پیغمبر ص جایگاه ویژه ای حتی نزد خداوند متعال دارد.وقتی خداوند میخواهد با ادبیات ناز با او سخن بگوید میفرماید: سُبْحانَ الَّذي أَسْري بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَي الَّذي بارَکْنا حَوْلَهُ ....  (اسرا 1) خیلی افتخار است برای کسی که خداوند بندگی او را بپذیرد. حتی جایی که با او مستقیم سخن میگوید او را با لقب فرامیخواند: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. طه (1) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (2)
نمونه دوم:  اینکه شما در کمتر جای قرآن پیدا میکنید که خداوند ضمیر اول شخص مفرد برای افعالش بکار برده باشد یعنی بگوید "من". غالبا ضمیر، ضمیر سوم شخص "هو" است هو الذی/  یا الله خلق  لکم ضمیر ضمیر جمع است. در کل قرآن شاید 10 آیه هم پیدا نکنید که خداوند مستقیما و بی واسطه با ضمیر اول شخص فعلی را بیان کرده باشد که 3  تا ازین چند استثنای خدا ادبیات قرآن جایی است که خداوند در مورد امیرالمومنین ع صحبت کرده است. من خدا بی واسطه این کار را کردم:الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضيتُ لَكُمُ الْاسْلامَ ديناً...» سوره مائده، آيه3
نمونه سوم: سوره هل اتی که بخش اعظم این سوره ثنا و ستایش خدا از حضرت  علی ع و  حضرت فاطمه سلام ا... علیهاست. دو طفل خردسال آنان بیمار میشوند و آنان دست این دو طفل را میگیرند و خدمت پیامبر ص می آیند که پیغمبر ص پیشنهاد میکند  که برای شفا و سلامتی این فرزندان نذر کنید تا سه روز روزه بگیرید. این پدر و مادر از مان فردای انروز روزه میگیرند و منتظر هم نمیشوند که بچه ها خوب شوند.شب اول سفره افطار ساده ای که 5 قرص نان در آن اماده است و تا اینکه  زمان افطار  و اذان مغرب میرسد زنگ خانه به صدا در می اید روز اول مسکینی و روز دوم فقیری و... حضرت فاطمه سلام ا..علیها 5 قرص نان را بهامیرالمومنین ع میدهد تا به مسکین از پشت در بدهد تا آن فقیر و مسکین او را نبیند که خدایی نکرده خجالت بکشد.چند شب این داستان تکرار میشود تا خدا لب به ثنای آنها می گشاید و میفرماید: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿۷﴾ وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْکِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا ﴿۸﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لانرید منکم جزاء و لا شکورا: برای این هم این کار را نکردیم که بعدها بگویند به به عجب انسانهایی بودند بلکه فقط برای خود خدا این کار را کردیم.بعد خداوند بیان تفضیلی از بهشت دارند که وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿۱۲﴾ و به [پاس] آنكه صبر كردند بهشت و پرنيان پاداششان داد.
 بهشت را در 14-15 جای قران خداوند با عناصر و اجزایش توصیف کرده است.شما میدانید که یکی از عناصر اصلی بهشت حور است عنصری بنام حورالعین.که جایی حورالعین و جایی حور المقصورات آمده است اما در کل توصیف سوره مبارکه هل اتی هیچ نشانه ای از حورالعین نیست و این احترام خدا به فاطمه زهرا سلام ا..علیهاست. سوره ای که نام فاطمه ع در آن هست گویی خدا هم حرمت می نهند تا در جاییکه نام  فاطمه زهرا سلام ا..علیها وجود دارد لفظ حورالعین را به کار ببرد. حداقل در 20 جای قرآن میتوانید مواردی را پیدا کنیدکه خدا رسولش را قرین خودش قرار داده است/حب رسول/بغض رسول / ولایت رسول / معصیت رسول را قرین خود قرار داده است .پس این چه انسانی است که خدا به این وسعت عین اطاعت خود قرار داده است. عین با مثل فرق دارد. خدا اطاعت رسول را نه مثل اطاعت خودش بلکه عین اطاعت خودش قرار داده است. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول/ یا معصیت رسول را عین معصیت خودش قرار داده است وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ(14 نسا): هر کس خدا یا رسولش را معصیت کند نتیجه ش یکی است نار جهنم است.
با توصیفات فوق باید بگوییم که حتی پیامبر ما هم سرسلسله مظلومان اهل بیت ش است  و ما کمتر به شناخت پیغمبر ص آنگونه که خدا معرفی میکند پرداخته ایم که وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ: که هر گاه خدا و رسول خدا امری میکند دیگر همه دست ها بسته است و اختیاری از خود ندارد و امر و دستور امر خدا و رسول است.
فَاِنّى لَمْ آلُكَ نَصيحَةً، وَ اِنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ فِى النَّظَرِ لِنَفْسِكَ ـ وَ اِنِ اجْتَهَدْتَ ـمَـبْـلَـغَ نَـظَـرى لَـكَ  . در نصیحت کردن بتو کم نذاشتم و تو هر چقدر بخواهی به خودت توجه کنی به اندازه شناختی که من از تو دارم و توجه دارم  نخواهد شد.
وَاعْلَمْ يا بُنَىَّ، اَنَّهُ لَوْ كانَ لِرَبِّكَ شَريكٌ لاََتَتْكَ رُسُلُهُ،وَ لَرَاَيْتَ آثارَ مُلْكِهِ وَ سُلْطانِهِ، وَ لَعَرَفْتَ اَفْعالَهُ وَ صِفاتِهِ، وَلكِنَّهُ اِلهٌ واحِدٌ كَما وَصَفَ نَفْسَهُ، لايُضادُّهُ فى مُلْكِهِ اَحَدٌ، وَ لايَزُولُ اَبَداً(فرجام یک چیز)،
فرزندم اگر خدای تو شریک دیگری داشت باید پیغمبر میفرستاد و یا رسولان او نیز بسوی تو می آمدند. و آثار ملک و پادشاهی ش را میدیدی و افعال و صفاتش را می شناختی اما او خداوندی است یکتا همانگونه که خویش را توصیف کرده است،خدایی که ابدی و ازلی است:خدایی که پایانی ندارد و هیچکس در ملک و مملکتش قادر به ضدیت با او نیست.
این فراز به توحید اشاره دارد که با زبان ساده بیان میکنند.
امیرالمومنین ع امام العارفین است و ما اعتقاد داریم که همه علوم را هم میداند  اما در اوج سادگی این نصایح را بیان میکند که راه اصلی معرفت فطرت است نه فلسفه و عرفان و سبک شناخت ساده است و خدا را با تمام عظمت امیرالمومنین ع خیلی ساده و به زبان توحیدی و ساده بیان میکند مانند برخی مثال های قرآن که خیلی ساده است حقیقت همیشه خیلی پیچیده نیست. مثلا خداوند فرموده أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ { غاشیه17}آیا در خلقت شتر دقت نکردی ؟ بعد خود خدا جواب میدهد إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها فَأَمَّا الَّذينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ ... اگر آیه بعد (27 بقره) خداوند خجالت نمیکشد که پشه را مثل بزند زیرا قرار نیست همه مردم بوعلی سینا باشند. بعضی وقت ها مثل های قرآنی به قدری ساده است که بوعلی سینا برای این باید خود را تا  عرب پشت کوهی پایین بیاورد.  پیغمبر ص از کنار زن عربی رد میشدند زنی که شاید بی سواد مطلق هم بود،  زن در حال نخ ریسی بود که پیغمبر ص ازو پرسیدند: ای کنیز خدا ،خدا را چگونه یافتی؟ زن دست خود را از چرخ کشید و گفت:همینطوری و به همین سادگی که اینقدر متوجه میشوم که اگر من این چرخ نخ ریسی را نچرخانم دیگر نمی چرخد پس  نتیجه گیری میکنم که این عالم با تمام وسعتش اگر خالق رحیمی آن را نچرخاند نمی چرخد.این زن  برای جواب دادن به این سوال نه دنبال فلسفه و نه عرفان رفت .دینداری افرادی که شاید تحصیلات بالایی هم ندارند خیلی بالاتر از کسانی است که میخواهند هر چیزی را در غالب علم تفسیر و توجیه کنند.
وَ لَمْ يَزَلْ(آغاز یک چیز)، اَوَّلٌ قَبْلَ الاَْشْياءِ بِلا اَوَّلِيَّة، وَ آخِرٌ بَعْدَ الاَْشْياءِ بِلا نِهايَة، = اول هر چیزی است بدون آنکه آغازی داشته باشد و آخر هر چیزی است بدون آنکه پایانی داشته باشد
اعَظُمَ عَنْ اَنْ تَثْبُتَ رُبُوبِيَّتُهُ بِاِحاطَةِ قَلْب. اَوْ بَصَر ، ربوبیت خدا بزرگتر از آن است که با چشم ظاهر (قلب محدود) خدا را لمس  و درک کرد (دل کوچکتر از درک است) همانگونه عمل کن که همچون تویی شایسته است که عمل کند. 
فَاِذا عَرَفْتَ ذلِكَ فَافْعَلْ كَما يَنْبَغى لِمِثْلِكَ اَنْ يَفْعَلَهُ = پس حالا که متوجه این مطلب شدی بنابراین خدا را در جای خودش بشناسی و خودت را در جا و انداره خودت، فرزندم  وقتی خودت را درست شناختی که چقدر کوچک هستی و قدرتت کم هستش و وقتی خدایت را شناختی که چقدر بزرگ هست ( ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی/ تو حکیمی/تو علیمی ) حالا باید بین این بزرگ بزرگ بزرگ و این کوچک کوچک کوچک درست رابطه برقرار کنی.همانگونه عمل کن که همچون تویی شایسته است عمل کند.
محور ارتباط عبد با خدا را بیان میکند.
کلید رستگاری انسان تعریف درست از" من" است ظریف ترین و سخت ترین گام در حقیقت یابی انسان ،دستیابی به معنی درست ازیک کلمه دو حرفی  من است. شیطان سال ها خدا را عبادت کرده بود اما بخاطر تعریف غلطی که از من کرد از ملک مقرب به شیطان رجیم تبدیل شد .زیرا هنگامیکه خدا به او فرمان داد بر آدم سجده کن،نافرمانی کرد و گفت: (انا خیر منه):من از او بهترم که این تعریف غلط او از من بود.فرعون نمونه دیگری ازین تعریف غلط من است که بجای اینکه خودش را در مقام بندگی تعریف کند ، گفت :(انا ربک الاعلی ) در مقایسه با امیرالمومنین ع که چه تعبیری از من خود داشت؟ شما دعای ابوحمزه و عرفه را خوانده اید که خود این دعاها کلاس بزرگ من شناسی است که کمک میکند خودتان  را درست تعریف کنید در مناجات امیرالمومنین ع که زیباترین رشته من شناسی است،آمده است:انت القوی و انا الضعیف/انت الخالق و انا المخلوق پر واضح است که اینچنین شخصیتی که اینطور خود را تعریف میکند ، هرگز دچار غرور و حسد نخواهد شد. در سخنان ائمه ما هست که میفرمایند:انا عبدک الضعیف ،الضعیف المسکین ...الخائف و...بنابراین باید از خودمان تعریف درستی داشته باشیم و درست خودمان را بشناسیم.
فى صِغَرِ خَطَرِهِ(ناچیزی ارزش) ، وَ قِلَّةِ مَقْدُرَتِهِ، وَ كَثْرَةِ عَجْزِهِ، وَ عَظيمِ حاجَتِهِ اِلى رَبِّهِ،فى طَلَبِ طاعَتِهِ، وَالْخَشْيَةِ مِنْ عُقُوبَتِهِ، وَ الشَّفَقَةِ مِنْ سُخْطِهِ،.خدای من چه ناچیز هست ارزش م در برابر تو ، تعابیر قرآن که خلق الانسان ضعیفا در اوج قدرت ضعیف است. چقدر این انسان عاجز است  و چقدر این آدم حاجتمند هستش نسبت به پروردگار پس در راه طاعتش کوشش کن خشیعت از خدا نیست از عقوبت و کیفر خداست و بیم از خشم خدا،
فَاِنَّهُ لَمْ يَأْمُرْكَ اِلاّ بِحَسَن، وَ لَمْ يَنْهَكَ اِلاّ عَنْ قَبيح  = خدا ترا فرمان نداده جز به نیکویی ها و باز نداشته جز از بدی ها
خدا هر امری که بتو کرده در آن حسن ذاتی است  و هرکاری که گفته نکن قبح ذاتی است.خدا از سر میل و مزاج امر نکرده است  پس امر خدا منتهی بر حکمت است..
در هر امر و نهی خدا حسن و قبح ذاتی وجود دارد و هر امر خدا و هر نهی خدا مبتنی بر حکمت است چون خدای ما خدای حکیم است هر کاری که خدا امر و نهی کرده انجام بده که حتما حسن ذاتی دارد چه بدانی چه ندانی که هر امری هم که نهی کرده قبح ذاتی است.چه بدانی چه ندانی که نماز چه تاثیراتی در زندگی دارد باید نماز بخوانی ولی اگر بدانی از نمازت لذت میبری مانند آدمی که در هوای آلوده یا پاک حرکت میکند چه بداند و چه نداند آن هوای آلوده  تاثیر خودش را میگذارد و هوای پاک هم همینطور و این خارج از اختیار انسان است. این اصل اساسی در معارف دینی ماست امر و نهی خدا حسن و قبح ذاتی  است .وقتی خداوند میفرماید: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (90 مائده) علم امروز میگوید: الکل ریسک 15 نوع سرطان را حدود 10 تا 20 درصد افزایش میدهد اصلا یک نوع سیروز بنام سیروز الکی وجود دارد. زوال عقل ناشی از استفاده الکل که به آن دمانس الکلی گویند.قرآن مفاهیم عجیبی داردکه بیان میکند که خمر یا الکل منافع و مضراتی دارد که مضرات آن بیشتر از منافع آن است لذا نزدیک آن نشوید.
جلسه دوازدهم
يا بُنَىَّ، اِنّى قَدْ اَنْبَأْتُكَ(خبری که باعث آگاهی میشود) عَنِ الدُّنْيا وَ حالِها (وضع نا پایدار) وَ زَوالِها وَ انْتِقالِها (دست به دست چرخیدن دنیا )= ،  من ترا  آگاه کردم از دنیا و حال روز دنیا و دگرگونی آن و ناماندگاری دنیا و دست به دست چرخیدن دنیا
دولت:  یعنی دست به دست چرخیدن- چرخنده و چرخ و فلک در زبان عرب دولاب گفته میشود / نبا: خبر مفید و آگاه کردن/ حال:وضع ناپایدار.خصوصیات دنیا(حالها-زوالها-انتقالها):وضع ناپایدار و ناماندگاری وچرخیدن دنیاست.
زندگی مسیر کاملا یکسویه میباشد و فردا مثل امروز و هیچ دیروزی نیست.امروز را اگر از دست دادیم سهمیه مان سوخته است و فردا سهمیه فرداست،حداقل اینست که مواظب باشیم سهمیه فردا را نسوزانیم.
مثل زدن برای فهماندن مثلی به مثل دیگری است .وقتی اینهمه در قرآن میخوانیم که مثال هارون و موسی را میزند با تکرار این مثال در سوره های مختلف قرآن بیان میکند ،پر واضح است که هدف شناساندن رابطه دیگری است که آن رابطه اصلی پیغمبر ص است کع ایشان فرمودند: تو نسبت به من مثل هارون به موسی هستی با این تفاوت که بعد از من پیغمبری نیست و عینا خصوصیات رابطه هارون و موسی بر علی ع و پیغمبر ص قابل انطباق است جز موضوع پیغمبری.
یا در نمونه دیگر قرآنی 32 بار نام حضرت مریم سلام ا... علیها در قرآن ما آمده است.
وَ اَنْبَأْتُكَ عَنِ الاْخِرَةِ وَ ما اُعِدَّ لاَِهْلِها فيها، و همچنین ترا آگاه کردم و خبر دادم از آخرت و آنچه که برای مردم در آخرت فراهم شده است
که هرکس در دنیا کار خوب کند پاداشش را میبیند و هر کس کار بد کند کیفر عملش را میبیند. فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ ؛ وَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا یَرَهُ. الزلزلة آیه : 7و8
وَ ضَرَبْتُ لَكَ فيهِمَا الاَْمْثالَ لِتَعْتَبِرَ بِها وَ تَحْذُوَ عَلَيْها(وقتی چیزی بد است از آن فاصله بگیرید). و برای فهماندن حال دنیا و آخرت برای تو مثل هایی زدم برای اینکه عبرت بگیری و زندگی ت را بر اساس این عبرت ها ساماندهی کنی و از آن فاصله بگیری .
وقتی میبینی این دنیا بد است و ادم ها طور به طور میشوند (آیه 13 و 14سوره  نوح) ما لكم لا ترجون لله وقارا (13). و قد خلقكم اطوارا (14) چرا وقار و احترام خدا را حفظ نمیکنید خدایی که شما را اطواری و طور به طور آفریده است؟این نباید ترا به این حقیقت برساند که از جایی دیگر مدیریت میشوی؟آیا زندگیت اینطور هست که اگر مرگ سراغت بیاید آمادگی داشته باشی) 
وقتی اینهمه در قرآن میخوانیم که مثال هارون و موسی را میزند با تکرار این مثال در سوره های مختلف قرآن بیان میکند ،پر واضح است که هدف شناساندن رابطه دیگری است که پیامبر اکرم (ص) خطاب به علی (ع) فرمود: «‌أنتَ مِنّی بِمَنزلةِ هارونَ مِنْ مُوسی، اِلّاأنـّه لانَبیّ بَعدی‌» آن رابطه اصلی پیغمبر ص است که ایشان فرمودند تو نسبت به من مثل هارون به موسی هستی با این تفاوت که بعد از من پیغمبری نیست و عینا خصوصیات رابطه هارون و موسی بر علی ع و پیغمبر ص قابل انطباق است جز موضوع پیغمبری.
یا در نمونه دیگر قرآنی 34 بار نام حضرت مریم سلام ا... علیها در قرآن ما آمده است. خداوند پیامبر بزرگوار حضرت عیسی مسیح را غالبا با مادرش  و با انتساب به مادرش معرفی میکند.خداوند در قرآن حضرت مریم را آیت الله و نشان خدا معرفی کرده است. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿آیه 50 مومنون ﴾
چقدر از آیات قرآن داستان تاریخی است آن هم  به کرات و ادبیات مختلف (داستان حضرت موسی/عیسی/نوح/آدم).اصلا تعبیری که در قرآن است تعبیر" مثل" است. مثل زدن برای فهماندن مثلی به مثل دیگری است مثل به این معناست که برای فهماندن یک مساله ای و  ،واقعه ای یک واقعه دیگری که در گذشته رخ داد ه است را بیان میکنیم برای اینکه واقعه در حال وقوع و یا واقعه ای  که در آینده رخ خواهد داد را درست بشناسیم. لذا این ضرب الله مثلا که مرتب در قرآن تکرار میشود تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون برای این نیست که شب اول نکیر و منکر از من بخواهد که قصه موسی و هارون را بگویم یا مثلا حضرت نوح برای چه چیزی کشتی درست کرد و در کشتی چند جفت جانور بود؟نه برای این نیست ، بلکه اینها را قرآن بیان میکند که هر شاهد تاریخی از گذشته که می آورد برای فهماندن یک شبیه آن حادثه در حال یا آینده است .یعنی خیلی روشن کسانیکه با منطق قرآن آشنا هستند ،میتوانند به این حقیقت برسند که این تکرار و تاکید فراوان داستان حضرت موسی و هارون در قرآن،برای نشان دادن نسبت پیغمبر ص و علی بن ابیطالب ع است و حادثه ای دیگری را با یک شاهد تاریخی بیان میکنیم و این چیزی که پیغمبر خدا ص به امیرالمومنین ع بیان میکند که یا علی أنت منّي بمنزلة هارون من موسی إلّا إنّه لا نبيّ بعدي تو نسبت به من مثل هارون به موسی هستی با این تفاوت که بعد از من پیغمبری نیست و عینا خصوصیات رابطه هارون و موسی بر علی ع و پیغمبر ص قابل انطباق است جز موضوع پیغمبری.
 یعنی هر کسی که بخواهد نسبت پیغمبر ص و علی ع را و جایگاه علی ع را در زندگی و رسالت پیغمبر ص بشناسد ،برود در قرآن داستان حضرت موسی و هارون را بخواند و،کاملا این نسبت را پیدا میکند چراکه آن مثلی است برای این رابطه و مانند هم هستند.وقتی 34 بار در قرآن نام حضرت مریم سلام ا..علیها تکرار میشود، کسانیکه فلسفه قرآن و تفسیر قرآن را بلد هستند کاملا برایشان واضح و مبرهن میشود که با این شخصیت شناسی حضرت مریم،قرآن دارد بانوی دیگری بنام فاطمه سلام ا...علیها را معرفی میکند لذا شما در بیشتر آیات قرآن که کلمه مریم در آن هست اگر کلمه مریم را بردارید و کلمه فاطمه را بگذارید، معنای آیه باز درست است و صدق میکند  وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴿آیه 50 مومنون ﴾. و ما فرزند مریم [= عیسی‌] و مادرش را آیت و نشانه‌ای قرار دادیم؛.
چرا در قرآن بسیار راجع به سخن گفتن عیسی مسیح به تفصیل صحبت کرده است ؟ قرآن کتاب تکرار نیست و هیچ چیز تکراری در قرآن وجود ندارد .ممکن است به ذهن شما بیاید که ما در سوره الرحمن کلی تکرار آیه " فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ " داریم اما هیچیک تکراری نیست زیرا به آیه قبل و بعد معنای خاص پیدا میکند.
وقتی که حضرت عیسی ع بدنیا آمد، مادر قنداق بچه را به آغوش میگیرد  و وارد جمع مردم میشود تا او را میبینند بشدت در معرض تهاجم و استهزا و فشار روحی قرار میدهند.  به او گفتند تو که پدرت مرد بدی نبود – مادرت بدکاره نبود،تو که همسر نداری و با کسی ازدواج نکردی این بچه را از کجا اوردی؟ حضرت مریم ع بجای اینکه پاسخ همه این سرزنش قوم را بدهد به نوزاد اشاه میکند و آنها گفتند چگونه با نوزادی که تازه بدنیا آمده و در گهواره است سخن بگوییم؟ نوزاد لب به سخن باز میکند ،حضرت مریم ع پیغمبر نبود اما از کجا میدانست که وقتی به نوزاد اشاره کند او شروع به سخن گفتن میکند؟ پس قاعدتا علمی اشت که انسانهای معمولی آن را نداشتند پس این وقایع ذهنیتی را درست میکند که هدف های دیگری را به ما بشناساند که اگر گفتیم امام عصر ع در 5 سالگی به امامت رسید این موضوع برای ما عجیب به نظر نیاید  و اگر امام جواد ع  در 6 ماهگی به امامت  رسید این برای ما بعید و دور از ذهن نباشد یعنی مستندات مثلی قرآن که  همه اینها چهارچوب نهایی آن برمیگردد به اینکه ما عبرت بگیریم. جمله زیبایی امیرالمومنین ع در حکمت 289 نهج البلاغه  دارند که میفرماید: از خبرهایی که میشنوید عبرت بگیرید قبل ازینکه خودتان یک خبر شوید" مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَ أَقَلَّ الِاعْتِبَارَ. چه قدر پند و عبرتها فراوان و پند پذيرى اندك است.جایی امام میفرمایند فلانی مرد اما کأن الموت فیها علی غیرنا قد کتب: گویی مرگ برای دیگران رقم زده شده است و من یکی قرار نیست بمیرم.
در فرازهای بعد و ذیل  حضرت دو مثال می آورند:
1- آدمی در بیابان خشک  و بد آب و هوا و کویری زندگی میکند و به او میگویند ترا میخواهیم ازین مکان به یک هتل شیک ببریم : در اینصورت تمام سختی های سفر برایش هموار میگردد و چون میداند از جای بد بجای خوب میرود. 
2- آدمی که از یک هتل شیک باید به یک زیرزمین برود در اینصورت چقدر راه برایش دشوار خواهد بود.
  نمونه اول مصداق انسانی است که دنیا را کویر دیده است  و نمونه دوم مصداق انسانی است که دنیا را مانند هتل شیک تصور کرده است  که هر دو به سمت مرگ میروند اما با دو رویکرد کاملا متفاوت .ارزیابی سود و زیان در زندگی بسیار مهم است که چه میخواهیم و چه بدست می آوریم و دوم سبک نگاه به زندگی است. چرا برخی از مرگ میترسند؟ دیدگاه متفاوت از مرگ: مثلا  از نگاه امیرالمومنین ع میفرماید : انس علی به مرگ از انس طفل شیرخوار به پستان مادر بیشتر است .  در جای دیگری فردی گفته مرگ اگر مردست گو پیش من ای/ تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من ز او عمری ستانم  جاودان /او زمن دلقی ستاند رنگ رنگ.     این مرگ چیست که برخی از آن میترسند و برخی مانند فاطمه زهرا سلام ا... علیها به آن اشتیاق دارند که میفرمایند: اللهم عجل وفاتی.که این حاصل دو تعریف متفاوت از مرگ و زندگی است.کسی که فکر میکرد مرگ با این دنیا تمام میشود یک دیدگاه و دیگری که اعتقاد دارد مرگ فقط یک مرکب است و قرار است ازین اتوبوس پیاده و سوار اتوبوس دیگری شود دیدگاه دیگری دارد.  دو دیدگاه متفاوت از مرگ:
1-فریدون مشیری در مجموعه ای از اشعارش که عنوانش اینست نمیخواهم بمیرم مگر زور است: نمی خواهم بمیرم، با که باید گفت؟ کجا باید صدا سر داد؟ در زیر کدامین آسمان، روی کدامین کوه؟ که در ذرات هستی رَه بَرَد توفان این اندوه که از افلاک عالم بگذرد پژواک این فریاد! کجا باید صدا سر داد؟ فضا خاموش و درگاه قضا دور است زمین کر، آسمان کور است نمی خواهم بمیرم، با که باید گفت؟ اگر زشت و اگر زیبا اگر دون و اگر والا من این دنیای فانی را هزاران بار از آن دنیای باقی دوست تر دارم.آخرش فریاد میزند که  ای خدا! ای آسمان! ای شب! نمی خواهم نمی خواهم نمی خواهم مگر زور است؟ بالاخره روزگار هم جوابش را داد که بله زور است و کسی از شما اجازه نمیگیرد که میخواهی یا نه؟
2-مرحوم جلال الدین همایی آخرین شب عمرش را که دخترش دکتر همایی نقل میکند دارد آخرین قصیده زندگی شان را نوشتند بنام پایان شب سخن سرایی:
پایان شب سخن سرایی/می‌گفت ز سوز دل همایی -فریاد كزین رباط كهگل /جان می‌كنم و نمی‌كنم دل 
مرگ آخته تیغ بر گلویم/من مست هوا و آرزویم- جز وهم محال پرورم نیست/می‌میرم و مرگ باورم نیست 
   این چیست فغان و بانك و فریاد/چون طایری از قفس شد آزاد 
من مرغ سرادق الستم /از بند طلسم جسم رستم -كردم سفری ز دار فانی/رفتم به سرای جاودانی
مرگ است حیات تازه در نقل   /از مسكن حس به مأمن عقل
اینم یکی دیگر از قواعد دیگر زندگی است که ما همانطور می میریم که زندگی کردیم اگر خوب زندگی کردیم خوب می میریم و اگرزشت  زندگی کردیم تلخ می میریم. اینقدر که برنامه ریزی میکنیم که خوب  زندگی کنیم برنامه ریزی نمیکنیم که خوب بمیریم.
اِنَّما مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنْيا كَمَثَلِ  قَوْم سَفْر نَبا بِهِمْ مَنْزِلٌ جَديبٌ( خشک و بی آب و علف)  فَاَمُّوا(قصد میکنند) مَنْزِلاً خَصيباً(سبز و پرآب و علف) وَ جَناباً (جایگاه دلنواز) مَريعاً = بدرستی که آنکس که دنیا را آزمود (حقیقت دنیا را فهمید) مثل قومی و مسافری هستند که از یک خانه بی آب و علف و جایگاه پست قصد و حرکت میکنند بسوی منزلگاه سبز و پر آب و علف و جایگاه دلنواز
، فَاحْتَمَلُوا وَعْثاءَ(سختی/ دشواری)  الطَّريقِ، وَ فِراقَ الصَّديقِ وَ خُشُونَةَ السَّفَرِ ، وَ جُشُوبَةَ الْمَطْعَمِ = ، پس تمام سختی و دشواری راه و فراق دوستان را تحمل میکنند. رنج سفر را بجان میخرند و ناگواری غذا را می پذیرند
لِيَأْتُوا سَعَةَ دارِهِمْ، وَ مَنْزِلَ قَرارِهِمْ، تا برسند به جای مناسب و فراخی که برای آنها در نظر گرفته شده و آنجا مستقر شوند
در قرآن کریم هم داریم که این دنیا بیشر از یک گذرگاه نیست قرارگاه تو جای دیگری است  تر از کنگره عرش میزنند سفیر/ مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک،دو سه روزی قفسی ساخته اند از بدنم. امیرالمومنین ع میفرمایند: أن الدنيا دار مَمَر، والآخرة هي دار المَقَر، فخذوا من ممرِّكم لمقرِّكم  / دنیا فقط محل گذر و عبوراست. قرارگاه شما اخرت است و ازینجا باید برای آنجا توشه بردارید.
فَلَيْسَ يَجِدُونَ لِشَىْء مِنْ ذلِكَ اَلَماً، (درد) وَ لايَرَوْنَ نَفَقَةً فيهِ مَغْرَماً(از دست رفته /غرم :وامداران)، = به قدری این حرکت برایشان شیرین است که درد سفر را به جان میخرند  و پولی که در این سفر خرج میکنند از دست رفته نمیدانند.
وَ لا شَىْءَ اَحَبُّ اِلَيْهِمْ مِمّا قَرَّبَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ، وَ اَدْناهُمْ مِنْ مَحَلِّهِمْ. هیچ چیز برای آنها دوست داشتنی نیست تا به آن منزلگه خودشان نزدیکتر شوند.
 وَ مَثَلُ مَنِ اغْتَرَّ(فریب خوردن)  بِها كَمَثَلِ قَوْم كانُوا بِمَنْزِل خَصيب فَنَبا بِهِمْ اِلى مَنْزِل جَديب: مثال کسی که فریب دنیا را خورد مثل کسانی است که در جایگاه و منزل خوش آب و هوا بودند و به سرزمین خشک و بی آب و علف حرکت میکنند 
، فَلَيْسَ شَىْءٌ اَكْرَهَ اِلَيْهِمْ وَ لا اَفْظَعَ (خیلی بد و سخت )عِنْدَهُمْ مِنْ مُفارَقَةِ ما كانُوا فيهِ اِلى ما يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ ، وَ يَصيرُونَ اِلَيْهِ.
و هیچ چیز برای آنها اکراه آورتر ازین نیست که منزل خود را ترک کنند و به آنجا  مهاجرت کنند و در آنجا مستقر بشوند. 
يا بُنَىَّ، اجْعَلْ نَفْسَكَ ميزاناً فيما بَيْنَكَ وَ بَيْنَ غَيْرِكَ، فَاَحْبِبْ ِلغلَيْرِكَ ما تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، فرزندم خودت را میزان قرار بده (بین خودت و دیگران ،نفست و خودت را میزان قرار بده) آنچه را برای خود می پسندی برای دیگران نیز بپسند و آنچه که برای خودنمی پسندی برای دیگران هم مپسند.
در این فراز امیرالمومنین ع به آموزه اخلاقی و رابطه انسان و مردم اشاره دارد که باید چطور باشد.
 هر مسلمان نمازگزار روزی 70 بار رحمت خدا را یادآوری میکند. خدا خود و پیغمبرش را رئوف و رحیم معرفی کرده است .دین به من و شما حکم میکند اگر دوست داری خدا ترا ببخشد بندگانش را باید ببخشی والیعفوا و الیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم : پیغمبر به مردم بگو باید یکدیگر را ببخشید و از خطاهای یکدیگر چشم پوشی کنید اگر میخواهید  که خدا شما را ببخشد و از خطاهایتان چشم پوشی کند .اما همه اینها نیازمند یک زیرساخت اصلی است و آن پرهیز از دوگانگی معیارها و دنبال نکردن یک بام و دو هواست. اگر رحمت خوب است همانقدر که رحمت گرفتن خوب است رحمت دادن هم خوب است.همانقدر که انتظار داریم دیگران بما مهرورزی کنند همانقدر زیباست که ما به دیگران مهرورزی کنیم. اما واقعیت اینست که این معیار در بسیاری از رفتارهای اجتماعی ما دچار اختلال جدی شده است.
وَ اكْرَهْ لَهُ ما تَكْرَهُ لَها، وَ لاتَظْلِمْ كَما لاتُحِبُّ اَنْ تُظْلَمَ،= و ظلم همانطور که دوست نداری بهت ظلم بشود، به دیگران هم ظلم نکن.(ظلم اگر بد است همه جا بد است.)
وَ اَحْسِنْ كَما تُحِبُّ اَنْ يُحْسَنَ اِلَيْكَ،وَاسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِكَ ما تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَيْرِكَ، = همانطور که دوست داری بتو خوبی شود، به دیگران نیز خوبی کن، و زشت و بد  بدان برای خودت آنچه را که برای دیگران زشت میدانی 
وَارْضَ مِنَ النّاسِ بِما تَرْضاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِكَ، و آنچه که ترا  از خودت راضی میکند باید همان چیز مردم را از تو راضی کند. یا راضی شو از مردم طوریکه خودت از مردم راضی میشوی و دوست داری دیگران از تو راضی شوند
و   تَخَلَّقُوا بِاَخْلاقِ اللّه ِ (خودتان را به خلق خدا بیارایید)یعنی این.یعنی اگر قرار بود خدا همان کاری بکند که تو داری باهاش میکنی،چقدر اوضاعت خراب میشد اگر یک روز خدا را فراموش میکردی خدا صد روز فراموش ت میکرد؟یکبار کار خطا میکردی و خدا رابطه ش را باهات قطع میکرد؟خدا که اینطوری رفتار نمیکند با تو .پس تو هم مانند او باش با بندگانش.
امیرالمومنین (علیه السلام) أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً:در دوستی کردن هایت حد نگه دار و در دشمنی کردن هایت نیز حد نگه دار. 
در زندگی هر کس رازهایی است که برای گفتن به همراز هم راز است.
که این  ارتباط انسان با مردم/خود/خدا و دنیا  چهار وجه هرمی تشکیل میدهند که اگر هر وجه کوچک و یا بزرگ شود در وجه دیگر تاثیرگذار خواهد بود و هر کس که بتواند این چهار رابطه را درست و متعادل و صحیح برقرار کند قطعا از زندگی ش لذت خواهد برد. و نباید افراط و تفریط داشته باشیم.امام على عليه السلام در مورد اعتدال دو تعبیر دارند :
1-میفرمایند : لا تَرَی الجاهِلَ اِلّا مُفرِطاً اَو مُفَرِّطاً= جاهل را نمیبینی مگر در حال تفریط یا افراط بنابراین انسان عاقل به دور از افراط و تفریط هستش و میانه رو است. ( جهان جز خط و خال و چشم و ابرو/ که هر چیزی بجای خویش نیکوست. و اعتدال  در همه چیز باید داشته باشیم. پس عاقل میانه رو هست.(به قول برخی ایرانی ها یا افراط دارند یا تفریط.یکی بیستون ساخته یکی چهل ستون)در دوستی کردن هایت هم میانه رو باش شاید یکروزی این دوست تو به دشمن ت تبدیل شود و در دشمنی کردن هایت نیز افراط نکن.
2- میفرمایند: اَلْیَمینُ وَ الشِّمالُ کلاهما مَضَلَّة وَالطَّریقُ الْوُسْطى هِىَ الجادَّة»= راست و چپ هر دو گمراهی است راه درست راه میانه است.
حتی در جایی از قرآن صفت نیکوی انفاق را در دوجا خداوند میفرماید افراط و تفریط نکنیم.خداوند میفرماید :در انفاق ،اسراف نکنید وَ الَّذينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ کانَ بَيْنَ ذلِکَ قَواماً/ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ/قرآن اینطور ما را سفارش میکند:وقسط فی مشیک=در خط مشی ت در زندگی میانه رو باش مقتصد باش.(اقتصاد =متعادل کردن پول و توازن در درآمدها و مخارج هاست)
وَ لاتَقُلْ ما لاتَعْلَمُ وَ اِنْ قَلَّ ما تَعْلَمُ= راجع به چیزی که نمیدانی حرف نزن هر چند که دانسته های تو اندک باشد 
اگر حرف نزنی گناه نکردی ولی اگر حرف بزنی ثواب ندارد بلکه احتمال گناه است .امیرالمومنین ع فرمودند: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف: اگر آدم هایی که نمیدانند حرف نزنند هیچوقت اختلاف پیش نمی آید. در جایی دیگر از نهج البلاغه میفرماید: لا یستحین منکم ان یقول لا یعلم:کسی از شما خجالت نکشد که چیزی نمیداند بگوید نمیدانم. 
َ لا تَقُـلْ ما لا تُحِـبُّ اَنْ يُقـالَ لَـكَ= حرفی که دوست نداری بشنوی را نگو
 وَاعْلَمْ اَنَّ الاِْعْجابَ(خودپسندی) ضِدُّ الصَّوابِ وَ آفَةُ الاَْلْبابِ(خردورزی). فَاسْعَ فى كَدْحِكَ(حرکت با زحمت) = و بدان که خودپسندی و کبر ضد درستی است(درستی رفتار ازت میگیرد) و آفت خردورزی است پس در این حرکت تکاملی سخت کوشش کن. 
خطبه 192 نهج البلاغه خطبه مفصلی است در مورد نکوهش کبر که امیرالمومنین ع میفرماید: عجبت للمتکبر.... که آخرش یک مردار متعفن است و بین اینها همش گرفتاری است. کبر رابطه غلط انسان با مردم و خود است طوریکه خودت را بزرگتر از دیگران و دیگران را کوچکتر از خودت میبینید.  امیرالمومنین ع در جایی میفرمایند: عجبت للمتکبر فانه کالواحد فوق الجبل یری الناس صغارا  و یرونه صغیرا ؟؟؟؟؟؟؟در شگفتم از انسان متکبر مثل یه آدمی است که بالای کوه ایستاده و مردم را از آن بالا کوچک میبینند ولی احمق متوجه نیست مردم هم از آن پایین ترا کوچک می بینند.کبر گناهی است که همه ثواب ها را میسوزاند.
فَاسْعَ فى كَدْحِكَ(حرکت با زحمت) کوشش وسعی اشاره به آیات 39 و 40 سوره مبارکه نجم دارد وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿۳۹﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿۴۰﴾سوره نجم:و اينكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست و [نتيجه] كوشش او به زودى ديده خواهد شد .
من طريق سعي مي آرم بجا /لــیس لــلانســان الا مــا سعـــی
دامــنِ مقصود اگـر آرم بـه کف/از غم و انـدوه ، مانـم بـرطرف
ور نشد از جهــد ، کار من تمام/من در آن معـذور باشم والسلام
وَ لاتَكُنْ خازِناً لِغَيْرِكَ اما جمع کننده مال برای دیگران نباش
اینگونه مباش که فرصتهای خودت را از دست بدهی و فکر فرزندان و نوادگانت باشی.فرزندان تو یا صالح هستند یا نیستند که اگر صالح باشند خداوندبیشتر از تو هوای آنها را دارد و اگر ناصالح باشند که زحمت را تو کشیدی و آنها لذت میبرندکه در ثواب آنها شریک نخواهی بود اما در گناهشان شریک خواهی شد.
 وَ اِذا اَنْتَ هُديتَ لِقَصْدِكَ فَكُنْ اَخْشَعَ ما تَكُونُ لِرَبِّكَ = اگر در زندگی به اهدافت رسیدی و به مقاصدت دست یافتی  مبادا ترا دچار غرور و بی نیازی از خدا کند  بلکه باید خشوع  و نیازمندی ترا از خدا زیادتر کند. 
علم/مدرک تحصیلی /ثروت   همه باید به خشوع انسان بیانجامد.یکی از تعابیری که خداوند برای انسان بکار برده است ظلول  و جهول یعنی "بسیار بر خویش ستم کننده " است  که کمی به علم و ثروت میرسد فکر میکند به خدا نیازی ندارد که به درگاه خدا تضرع کند اما دین به ما این آموزه را میدهد که باید در خوشی ها و ناخوشی ها در ابتلائات و نعمات یک جور بندگی کنیم بلکه وقتی به هدف میرسید تازه بدهی بخدا دارید که خدا شما را به آنجا ه میخواستید رسانده است.
جلسه سیزدهم
 وَاعْلَمْ اَنَّ اَمامَكَ طَريقاً ذا مَسافَة بَعيدَة وَ مُشَقَّة شَديدَة،= فرزندم بدان در پیش راه تو راهی است بس طولانی که سختی و مشقت های زیادی هم دارد
این فراز به بیان واقع نگری اشاره دارد. که در باغ سبز دروغین به فرزند نشان ندهید و اینجا و این دنیا  را خیلی اهل کام و ناز نمیتوانند تحمل کنند زندگی جنگ است جانا بهر جنگ آماده شو.اگر در وسط این دوی ماراتن افتایم باید پوست کلفت باشیم. امیرالمومنین علی (ع): المؤمن کالجبل الراسخ لا تحرکّه العواصف: مؤمن همچون کوه، استوار و پابرجاست و بادهای تند او را تکان نمی‌دهند.در جایی دیگر میفرماید : المومن اصلد من الصلد= مومن از سنگ خارا هم محکمتر است.
ضرار بن ضمره از  اصحاب امیرالمومنین ع؟؟؟؟؟ بیان میکنند  که ایشان در نخلستان های مدینه مثل مارگزیده به خودش میپیچد و میگوید: آه مِـن قِـلَّـت الـزاد وَ طـول الـطَـریـق= وای بر علی ازین دست خالی و راه دراز.که برای آخرتت چه توشه ای برداشتی؟
دنیا یعنی همه چیز آن درهم است(خوشی/ناخوشی/غم وشادی / بیماری و سلامتی) و کسانی که برای راحتی خود را تنظیم میکنند در سختی ها میشکنند و کسانی که برای سختی خودشان را تنظیم میکنند در راحتی ها بیشتر لذت میبرند. گویا علم بین دنیا و آخرت یعنی عالم برزخ هم عالمی بس طولانی و دراز است که ما نمیدانیم چند سال است.
وَ اَنَّه لاغِنى(غنی: نیازمندی و چون لا دارد :بی نیازی  ) بِكَ فيهِ عَنْ حُسْنِ اْلاِرْتِيادِ( خوب راه طی کردن) =،  و تو ناگزیری و چاره ای نداری و بی نیاز نیستی و مجبوری این راه را طی کنی و درست طی کنی
این قسمت در اختیار ما نیست و مجبور هستیم این راه را طی کنیم اما اینکه چطور راه را طی کنیم که با دست پر بریم یا خالی در اختیار ماست .چون  جایی امیرالمومنین ع زندگی را به مسابقه ای تشبیه میکنند ألا وإِنّ الیوْم المِضْمار وغداً السِّباق، والسّبقةُ: الجنّةُ،والغایةُ النّارُ  امروز روز آماده شدن برای مسابقه است و فردا روز مسابقه است کسی که در این مسابقه میبرد و در زمان تعیین شده میرسد به"  الجنه "بهشت میرسد و اگر ماندی و به هدف نرسیدی فرجامی جز جهنم نخواهی داشت.
/برای درست طی کردن این راه چند شرط دارد که فرازهای ذیل به آن می پردازد: 
وَ قَدْرِ بَلاغِكَ مِنَ الزّادِ ( توشه )مَعَ خِفَّة( سبکی ) ِالظَّهْرِ، (پشت )= به اندازه کافی زاد و توشه برداری  اما بشرطی که مواظب باشی کوله بارت سنگین نشود ( یعنی گناه زیاد نکنی)
قرآن یکی از تعابیری که برای گناه بکار میبرد ثقل است.تاجرهای قدیم خوب میدانستند که  مثلا از ایران چی بخرند و به یمن ببرند و از یمن چه به شام ببرند،امروز تعبیری در صنعت هست بنام LVHV(یعنی محصولات گران کم حجم)ممکن است چیزی باشد که 100 گرم آن قیمت زیاد داشته باشد و یا چیزی درست کنی که حجم ش زیاد و قیمتش کم باشد .پس توشه ای باید برداری که بارت را سنگین نکند یعنی از طرفی عمل صالح انجام دادی و توشه برداشتی و از طرفی گناه کردی و بارت را سنگین کردی و نتیجه ش هیچ است.
پس شرط درست طی کردن این راه : ا- برداشتن زاد و توشه است 2- سبکبار بودن  
 فَلاتَحْمِلَنَّ عَلى ظَهْرِكَ فَوْقَ طاقَتِكَ فَيَكُونَ ثِقْلُ ذلِكَ وَبالا(بازدارنده) عَلَيْكَ. = هرگز بیش از طاقتت بر دوش خودت باری نگذاری که در اینصورت سنگینی این بار  وبال تو میشود ( و باعث بازدارندگی میگردد) 
یکی از دعاهای زیبایی که خداوند خواسته از او بخواهیم اینست که رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ: خدایا چیزی که فراتر از طاقت ماست بر ما تحمیل مکن.
گاهی خدا این کار را میکند اما ما انسان ها خودمان به قدری وبال و گناه بر خود تحمیل میکنیم که در شب های جمعه میخوانیم وَ قَعَدَتْ بِي أَغْلاَلِي: خدایا غل و زنجیرها مرا زمینگیر کرده است و نمیتوانم حرکت کنم یکی از کارهای پیامبر و ائمه طاهرین ع این ست که این غل و زنجیرها را از پای ما باز کنند وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ والاغلال التی کانت علیهم .چگونه ؟؟؟اینگونه هم با نشان دادن راه درست و هم طلب مغفرت. حتی فرشتگان خدا هم برای ما دعا میکنند اما ما متوجه نیستیم تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَ الْمَلائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ(5 شوری) فرشتگان تسبیح میکنند و حمد خدا را بجا می آورند و برای زمینیان طلب مغفرت میکنند. البته برای اهل زمینی که احتمال استجاب دعای و طلب مغفرت برای آنها میرود و آنها مومنانی هستند که از سر سهو و غفلت دچار گناه و اشتباه شدند.
برداشت ظاهری ازین فراز: در زندگی زیادی سفره ها را نباید پهن کرد و نباید زندگی را خیلی شلوغ کرد که پر کردنش از طاقت خارج باشد.
وَ اِذا وَجَدْتَ مِنْ اَهْلِ الْفاقَةِ(فقر و فاقه : فقیر و نیازمند ) مَنْ يَحْمِلُ لَكَ زادَكَ اِلى يَوْم الْقِيامَةِ فَيُوافيكَ بِهِ غَداً (فردا ) حَيْثُ تَحْتاجُ اِلَيْهِ فَاغْتَنِمْهُ وَ حَمِّلْه اِيّاهُ (تحمیل کن )= و اگر نیازمندی را یافتی یعنی کسی حاضر شد این بار ترا از تو بگیرد و روز قیامت که تو بشدت  به آن نیاز داری به تو  پس بدهد پس درنگ نکن و این فرصت را مغتنم بشمار و بار را بر دوش او بگذار.
به آموزه اخلاقی اشاره دارد. اگر محتاجی سر راهت بود و از تو کمک خواست این کمکی که به او میکنی بخشی از زاد توست و گاهی اوقات خداوند فرصتهایی برای من و شما فراهم میکند  که فعل خیر است .امیرالمومنین ع میفرماید:؟؟؟؟؟؟ اما در اینترت از قول  امام حسین ع است قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ( عليه السَّلام ): "اعْلَمُوا أَنَّ حَوَائِجَ النَّاسِ إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَا تَمَلُّوا النِّعَمَ فَتَتَحَوَّلَ إِلَى غَيْرِكُم " حاجت های مردم بر شما نعمت خداست برای شما. نباید فرصت ها را از دست بدهید .اینطوری نیست که بنده محتاج ش فرستاده باشد نزد شما،بلکه شما را انتخاب کرده که به این بنده کمک کنید و پاداش ویژه را بشما دهد.
سید جمال الدین اسد آبادی وقتی به اروپا رفت، گفت:من در غرب اسلام دیدم اما مسلمان ندیدم و در شرق مسلمان دیدم اما اسلام ندیدم.بسیاری از آموزه های ما را هر کسی عمل کند به نتیجه میرسه (2+2)نتیجه ش 4 و همه جای دنیا همین است دین ما را دعوت کرده به راستگویی چون نتیجه ش راستگویی است و هرجای دنیا این راستگویی  وجود داشته باشد به آرامش میرسید .  (در ترم اول گفته بودید)
، وَ اَكْثِرْ مِنْ تَزْويدِهِ وَ اَنْتَ قادِرٌ عَلَيْهِ فَلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَلاتَجِدُهُ. =  بار زیاد خود را بدهید، اگر قدرت بر جمع آوری چنین زاد و توشه ای را داری هر چه بیشتر فراهم ساز و همراه او بفرست چرا که ممکن است روزی در جستجوی چنین شخصی باشی و پیدایش نکنی،
امیرالمومنین ع می فرماید: تَخَفَّفُوا تَلْحَقُوا  =  خودتان را سبک کنید تا زودتر به مقصد برسید.هر چه بار خود را سبک کنید زوتر به مقصد میرسید. فرصت سوزی نکنید و چه بسیار عمرهایی که در فرصت سوزی تلف میشود و بعد غصه آن را میخوریم. امیرالمومنین ع میفرمایند: اغتنموا  الفرص فانها تمر مر السحاب‬‎= فرصت ها را غنیمت بشمرید چون مثل ابر از بالای سرتان رد میشوند.

ان فی القرانی بیتا فیه للعشاق طبوه؟؟؟/ یلَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ:  یک بیتی در قرآن هست که درمان درد و طب عاشقان است / بخاطر خدا ببخشید و آن چیزی که دوست دارید ببخشید که در این صورت به مقام بر : إنّ الأبرار لفى نعیم یک جای خاصی از بهشت را خداوند اختصاص میدهد.
وَاغْتَنِمْ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ فى حالِ غِناكَ لِيَجْعَلَ قَضاءَهُ لَكَ فى يَوْمِ عُسْرَتِكَ(سختی )= غنیمت بشمار اگر کسی از تو قرضی خواست در حالیکه بی نیاز هستی،تا در روز سختی و تنگدستی تو ادا نماید. 
غنیمت بشمار اگر کسی از تو قرضی خواست در حالیکه  که در روز نیازمندی آن را بتو پس دهد که  در آن روز دارایی ات زیاد شود.
وَاعْلَمْ اَنَّ اَمامَكَ عَقَبَةً (گردنه)كَؤُوداً(صعب العبور)، الْمُخِفُّ (سبکبار)فيها اَحْسَنُ حالاً مِنَ الْمُثْقِل(سنگین بار):  و بدان که در پیش روی تو گردنه صعب العبوری است(که آن گردنه صعب العبور منظور مرگ است) که برای عبور ازین گردنه سبکباران حالشان بهتر از سنگین باران است ،
چقدر در دعا هایمان خواسته ایم که اللهم سهل وفاتی خدایا سکرات موت را بر ما آسان گردان.حالت اهتزار حالتی است که به حقیقت تلخ و عریانی میرسی که یک عمر زحمت کشیدی و باید بگذاری و بروی و هر چه بیشتر داشته باشید این حالت رنج و پیج و تاب بیشتر خواهد بود.
  وَالْمُبْطِئُ عَلَيْها اَقْبَحُ حالاً مِنَ الْمُسْرِعِ،= و کندروان حالشان بسیار بدتر از سرعت کنندگان. 
وَ اَنَّ مَهْبِطَكَ(فرود آمدن /فرودگاه) بِها لامَحالَةَ اما عَلى جَنَّة اَوْ عَلى نار، فَارْتَدْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ نُزُولِكَ، وَ وَطِّىء الْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ= بدان که هبوط و فرود تو سرانجام یا در بهشت است و یا در دوزخ و حالت سومی ندارد ،بنابراین برای خویش و خودت قبل از رسیدنت به آن جهان وسایلی مهیا و آماده کن و بساز منزلت را قبل از آمدنت
  فَلَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ(عتاب و سرزنش)، وَ لا اِلَى الـدُّنْيا مُنْصَـرَفٌ= بعد از مرگ جای هیچ سرزنش و عذری پذیرفته نیست و راه بازگشتی بدنیا وجود ندارد
وَ اعْلَمْ اَنَّ الَّذى بِيَدِهِ خَزائِنُ السَّمواتِ وَ الاَْرْضِ قَدْ اَذِنَ لَكَ فِى الدُّعاء وَ تَكَفَّلَ لَكَ بِالاِْجابَةِ، = بدان آنکس که  که گنج های آسمان و زمین در اختیار اوست  بتو اجازه  دعا و درخواست را داده است و اجابت خواسته ترا تضمین کرده است.
 تَكَفَّلَ لَكَ بِالاِْجابَةِ اشاره به آیه ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ(60 غافر) دارد.یکی از نعمت های عظیم و بی مانند خدا اینست که خدایی که عظمت مطلق و حکمت مطلق و عزت مطلق و دارای مطلق است و خدایی که در دعای جوشن کبیر به هزار اسم او را میخوانیم به بنده کوچک و ناچیز و حقیر خود اجازه داده است که هر وقت که دلش خواست و با هر زبانی که دلش خواست با او ارتباط برقرار کند و هیچ چیزی را هم محدود نکرده است و نگفت که تو کوچکتر از آنی که با من ارتباط برقرار کنی بلکه بی قید و شرط و اصلا دستور داد که از او  بخواهی. نه اینکه خدا از خواسته تو آگاه نیست اما برای اینکه تو بدانی چقدر محتاجی وبنده ای و باید بندگی کنی باید از او بخواهی  وگرنه خدا بدون خواست تو هم میتواند خواسته هایت را برآورده کند لذا در قرآن میخوانیم: قُلْ ما يَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَکُونُ لِزاماً(77 فرقان)اگر از خدا نخواهید خدا هم زیاد بشما توجه نخواهد کرد بله آن دسته از نعمتهای عام را بشما میدهد .خدا به همه بندگانش فضل و نعمت فرو میفرستند به من و شما هم میدهد چه دعا بکنیم و چه نکنیم همین نفسی که بما داده است فضل و نعمت است اما اگر چیز خاصی میخواهی فقط باید از خدا بخواهید. اولیا الله خواسته هایشان با من و شما ممکن است فرق داشته باشد اما در نهایت طلب و خواسته است و همش دعاست. امام سجاد ع دعاهای زیادی داشتند منتهی میدانسته اند که از خدا باید چه بخواهند و خود این علم و هنر است که یاد بگیریم حالا که فرصت فراهم شده است خواسته ای از خدا داشته باشیم چه بخواهیم؟  
آقای جورج  سمعان جرداق مورخ و جامعه شناس و ادیب معروف مسیحی  معاصر لبنانی بخاطر کتابی 5 جلدی که  راجع به امیرالمومنین ع نوشت بیش از ملک حسین اردنی برایش مراسم تکریم و بزرگداشت برگزار شد و میشود. وی توانست خودش را با نوشتن کتاب در مورد امیرالمومنین  ع جاودانه کند. اول این کتاب نوشته بود:ای کاش تاریخ را دادگاهی بود که من در این دادگاه بر علیه قاصبان حق خلافت علی اعلام جرم میکردم که چه ستمی به بشریت کردند و چه ظلمی به انسان از جمله من کردند و ما را از داشتن علی ع محروم کردند .علی بن ابیطالب ع 4 سال و 8 ماه به حکومت رسید و میراث این دوران کوتاه حکومتش این نهج البلاغه شد که خطبه هایی از ان را بیش از 100 بار خوانده ام و هنوز آتش من در خواندن این خطبه ها فروکش نکرده است و اگر میگذاشتند علی بر 25 سال حکومتی که خدا برایش خواسته بود، برسد اکنون بشر به چه کمالی  و معرفتی میرسید؟  الامام علی بن ابیطالب  صوت العدالة الانسانیه نام کتابی است نوشته جرج سمعان جرداق  به معنای امام علی بن ابیطالب پژواک وصدای عدالت انسانی در جایی از کتاب مینویسید  ای کاش دادگاه تاریخ بود و من میرفتم و  اعلام جرم میکردم. ایشان میگفتند در زندگی علی بن ابیطالب ع جلوه های زیادی از مظلومیت دیده میشود.اما اگر از من بپرسند تلخ ترین جلوه مظلومیت علی چیست؟خواهم گفت:علی در زمانی زیست که زمان او نبود و در مکانی که مکان او نبود و با مردمی که او را نفهمیدند.هیچ غربتی بالاتر ازین نیست تو در زمان و مکانی زندگی کنی که تو را نفهمند و با کسی زندگی کنی که ترا نفهمد این بدترین رنج انسان است.طوری که علی بن ابیطالب ع مردم را در مسجد کوفه جمع میکند و میفرمایند: سلونی قبل ان تفقدونی فا نّی بطرق السّماء اعلم منّی بطرق الأرض(نهج البلاغه خ 189)هر سوالی دارید از من بپرسید تا وقتی که مرا از دست ندادید که من در این سینه دانش بیکرانی دارم و راه های آسمانها را بهتر از راه های زمین میشناسم .که عرب بیشعوری بلند میشود و میپرسد که بگو تعداد موهای ریش من چند تاست؟!!!!!!!!!!چه فرصت سوزی هایی کردند و چقدر این ادم رنج میبرد ازین سوال.(تکراری با ترم اول)
لذا یکی از هنرهای بزرگ هنر دعا کردن است که بدانید چه چیزی از خدا بخواهید؟ و یکی از راهنمایی هایی که ائمه ع به ما میکنند اینست که یاد دهند از خدا چه میخواهیم.کتاب سحیفه سجادیه از اول تا آخرش دعاست و به قدری دعاهای قشنگی دارد بعنوان نمونه در آن میخوانیم خدایا باقیمانده عمرم اگر قرار است مرتع شیطان شود، خدایا ازت میخواهم همین الان مرگ مرا برسان اما اگر در این باقیمانده عمرم فرصتی برای کار خیر کردن و بندگی ترا بجا آوردن داشته باشم به من عمر بیشتر بده. یا نمونه دیگر از دعای امام سجاد ع اینست که اللهم وفقنی بمعاشرت  الابرار و جنبنی معاشرت الاشرار: خدایا به من توفیق بده همنشینی با خوبان را  و من را دور نگه دار از معاشرت با بدان. دوست خوب در دنیا رزق بزرگی است .دعای قرآن خیلی زیباست رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا (8 آل عمران):خدایا بعد از هدایت کمک مان کن تا پاهایمان در لغزشگاه های زندگی نلغزد و ثبت اقدامنا .چه آدم هایی که 90 سال در مسیر درست حرکت کردند و دقیقه 90 یک گل به دروازه خودی زدند و رفتند.پیغمبر خدا خواسته ای را در قالب دعا از خدا طلب میکند ،میگوید اگر قرار است به من پسری دهی وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيّاً( مریم6):پسری به من بده که به تقدیر تو راضی باشد. رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیَّاتِنا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقینَ إِماماً(74 فرقان): خدایا همسران و فرزندانی به ما بده که نور چشم ما باشند . رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ( آل عمران192): خدایا تو همانی هستی که هر کس را وارد دوزخ کنی خوار شده است و هیچکس هم یاریش نخواهد کرد. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا(193 آل عمران):خدایا ما صدای پیامبری را شنیدیم که ما را به راه هدایت دعوت میکرد و ما هم لبیک گفتیم و ایمان آوردیم ربَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ: خداوندا! ما را ببخش و گناهان ما را بیامرز و لغزشهاى ما را پوشیده دار و ما را با نیکان و در راه و رسم آنان، بمیران.. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ (194آل عمران): از آنچه به زبان رسولان خود وعده دادی نصیب فرما و ما را در روز قیامت محروم مگردان، که تو هرگز در وعده تخلّف نمی‌ورزی.
خواسته ها و دعاهایمان باید از خدا منطقی باشد و باید بدانیم که  استجابت دعا به معنای تغییر سنتهای الهی نیست. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً.(43 فاطر) فرق خدا و پدر و مادر همین است که برخی اوقات پدر و مادر بخاطر عاطفه ایی که دارند بپذیرند و تن دهند به خواسته ای که به مصلحت بچه نیست. اما خداوند حکیم است و به مقتضای حکمت خواسته بنده ش را اجابت میکند لذا قرار نیست استجابت دعای من حکمت خدا را زیر سوال ببرد و آن را مخدوش کند لذا طبیعی است که استجابت دعا فقط در غالب حکمت الهی قابل مطرح شدن خواهد بود. یکی از موارد استجابت دعا اینست که برسی به حالت اضطرار ،اشاره به آیه امن یجیب المضطر اذا عاه و یکشف السوء است . چون فقط خواسته ت را باید از خدا داشته باشی و خدا شراکت نمی پذیرد. بشر را جز اراده و وسیله دست خدا نباید دید.حتی ائمه و اهل بیت ع را جز اراده و وسایلی که از طرف عندالله هستند را نباید تصور کرد
گفت پیغمبر اگر کوبی دری/عاقبت زآن در برون آید سری/آنقدر در میزنم این خانه را/ تا بیینم روی صاحبخانه را
اَمَرَكَ اَنْ تَسْاَلَهُ لِيُعْطِيَكَ وَ تَسْتَرْحِمَهُ لِيَرْحَمَكَ،= و بتو امر کرد که از او بخواهی تا بتو عطا کند  و ازو طلب رحمت کنی تا ترا مورد رحمت خویش قرار دهد.
شاعر گفته است : تا نگرید طفل کی نوشد لبن/ تا نبارد ابر کی خندد چمن: بچه تا گریه نکند مادر متوجه نمیشود که خواسته ای دارد .
وَ لَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ (حجاب =پوشاندن )عَنْكَ ، وَ لَمْ يُلْجِئْكَ (ملجا= پناه) اِلى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ اِلَيْهِ = بین خویش و تو حاجبی و بازدارنده ای که بین  ارتباط تو و او باشد قرار نداده است یا بعبارت دیگر  خداوند بین تو و خودش کسی را قرار نداده که حجاب و فاصله باشد. و هیچکس ترا از خدا دور نکرده است. و هیچکس ترا مجبور نکرده پیش کسی بروی که ترا شفاعت کند و بعبارت دیگر ترا مجبور نساخته که به واسطه و شفیع پناه ببری.
وَ لَمْ يُلْجِئْكَ اِلى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ اِلَيْهِ: ارجاع نداده ترا به کسی که فیع و واسطه بین تو و خدا باشد. 
شفاعت= شفع  به معنای جفت است  و شفاعت جفت شدن به لحاظ مفهومی یعنی واسطه گزیدن که در قرآن دو دسته آیات در ارتباط با شفاعت  وجود دارد:
1-دسته اول شفاعت را نفی میکند= فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ 48( مدثر): شفاعت شافعان هم هیچ سودی برای آنها نخواهد داشت یا مثلا خداوند خطاب به پیغمبر ص میفرماید چه برای آنها طلب مغفرت کنی و چه نکنی خدا آنها را نخواهد بخشید. 
2-دسته دوم شفاعت را تایید میکند= * وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ 35 (مائده): وقتی میخواهید با خدا ارتباط بگیرید باید دنبال وسیله بروید که به کارگیری این وسیله را توسل می نامیم که در ** خلاصه دعای توسل هم میگوییم انا توجهنا و  استشفعنا و*** آیه مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ(چه کسی است که بتواند نزد خدا شفیع باشد مگر به اذن خدا.پس کسانی هستند که از سوی خدا ماذون هستند که برای بندگان خدا شفاعت کنند) **** و آیه 64 سوره نسا: اذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رحیما(مخاطب پیامبر است) مردمی که ظلم به نفس میکنند اگر اینها سراغ تو آمدند و استغفار کردند و پیغمبر هم برای آنها طلب مغفرت کند -این یعنی شفاعت- میبینند خدا توبه آنها را می پذیرد.
جَاءُوكَ:در ادبیات وهابی ها و منطق ابن تیمیه اولین مشرک خداست زیرا آنها میگویند بجای اینکه بگویند یاالله آمدند سراغ رسول الله.اما قرآن میگوید آنها خودشان از خدا استغفار کردند و از تو هم خواستند برای آنها طلب استغفار کنی و خدا پیغمبر خود را سرزنش نکرد بلکه فرمود خدا توبه آنها را می پذیرد.
•	نتیجه: شفاعت اصل مسلم و مقبول قرآنی است و نکته مهم و ظریف اینست که شفیع منتخب از سوی انسان نیست  اما شفیعی که اذن از خدا داشته باشد و خدا معرفی کند  این شفاعت مقبول و مشروع است.  انکار شفیع از طرف خدا کفر است و تائید شفیع از طرف خدا اطاعت و امتحان است.
حجج الهی را ما انتخاب نکرده ایم خدا انتخاب کرده است حتی بت هایی که بت پرستان  مکه انتخاب میکردند بعنوان الله نمی پرستیدند بلکه بعنوان شفیع و و سیله می پرستیدند،  اما  چرا محکوم به کفر هستند زیرا خودشان وسیله را انتخاب کرده بودند نه خدا .خداوند برای آزمایش بندگان خویش برخی اوقات از بنده کارهایی میخواهد که در حصر خداست مثلا: بارزترین نشانه بندگی انسان سجده است که اوج خضوع و خشوع و بندگی  است و یکی از نمادهای شرک در قرآن سجده بر غیر خداست مانند سجده بر آتش و سنگ و بت و آفتاب ... اما همین خدا به ابلیس فرمان داد که بر آدم سجده کن  که اگر نکنی کافر هستی چون خدا دستور داده باید انجام دهی و هر کاری که خدا دستور دهد،درست است.
شیطان در توحیدش مشکل نداشت بلکه در ولایت و امامت مشکل داشت زیرا از فرمان خدا برای سجده سر باز زد.  همین خدایی که دستور داده برای خدا نماز بخوانید اما در جایی خود خدا دستور داده است که وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى(125 بقره) مقام ابراهیم را محل نماز خود قرار دهید و این برای امتحان کردن است که آیا ما دستورات خدا را انجام میدهیم یا خیر؟ اطاعت میکنیم یا خیر؟  
خداوند در هیچ شرایطی دست خود را برای خدایی کردن نبسته است گفته اگر گناه کردید برید سراغ پیغمبر و اهل بیتش و از آنها طلب شفاعت کنید ولی به معنای سلب اختیار خدایی از خودش نیست. خداوند اختیارات خود را به هیچکس نداده است اما راه های میانبری برای بخشش و مغفرت خودش قرار داده است.وقتی خودت استفغار کنی و این استغفار با استغفار پیغمبر هم در حق تو جمع شود لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا» (نساء 64) در آنصورت حتما خدا شما را خواهد بخشید. پس اصل شفاعت اصل مسلم و مقبول قرآنی است. از جاهایی خداوند اذن شفاعت را باز کرده است شفاعت مومن در حق مومن و یا برادر مومن در حق برادر مومن است منتهی به شرطه ها و شروطه ها تازه آن سطوح ممکن است کاملا متفاوت باشد.
وَ لَمْ يَمْنَعْكَ اِنْ اَسَأْتَ(سوء= بدی) مِنَ التَّوْبَةِ،= و وقتی کار بدی میکنی ترا از توبه باز نمیدارد و جلوی توبه کردن ت را نمیگیرد
 وَ لَمْ يُعاجِلْكَ بِالنِّقْمَةِ( کیفر/توبیخ)،=  در  کیفر و توبیخ کردن تو خدا عجله ای ندارد
وَ لَمْ يُعَيِّرْكَ بِالاِْنابَةِ( بازگشت) = در انابه و بازگشت بر تو عیب نگرفته است
اگر پشیمان شدی و برگشتی خداوند هیچوقت نمیگوید چی شد و چرا برگشتی بلکه یک امتیاز مثبت هم بابت این بازگشت هم میدهد إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ کانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيماً (70 فرقان) کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند ، که خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدّل می کند و خداوند همواره آمرزنده و مهربان بوده است
، وَ لَمْ يَفْضَحْكَ حَيْثُ الْفَضيحَةُ بِكَ اَوْلى، = در جایی که فصاحت و رسوایی سزای توست ترا رسوا و مفتضح نمیکند
( جایی که حق ت رسوایی است آبرویت را حفظ میکند). ما به برکت ستار العیوب بودن و به فضل اینکه خدا پوشاننده معاصی است  یکدیگر را تحمل میکنیم وگرنه هیچکس نمیتوانست در کنار کسی قرار بگیرد. اما خداوند قادر بر هر چیزی است و قادر به رسوا کردن هست اما این لطف خداست و نمیخواهد که دست بنده اش بسته شود . 
وَ لَمْ يُشَدِّدْ عَلَيْكَ فى قَبُولِ الاِْنابَةِ،=برای قبول و بازگشت و توبه شرایط سخت برایت نمیگذارد 
تنها شرط قبول توبه  اینست که با یک عمل صالح لکه و جای آن گناه را پاک کنی و به راه و عمل صالح برگردی  إِلاَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً. که مقدار پاک کننده عمل صالح باید متناسب با لکه باشد. لکه ای که بر دامن حربن یزید ریاحی نشست لکه بزرگی بود زیرا راه را بر امام حسین ع بست و دل زن وبچه امام را لرزاند و این لکه را فقط یک عمل صالح پاک میکرد و آن هم شهادت بود.لذا هر چه گناه بزرگتر باشد عمل صالح پاک کننده گناه قاعدتا باید بزرگتر باشد.
وَ لَمْ يُناقِشْكَ بِالْجَريمَةِ، = در جریمه با تو به مناشقه نپرداخته است 
خدا خیلی بازجویی و محاکمه  نمیکند که بنده بگوید ببخشید خداوند میبخشد که حداقل در این عرصه رابطه تعاملی خدا با خودمان را مقایسه کنیم با رابطه دادگاه ها و خانواده و جامعه خودمان.
وَ لَمْ يُؤْيِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ ،= ترا از رحمتش مایوس و ناامید نکرده است
نباید از رحمت خداوند مایوس شد و گفت گناه من خیلی بزرگ است و خداوند نمیبخشد.دو گناه در قرآن هست که جزو گناهان غیرقابل بخشش است 1- شرک 2- قنوط(یاس از رحمت خدا) 
بَلْ جَعَلَ نُزُوعَكَ عَنِ الذَّنْبِ حَسَنَةً= بلکه بخاطر بازگشت تو از گناه حسنه و نیکی  قرار داده است
وَ حَسَبَ سَيِّئَتَكَ واحِدَةً، وَ حَسَبَ حَسَنَتَكَ عَشْراً،= گناه وبدی ترا یکی حساب کرده و نیکی ترا 10 به حساب آورده است 
در رابطه با حربن یزید ریاحی امام حسین ع او را بخشید و خداوند هم او را پذیرفت.حری که قرار بود تا روز قیامت او را لعن کنیم اکنون در هر سلام به امام حسین ع به او هم سلام میکنیم اما حری که دقیقه 90 جزو اصحاب شد با آن دسته اصحاب امام حسین ع که از اول جزو اصحاب بودند قرار نیست حسابشان یکی باشد لذا حر جایی دیگر  و جدای از شهدای کربلا دفن شد. لذا زائری که وارد حرم امام حسین ع میشود تمام شهدای کربلا را هم زیارت میکند اما چه بسا زائرانی که به کربلا میروند و موفق به زیارت حر بن یزید ریاحی نمیشوند چون دور است.کار خدا خیلی حساب کتاب دارد .جوانی که گناه نمیکند با جوانی که گناه میکند و توبه میکند و خداوند او را میبخشد فرق بسیاری دارد. خدا هر دو را بخشیده اما مراتب بهشت و مغفرت اینها با هم فرق میکند. توبه ای که اینطور از آن صحبت شد شرط و شروطی دارد که اول آن کندن از گناه است. شرایط توبه از نظر حضرت علی (ع) : اول - پشیمانی از گناه‏/دوم - عزم به ترک در آینده‏/سوم - قضا کردن فرایضی که از او ترک شده‏/چهارم - ادا کردن حقوق مردم‏/پنجم - گوشتی که از گناه در بدن روییده آب کنی/ششم - بچشانی به نفس، مشقت طاعت را، به قدری که لذت معصیت را چشانیده ای.
وَ فَتَحَ لَكَ بابَ الْمَتابِ وَ بابَ الاِْسْتعتابِ، = خداوند در توبه و بازگشت و عذر خواهی را به رویت گشوده است
فَاِذا نادَيْتَهُ سَمِعَ نِداءَكَ، وَ اِذا ناجَيْتَهُ عَلِمَ نَجْواكَ، = پس آنگاه که با صدای بلند صدایش کنی میشنود، آنگاه که با او نجوا کنی سخنت را میداند
فَاَفْضَيْتَ اِلَيْهِ بِحاجَتِكَ،=  پس هر حاجتی که داری به خدا عرضه میکنی
وَ اَبْثَثْتَهُ ذاتَ نَفْسِكَ،= آنچنان که هستی در پیشگاه او خود را نشان میدهی (سفره دلت را برای خدا می گشایی)
وَ شَكَوْتَ اِلَيْهِ هُمُومَكَ، وَاسْتَكْشَفْتَهُ كُرُوبَكَ، وَاسْتَعَنْتَهُ عَلى اُمُورِكَ = غصه هایت،هم هایت و دردهایت را برای خدای خودت بازگو میکنی و از خدا میخواهی ترا از گرفتاری ها بیرون بیاورد و در گرفتاری ها بتو کمک کند
امیرالمومنین ع در این فرازها شاخصه های زیستن با خدارا بیان میکنند: با خدا زیستن یعنی حاجتت را جز بخدا عرضه نکن و سفره دلت را جز به پیشگاه خداوند پهن نکن/هم و غم خودت را جز برای خدا بازگو نکن/ جز از خدا درخواست رفع گرفتاری نکن/ جز از خدا برای کارهای خودت طلب یاری نکن.
وَ سَاَلْتَهُ مِنْ خَزائِنِ رَحْمَتِهِ ما لايَقْدِرُ عَلى اِعْطائِهِ غَيْرُهُ، مِنْ زِيادَةِ الاَْعْمارِ، وَ صِحَّةِ الاَْبْدانِ، وَ سَعَةِ الاَْرْزاقِ.=  بخواهی از خزائن رحمت خداوند  آنچه را  که جز خداوندکسی قادر به اعطای آن نیست، مانند عمر زیاد،تندرستی بدن و وسعت رزق و روزی.
بخش دیگری از با خدازیستن اینست که از خدابخواهیم چیزهایی که فقط میتوانیم از او در خواست کنیم و جز او کسی قادر به برآورده کردن این خواسته های بشر نمیباشد.
1- طول عمر : اما نه هر طول عمری.طول عمری که بستر خدمت و بندگی و عمل صالح است یعنی درخواست طول عمر مشروط است بر اینکه  اولا عمل صالح انجام گیرد. دوم اینکه چیزی که به اندازه طول عمر یابیشتر از آن ارزش دارد ارز عمر است یا بعبارتی کیفیت زندگی است.برخی بیش از 30 یا 40 سال زندگی نمیکنند اما نام ماندگار از خود بجا میگذارند و برخی زیاد عمر میکنند اما به قول باباطاهر گوساله بدنیا می آیند و گاو از دنیا میروند( خوشا آنان که حر از بر ندانند)  مهم اینست که طول عمر با چه کیفیتی و عرضی ادامه پیدا کند. مرحوم سید رضی 47 سال بیشتر زندگی نکرد(از سال 359 تا 406 )1و کتاب نهج البلاغه را در سال 400 تمام کرد و ششم محرم 406 هم از دنیا  رفت. شریف رضی از شعرای تراز اول شعر عرب است و در صنعت ایهام نفر اول است( چه قبل از اسلام چه بعد از اسلام).( تکراری با ترم اول) اما آثار ارزشمندی از خود بجا گذاشته است که  ماندگار و جاوید خواهد بود.  سید رضی یک کتاب دیوانی دارد در شعر عرب که رتبه اول را در صنعت ایهام دارد که میگویند اگر سه نفر نبودند در ادبیات عرب ،شعر عرب یتیم بود که یکی ش همین سید رضی بود. ازخدا باید عمر بابرکت خواست. کتاب سحیفه سجادیه از اول تا آخرش دعاست و به قدری دعاهای قشنگی دارد بعنوان نمونه در آن میخوانیم خدایا باقیمانده عمرم اگر قرار است مرتع شیطان شود، خدایا ازت میخواهم همین الان مرگ مرا برسان اما اگر در این باقیمانده عمرم فرصتی برای کار خیر کردن و بندگی ترا بجا آوردن داشته باشم به من عمر بیشتر بده. دو طرف عمر که به دنیا  آمدن و مرگ است هر دو به دست خداست و وقتی اجلشان بیاید یک لحظه هم نمیتوانند آن را به تاخیر بیندازند. پس فقط خدا میتواند تقدیر عمر را تغییر دهد.
2- سلامتی: سلامتی دست خداست .قرآن میفرماید: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (26 شعرا): وقتی مریض می شویم فقط خداست که شفا میدهد.بشر طبیعتا طالب سلامتی و صحت است .صحت یعنی درست بودن .غالبا مفهوم سلامتی را به سلامتی جسم گره میزنیم اما در واقع هر طور و هر چیزی که درون ماست میتوانیم به آن گره بزنیم مثلا روح داریم ممکن است سالم باشد یا نباشد/ فکر ممکن است سالم باشد یا بیمار/ عاطفه ممکن است سلامت عاطفی داشته باشیم یا بیماری عاطفی داشته باشیم/ دین دارم ممکن است سلامت دین داشته باشم یا آفت دین. هر وجهی از وجود ما ممکن است که مقید به سلامت و یا فقدان سلامت باشد. انسانی سالم است که همه ابعاد وجودی آن ازین خصوصیت سلامت برخوردار باشد نمیتوانیم در طلب سلامت جسم باشیم بدون اینکه  مثلا سلامت عقل داشته باشیم لذا عرب ها این ضرب المثل را زیاد بکار میبرند ،  العقل السلیم فی الجسم السلیم: عقل سالم در تن سالم است.
صحت و سلامت با دو مفهوم معنی شده است:
*- سلامت بمعنای تعادل است :
 تعادل در رویکردها و کارکردها(اعتدال)،انسان سالم یعنی انسان متعادل مثلا هر چیزی از حالت تعادل بیاید بریون دیگر سالم نیست  مثلا فشار خون بین 5/7-  باید باشد  اگر از 13 بالاتر رود  سالم نیست دچار پرفشاری خون و اگر پایین تر  از 5/7  هم باشد باز سالم نیست دچار کم فشاری خون است / قند خون و  ضربان قلب هم همینطور است.بسیاری از آنچه که ما بعنوان حالت های روانی میشناسیم حالت های از اعتدال خارج شده  واکنش های طبیعی روانی هستند در مورد جسم هم همینوطر است بطور مثال اگر غذای مسمومی بخوریم، اولین واکنش بدن به غذای مسموم استفراغ است که چیزی بدی نیست یعنی سم فرصت خارج شدن از بدن را پیدا میکند و در افراد مسموم گاهی  عمدا ایجاد استفراغ میکنیم تا سم از بدن خارج شود. وقتی کانون عفونی در بدن ما شکل میگیرد دمای بدن از 37  درجه به 5/38 میرسد و سرعت  رشد و تکثیر میکروب کاهش پیدا میکند یعنی  تب مکانیسمی است که بدن برای حفاظت خود از میکروب نشان میدهد .عین همین عکس العمل ها را بدن ما روان ما  نیز دارد مثلا: وقتی قرار است اتفاق مهمی در زندگی رخ دهد ما دچار دلشوره میشویم که به آن اضطراب میگویند که این واکنش بسیار طبیعی است و از جایی به بعد اگر این اضطراب  بیشتر شود، مرض میشود.سلامت فکری  یعنی ما در افکار میانه رو باشیم  ، سلامت عاطفی  یعنی در عواطف میانه رو باشیم، نه در دوستی ها و نه در دشمنی ها افراط نکنیم در دوستی کردن با دوستت حد نگه دار (شاید یک روزی دشمنت شود)و در دشمنی کردن با دشمنت نیز حد نگه دار( شاید یک روزی دوستت شود) . سلامت دینی را هم اعتدال میگوییم .گروه های تکفیری را افراط گرایان دینی میگوییم زیرا از تعادل دین خارج شدند. خوارج یا مارقین کسانی بودند که از دین خارج شدند و از اعتدال فاصله گرفتند. امیرالمومنین ع میفرمایند : لا تَرَی الجاهِلَ اِلّا مُفرِطاً اَو مُفَرِّطاً= جاهل را نمیبینی مگر در حال تفریط یا افراط بنابراین انسان عاقل به دور از افراط و تفریط هستش و میانه رو است. و در جایی دیگر میفرمایند: اَلْیَمینُ وَ الشِّمالُ کلاهما مَضَلَّة وَالطَّریقُ الْوُسْطى هِىَ الجادَّة»= راست و چپ هر دو گمراهی است راه درست راه میانه است.
**- همخوانی و همسویی و همراهی با ساختارها و کارکردهای طبیعی:
مثلا  شما هر دستگاهی تصور کنید مانند گوشی تلفن یا هر دستگاه دیگری که با یک هدف مشخص ساخته شده است.دستگاه سالم دستگاهی است که عملکردش با هدف سازنده ش مطابقت دارد.انسان سالم،انسانی است که عملکردش ، ساختارهایش و رویکردهایش و افکار و عواطفش همسو و هماهنگ با اهدافی باشد که خالقش آفریده است. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ( مومنون115): آیا گمان میکنید ما شما را عبث آفریدیم نه هرگز اینطور نیست. تفاوت های آناتومی و فیزیولوژیک نشان میدهد که  زن برای یک کارکرد و مرد هم برای کارکرد دیگری ساخته شده است.
3- رزق و روزی : دین اینگونه نیست که در سختی و اذیت زندگی کنید. یکی از دعاهایی که در مقابل خانه خدا میخوانیم: دعاي «اللهم الرزقنا رزقاً حلال طيباً واسعاً برحمتك يا ارحم الراحمين» است..از خدا باید رزق واسع خواست تا دیگر ذهن درگیر دنیا نشود و تا حدی که دست جلوی غیر خدا داراز نکنیم و این رزق  باید واسع و حلال باشد. منتهی رزق فقط رزق مادی نیست اگر رزق فقط مادی باشد خدا بخیل نیست و  میدهد اما اگر از خداوند رزق معنوی نخواهیم سرمان کلاه میرود . رزق های معنوی  شامل اینها میشود(صله رحم/عمل صالح/دستگیری از درمانده/یادگیری علم و یا یاد دادن علم/ رزق و روزی هایی که سطح متعالی خاصی دارند مانند تولی(ولایت امیرالمومنین ع  ) و تبری( دوری از دشمنان اهل بیت ) که رزق از نوع متعالی است  . رزق پست و متوسط و متعالی داریم  و این بستگی به ما دارد که کدام را از خدا بخواهیم.که این به نگاه ما برمیگردد اگر نگاه  غالب ما مادی بود  دنبال رزق مادی هستیم  و اگر نگاه ما معنوی بود دنبال  رزق های معنوی هستیم.از الله اکبر باید رزق اکبر خواست.







جلسه چهاردهم
ثُمَّ جَعَلَ فى يَدَيْكَ مَفاتيحَ خَزائِنِهِ بِما اَذِنَ لَكَ فيهِ مِنْ مَسْاَلَتِهِ،= پس  خدا کلید گنجینه هایش را در دستانت قرار داده و بتو اجازه داده که ازو درخواست کنی.
اذن: به معنای  اجازه است و یکی از خصوصیات مومن اینست که برای هر کار از خدا و ولی خدا اجازه میگیرد .عملی مقبول درگاه حق است که آن عمل با اذن ولی خدا انجام گرفته باشد و ولی خدا از آن راضی باشد. این اذن را در دعا خدا به ما داده است .
فَمَتى شِئْتَ اسْتَفْتَحْتَ(بگشایی) بِالدُّعاءِ اَبْوابَ نِعْمَتِهِ، واسْتَمْطَرْتَ (مطر = باران)شَـآبيبَ رَحْمَتِهِ،= = بنابراین هر گاه خواستی میتوانی بوسیله دعا درهای نعمت خدا را بگشایی و باران رحمتش را فرو آوری
کلید ریزش باران رحمت خدا دست توست . وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ...                 ( اعراف96):اگر اهل شهرها و آبادی ها، ایمان به خدا می آوردند و تقوی پیشه میکردند دریچه های  رحمت خدا و رحمت آسمان را بر آنها باز میکردیم یعنی چی؟ یکسری انسانها میگویند این ها را ببینید میگویند خشکسالی نتیجه اعمال ما است بگذارید بگویند  ولی واقعش اینست که ذلک بما کسبت ایدیهم: بله ،خشکسالی/زلزله /جنگ حاصل اعمال بد ماست  و یکی از موانع استجابت دعا همین است زیرا باید پاک باشید تا با پاکی مطلق ارتباط برقرار کنید.
 فَلايُقْنِطَنَّكَ(قنوط: ناامیدی و یاس) اِبْطاءُ(بطیع:کند) اِجابَتِهِ، فَاِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلى قَدْرِالنِّيَّةِ، = پس هرگز از تاخیر در اجابت دعا مایوس نباید گردی ،زیرا بخشش به اندازه نیت است
به اندازه جدیت و نیت تو دعایت مستجاب میکند. موانع استجابت دعا : 1-  لزوم استجابت دعا  برقراری ارتیاط  است و برای این ارتباط باید پاک باشید تا با پاکی مطلق ارتباط برقرار کنید و لقمه حرام خودش باعث برقرار نشدن ارتباط است طوریکه امیرالمومنین ع میفرماید قبل از توبه باید به خودت به اندازه ای ریاضت بدهی تا آخرین سلولی که با آن لقمه حرام در بدن ایجاد شده از بین برود و ذوب شود و گوشت جدیدی جایش بیاید تا بتوانی ارتباط برقرار کنی 2- گاهی مخاطب ما در واقع خدا نیست ما فکر میکنیم خداست و در حالیکه چشم امید به کسی دیگر داریم باید فقط و فقط از خدا درخواست کنیم  3- ترک امر به معروف و نهی از منکر که حضرت علی علیه السلام فرموده اند:لاتترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم:امر به معروف و نهی از منکر  را ترک نکنید که دو بلا سرتان می آید  اول: شرورها  بر شما مسلط می شوند  و دوم هرچه خدا را بخوانید جواب ندهد.
در فرازهای نخستین دعای کمیل میخوانیم اینست که اولین خواسته مان اینست که مواردی که خودش مانع استجابت دعا میشود بر ما ببخش اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ تَحْبِسُ الدُّعاَّءَ // اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تَهْتِكُ الْعِصَمَ// اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُغَيِّـرُ النِّعَمَ.
وَ رُبَّما اُخِّرَتْ عَنْكَ الاِْجابَةُ لِيَكُونَ ذلِكَ اَعْظَمَ لاَِجْر السَّائِلِ، وَ اَجْزَلَ لِعَطاءِ الاْمِلِ(آرزومند).=  (دلایل تاخیر در اجابت دعا را بیان میکنند) شاید اجابت دعای تو  به تاخیر بیافتد  تا خداوند اجر بیشتری دهد
هرچه در خانه خدا بیشتر بایستی اجر تو بیشتر میشود هم تو قدر نعمت را بیشتر میدانی هم اجر خدا بیشتر میشود. طبیعت بشر این است که هرچیزی را با سختی بدست آورد قدرش را بیشتر میداند و هر چیزی را راخت بدست بیاورد راحت از دست میدهد( ای گران جان خار دیدستی مرا/ زان که بس ارزان خریدستی مرا)
وَ رُبَّما سَاَلْتَ الشَّىْءَ فَلاتُؤْتاهُ وَ اُوتيتَ خَيْراً مِنْهُ عاجِلاً اَوْ آجِلاً، اَوْ صُرِفَ عَنْكَ لِما هُوَ خَيْرٌلَكَ. =  گاهی چیزی را از خدا خواستی اما  چون خیر تو در آن نیست بتو داده نشد اما دیر یا زود خدا بهتر از آن را بشما خواهد داد.
فَلَرُبَّ اَمْر قَدْ طَلَبْتَهُ فيه هَلاكُ دينِكَ لَوْ اُوتيتَهُ. = چه بسا امری را که میخواهی باعث نابودی دین تو گردد اگر بتو داده شود.
خدا آنچیزی که میخواهی بهت نمیدهد زیرا  :
اول : خواسته ها و دعاهایمان باید از خدا منطقی باشد و باید بدانیم که  استجابت دعا به معنای تغییر سنتهای الهی نیست. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً.(43 فاطر) : بعنوان نمونه خداوند اراده کرده است که روز 24 ساعت است و اگر من بخواهم روز خود را از 24 ساعت به 26 ساعت افزایش  و یا کاهش دهم  این لازمه ش تغییر سنت های الهی است لذا  اشکال در دعاست و نه در استجابت دعا.  
دوم: استجابت دعا فقط در غالب حکمت الهی قابل مطرح شدن خواهد بود .فرق خدا و پدر و مادر همین است که برخی اوقات پدر و مادر ممکن است بخاطر عاطفه ایی که به فرزند دارند  خواسته او را بپذیرند و تن دهند به خواسته ای که به مصلحت بچه نیست. اما خداوند حکیم است و به مقتضای حکمت خواسته بنده ش را اجابت میکند لذا قرار نیست استجابت دعای من حکمت خدا را زیر سوال ببرد و آن را مخدوش کند ، 
سوم: یکی از موارد استجابت دعا اینست که برسی به حالت اضطرار اشاره به آیه امن یجیب المضطر اذا عاه و یکشف السوء است . چون فقط خواسته ت را باید از خدا داشته باشی و خدا شراکت نمی پذیرد. بشر را جز اراده و وسیله دست خدا نباید دید.حتی ائمه و اهل بیت ع را جز اراده و وسایلی که از طرف عندالله هستند را نباید تصور کرد.
چهارم: یکی از موارد استجابت دعا اینست که چه بسا امری را که میخواهی باعث نابودی دین تو گردد اگر بتو داده شود.
دعایی که با سنت های الهی تناقض داشته باشد/ دعایی که با حکمت الهی تطابق نداشته باشد و دعایی که در آن چشم به کسی غیر از خدا داشته باشیم دعا نیست  بلکه موانع استجابت دعا هستند.
گاهی چیزی را از خدا خواستی اما  چون خیر تو در آن نیست بتو داده نشده  ، بشردر تشخیص ش خیلی اشتباه میکند عَسی أن تکرَهوا شَیئاً وهو خیرٌ لکم وَعسی أن تُحِبّوا شیئاً وهو شَرٌّ لکم… (سوره بقره/ آیه 216): من و شما تشخیص خیر و شر را اشتباه میکنیم اما خدا اشتباه نمیکند. روایتی از یکی از  ائمه معصومین  ع در کتاب شریف کافی نقل شده است که میفرماید:طبع بشر بسیار متفاوت است برخی  در حالت آسایش و رفاه  حالت نرمال خود را حفظ میکنند و برخی که ظرفیت ندارند در سختی ها.گربه مسکین اگر پرداشتی/تخم گنجشک از زمین برداشتی.  لذا نگاهی که ائمه طاهرین ع  به ما در ارتباط با این  موضوع آموخته اند اینست  که باور کن و یقین داشته باش آن چیزی که خدا به تو  میدهد خیر تو در آن است و آن چیزی هم که نمیدهد بازم خیرتو در آن است . امام سجاد ع اینگونه دعا میکنند: اللهم لک الحمد علی ماتعفی و لک الحمد علی ماتمنع؟؟؟:خدایا در هر دو حالت ترا سپاس میگویم بر آنچه میدهی و آنچه نمیدهی چون یقین دارم که وقتی نمیدهی به خیر من است.







جلسه پانزدهم
فَلْتَكُنْ مَسْاَلَتُكَ فيما يَبْقى لَكَ جَمالُهُ، و يُنْفى عَنْكَ وَبالُهُ، فَالْمالُ لايَبْقى لَكَ وَ لا تَـبْقـى لَــهُ.= پس باید خواسته تو چیزی باشد که برای تو زیبایی باقی بگذارد و بدی و وبال را از تو بزداید پس مال برای تو باقی نمی ماند و تو نیز برای او باقی نخواهی ماند.
وَاعْلَمْ يا بُنَىَّ، اَنَّكَ اِنَّما خُلِقْتَ لِلاْخِرَةِ لا لِلدُّنْيا، وَ لِلْفَناءِ( فنای جسمی نه روحی)لا لِلْبَقاءِ، وَ لِلْمَوْتِ لا لِلْحَياةِ،= بدان فرزندم همانا تو برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا،برای نابودی و فنا نه برای بقا و جاودانگی ،برای مرگ نه برای زندگی و حیات دنیوی.
ابوعلی سینا قصیده عینیه دارد که میگوید: هبطت اليك من المحل الارفع/و رقاءذات تعّزز و تمنّع/محجوبه عن كل مقله عارف/و هي التي سفرت و لم تبرّقع.....:غالب جسمی ت مثل یک قفس است و از آن بالا یک روح و عنقایی می اید و چند سالی در این قفس اسیر است و دوباره آزاد میشود و میرود. اگر این مساله باور کنیم که ما برای اینجا آفریده نشدیم و برای این آفریده نشدیم که فقط بخوریم و بخوابیم و بپوشیم و هر کدام از خودمان بپرسیم که چقدرم برای دنیا بود و چقدرم برای آخرت؟ ما چقدر در زندگی مان برنامه ریزی میکنیم که مثلا 10 سال و یا 20 سال آخر عمرمان را خوب زندگی کنیم .یک دانشجویی که میرود و پزشکی میخواند چند سال بدبختی و شب نخوابیدن و استرس و شیفت صبح و شب و خارج از مرکز را تحمل میکند ، فکر کنید که مثلا 12 سال باید دوره دبستان و دبیرستان را بخواند-6 سال دوره عمومی پزشکی-4 سال تخصص-4 سال فوق تخصص-2 سال سربازی-2 سال خارج از مرکز و 7 سال هم اول زندگی ش دارد بنابراین  به 40 سالگی که میرسد تازه زندگیش معنا و استقرار پیدا میکند که میتواند مطبی بزند در حالی که اکنون متوسط عمر در ایران برای آقایان 63 سال و برای خانم ها حدود 68 سال است.از 40 سالگی نهایتش اینست که یک عمری زحمت می کشیم و مابه التفاوت سن یعنی حدود 23 سال مابقی را میخواهیم خوب زندگی کنیم تازه اگر خوب زندگی کنیم.3 بعد از نیمه شب می آییم منزل نه ارزش واقعی زن/ نه بچه و  نه شوهر را متوجه میشویم. گویی این معامله برایمان جا افتاده  که می ارزد که 30 سال جان بکنی تا 20 سال خوب زندگی کنی؟اما این حساب کتاب را با آخرت نداریم که چند سال تحمل کنیم که چند میلیارد سال خوب زندگی کنیم و چند روز چشمانمان را از برخی معصیتها فروببندیم که چندصد هزار سال در آرامش به تعبیر قرآن جنات النعیم در آرامش و آسایش مطلق باشیم منتهی اینجا که میرسیم در حساب کردن لنگ میزنیم.
آدم هایی که کار خوب میکنند را بهشت و آدم هایی که کار بد کردند را ببرند جهنم ،آنوقت نتیجه ش چیست؟صحبت از جهنمی است که داستانش یک روز و دو روز و یکسال و دو سال نیست خالدین فیها ابدا ،تا ابد/یک میلیارد سال/ده میلیارد سال ، و  دیگر مرگی در آن نیست  و صحبت از بهشتی است که باز هم فیها خالدون،صحبت یکسال و دو سال نیست،.
باید این حقیقت را باور کنی که کل من علیها فان /کل شی حالک.نیامدیم که بمانیم بلکه آمدیم که بریم که باورداشت این حقیقت در زندگی انسان را آسیب ناپذیر میکند .این فرمایش امیرالمومنین ع هست که خلقت من فنا لا للبقی و در جایی دیگر میفرمایند: لِدوا لِلمَوتِ وَاِبنوا لِلخَرابِ:به دنیا بیاورید برای مردن  و بسازید برای خراب شدن،(قصیده خاقانی: هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان /ایوان مدائن را آیینه عبرت دان: طاق کسری و ایوان مداین را ببین یک روزی برای خود عظمت داشته اما در نهایت ویران میشود)
 وَ اَنَّكَ فى مَنْزِلِ قُلْعَة( کندن= القاء/قلعه:خیمه و منزل)، وَ دارِبُلْغَة (توشه برداری)، وَ طَريق اِلَى الاْخِرَةِ، وَ اَنَّكَ طَريدُ (رانده شده /طرد شده )الْمَوْتِ الَّذى لايَنْجُو مِنْهُ هارِبُهُ، = همانا تو در منزلگاهی قرار داری که باید ازین منزلگاه کنده بشوی و از همینجا باید توشه برداری، و راهی است و گذرگاهی بسوی آخرت است،فراری و رانده شده مرگی هستی که فرار کننده از آن نجات نمی یابد و از چنگال آن رهایی نمی یابی
امیرالمومنین ع میفرمایند: أن الدنيا دار مَمَر، والآخرة هي دار المَقَر، فخذوا من ممرِّكم لمقرِّكم  / دنیا فقط محل گذر و عبوراست. قرارگاه شما اخرت است و ازینجا باید برای آنجا توشه بردارید.
وَ لايَفُوتُهُ طالِبُهُ، و لابُدَّ اَنَّهُ مُدْرِكُهُ، = از دست جوینده اش بیرون نمیرود و ناگزیر مرگ فراری خود را خواهد یافت
فَكُنْ مِنْهُ عَلى حَذَر اَنْ يُدْرِكَكَ وَ اَنْتَ عَلى حال سَيِّئَة قَدْ كُنْتَ تُحَدِّثُ نَفْسَكَ مِنْها بِالتَّوْبَةِ، فَيَحُولَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ ذلِكَ، = از مرگ برحذر باش و بترس که وقتی ترا به چنگ آورد که تو در حال و وضعیت بدی باشی چه بسا که پیش ازین با خودت گفته باشی که ازین حال توبه میکنی اما مرگ بین تو و توبه حائل گردد
یکی از علائم آخر الزمان موت فجه( یعنی مرگ ناگهانی) است که حتی فرصت استفغار و شهادتین را مرگ های آخر الزمان  را به انسان نمیدهند. این جمله امیرالمومنین ع خیلی زیباست: كفى بالموت واعظاً:انسان اگر مرگ را بعنوان پند و اندرز در زندگی سرلوحه قرار دهد  برای او بس است
 فَاِذا اَنْتَ قَدْ اَهْلَكْتَ نَفْسَكَ.= که در اینصورت خودت را هلاک کرده ای و آخرتت را نابود کرده ای.
يـاد مـرگ
يا بُنَىَّ، اَكْثِرْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ، وَ ذِكْرِ ما تَهْجُمُ عَلَيْهِ، وَ تُفْضى بَعْدَ الْمَوْتِ اِلَيْهِ، = ای فرزندم بسیار و فراوان از مرگ یاد کن . به آنچه که بعد بسوی او میروی (آخرت) و بعد از مرگ در آن قرار میگیری

حَتّى يَأْتِيَكَ وَ قَدْ اَخَذْتَ مِنْهُ حِذْرَكَ (احتیاط)، وَ شَدَدْتَ لَهُ اَزْرَكَ(کمربند)، وَ لا يَأْتِيَكَ بَغْتَةً فَيَبْهَرَكَ. = طوری زندگی کن که  احتیاطات لازم را انجام داده باشی همیشه برای رویارویی با مرگ آماده باشی (کمربندت را برای مردن  سفت کن و نشان دادن اوج آمادگی است) ،  که ناگهان سراغ تو بیاید و ترا مغلوب سازد بعبارتی (کیش و مات شوی)
تعبیر زیبایی از امیرالمومنین ع :الْحَذَرَ الْحَذَرَ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَتَرَ، حَتّى کَأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ.=برحذر باشید خدا به قدری گناهانتان و عیب هایتان را می پوشاند که شما دچار سوء تفاهم میشوید که خدا همه را بخشیده و در گناه جری تر میشوید.
وَ اِيّاكَ اَنْ تَغْتَرَّ (غرور= فریب دادن)بِما تَرى مِنْ اِخْلادِ (خلود= جاودانگی)اَهْلِ الدُّنْيا اِلَيْها، وَ تَكالُبِهِمْ(از کلب گرفته شده:سگ سگی کردن و بجان هم افتادن ) عَلَيْها، فَقَدْ نَبَّاَكَ (آگاه کردن از نبا گرفته میشود و یعنی خبر) اللّهُ عَنْها،وَ نَعَتْ(نعی:سوگواری کردن . خبر بد دادن) هِىَ لَكَ عن نَفْسَها، وَ تَكَشَّفَتْ لَكَ عَنْ مَساويها،(بدی ها/زشتی ها)= مبادا دلبستگی مفرط  دنیاپرستان و جاودانگی دنیا ( که کنایه از دلبستگی مفرط است به دنیا  )ترا فریب دهد،بجان هم افتادن اهل دنیا(سگ سگی کردن) ترا فریب ندهد،چراکه خداوند ترا از حال و احوال دنیا آگاه کرده است و دنیا هم از ناپایداری خود بتو خبر داده و  بدی ها و زشتی ها  خود را آشکار کرده است.
یکی از صفات شیطان در قرآن غرور است وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ (14حدید).:و فریب داد آنها را فریب دهنده یعنی شیطان. خلود کنایه از دلبستگی فراوان به دنیاست .تَكالُبِهِمْ(از کلب گرفته شده:سگ سگی کردن و بجان هم افتادن ) سعدی میگوید :کریمان جان فدای دوست کردن/سگی بگذار ما هم مردمانیم.
روزی شخصی کنار امیرالمومنین ع نشسته بود و میگفت یا علی  این دنیا مرا گول زد و امیرالمومنین ع میفرمایند:دنیا فریبت نداد(دنیا از صبح تا شب بهت کد میدهد وقتی میگویند فلانی مرد،یعنی کد/فلان شهر زلزله آمد یعنی کد)این دنیا شایسته دلبستگی من و تو نیست ) ولکن اقتررت بها خودت ،خودت را گولوندی و فریب دادی.
امیرالمومنین ع در خطبه سوم نهج البلاغه در مورد دنیا میفرمایند :  "این دنیای شما برای من ارزشش از عطسه بز کمتر است "- و در جای دیگر میفرمایند: " ارزشش از استخوانی که در دست یه آدم جزامی است کمتر است". تعبیر زیبایی امیرالمومنین ع دارند که میفرمایند: علی حر یده لماذه من اهلها=آیا آزاده ای نیست (لماذه=زیادی غذا که قابل خوردن نیست مثل استخوان مرغ)که این لماذه را برای اهلش و خواهندگانش آزاد کند؟.باید دنیا را با این دید نگاه کنیم که چقدر مهم هست که وقتی سفره کنارت کسی نشسته باشد حسرت بخوری این لماذه رو برداری و خودت بخوری.امیرالمومنین ع در نامه 45 در مورد دنیا میفرمایند: دور شو از من ای دنیا و در جایی میفرمایند ای دنیا ترا سه طلاقه کردم کنایه از عدم رجوع است. 
فَاِنَّما اَهْلُها كِلابٌ عاوِيَةٌ(عو عو کنان)، وَ سِباغٌ (جمع سبع بمعنای حیوان درنده ) ضارِيَةٌ، يَهِرُّ(پنجه کشیدن) بَعْضُها علی بَعْضاً، وَ يَأْكُلُ عَزيزُها ذَليلَها، وَ يَقْهَرُ ( از مقهور گرفته شده :سلطه کشیدن )كَبيرُها صَغيرَها. =اهل دنیا  همچون سگ هایی هستند که سر چیز بی ارزش عوعو میکنند،و یا درندگان وحشی  که بعضی بر برخی دیگر دریدن و پنجه کشیدن بر هم هستند، قدرتمندان و زورمداران همیشه حق ضعیفان را میخورند ، بزرگترها همیشه کوچکترها را مقهور و به سلطه کشیدند.
در نزد خدا و پیغمبر خدا صغیرها و کبیرها ،عزیزها و ذلیلهافرقی نمیکند لافرق بین عجمی و عربی. پیغمبر ص به دندانه های شانه دست میکشیدند و حرکت میدادند و میگفتند :مردم همه مثل دندانه های شانه مانند یکدیگرند و هیچ فرقی با هم ندارند سیاه و سفید و عرب و عجم هیچ فرقی با هم ندارند امتیاز آنها فقط تقواست.به همین دلیل سلملن فارسی میشود "منی اهل البیت" فریدون مشیری شعری دارد که میگوید"روزگار ما روزگار مرگ انسانیت است"هر چه تمدن بشر بیشتر شود اخلاقش کمرنگ تر میشود. 
و نَعَمٌ (چهارپا)مُعَقَّلَةٌ،َ اُخْرى مُهْمَلَةٌ، قَدْ اَضَلَّتْ عُقُولَها، وَ رَكِبَتْ مَجْهُولَها،سُرُوحُ عاهَة بِواد وَعْث، لَيْسَ لَها راع(چوپان) يُقيمُها،وَ لا مُسيمٌ(چراننده ای)  يُسيمُها، =یا بسان چهارپایانی می مانند که به بند کشیده شده اند و یا رها شده در چراگاه زندگی و بی هدف هستند ، اینها عقل خود را از دست داده اند و راه های صحیح را گم کرده اند و در راه های نامعلومی قدم گذارده اند،  مثل یک حیوان رها شده در صحرای  شنزار خشک پر از آفت و نه چوپانی که آنها را راهنمایی کند و نه چراننده ای که آنها را به نیازهای روحی و معنوی برساند.
آنهایی که دلبسته دنیا میشوند به تعبیر قرآن":اخلد من الارض" یعنی گویی پای آنها به زمین می چسبد و باور پرواز را هم از دست میدهند چه برسد به قدرت پرواز. در جایی دیگر امیرالمومنین ع میفرمایند: هر کس عاشق دنیا شد دیگر چشمش درست نمیبیند مثل هر عاشق دیگری،گوشش درست نمیشنود و کم کم دنیا را خدای خوش قرار میدهد. اتفاقا جملاتی در نهج البلاغه است در نکوهش عشق زمینی و در رابطه با دنیاست.به قدری دنیا در درونت بزرگ میشود که دیگر این دنیا برایت میشود خدا(اتخذوه ربا) و انسان میشود بنده این خدا یعنی بنده دنیا(عبد الدنیا/تاجرالغرور).

سَلَكَتْ بِهِمُ الدُّنْيا طَريقَ الْعَمى، وَ اَخَذَتْ بِاَبْصارِهِمْ عَنْ مَنارِ(نشانه های هدایت)  الْهُدى، فَتاهُوا(سرگردانی) فى حَيْرَتِها، وَ غَرِقُوا فی نِعْمَتِها، وَ اتَّخَذُوها رَبّاً، فَلَعِبَتْ بِهِمْ وَ لَعِبُوا بِها،وَ نَسُــوا مـا وَراءَهــا .=دنیا آنها را به راه کوری می کشاند (بصیرت را از آنها میگیرد) ، و بینایی شان را از دیدن چراغ های هدایت محروم میکند و حیرت دنیاطلبی سرگردان و گم میشوند و در نعمتهای دنیا غرق میشوند و دنیا را به جای خدای خودشان قرار میدهند ،دنیا با آنها بازی میکند و آنها نیز با دنیا بازی میکنند و بقدری مشغول دنیا میشوند که پس از دنیا را فراموش میکنند .
 غرق در نعمت چیز خوبی نیست بلکه غرق در رحمت الهی و رضوان الهی چیز خوبی است. اصلا خط قرمزی که دین  برای مدیریت رابطه با دنیا تعریف مکیند اینست که تا آنجایی حق داری به دنیا توجه کنی که آخرت را فراموش نکنی.
انـدازه در طلـب
رُوَيْداً ( آهسته –سرعت راکند کن- صبر کن :جمله هشداری است )يُسْفِرُ الظَّلامُ، كَاَنْ قَدْ وَرَدَتِ الاَْظْعانُ(ظعن:کوچ/کوچنده)، يُوشِكُ مَنْ اَسْرَعَ اَنْ يَلْحَقَ. =کمی صبر کن و آرام آرام شب به پایان میرسد  و ظلمت تمام میشود ، بزودی کاروان هایی که کوچ میکنند و به منزلشان وارد میشوند و فقط کسانی که در این مسیر شتاب کنند به منزل میرسند.
امیرالمومنین ع میفرمایند: تخففوا تلحقوا= خودتان را سبکبار کنید تا قدرت حرکت و شتاب تان بیشتر شود و به مقصد برسید و از قافله جا نمانید.
وَاعْلَمْ يا بُنَىَّ، اَنَّ مَنْ كانَتْ مَطِيَّتُهُ( مرکب) اللَّيْلَ وَ النَّهارَ فَاِنَّهُ يُسارُ(راه برده میشود) بِهِ وَ اِنْ كانَ واقِفاً، وَ يَقْطَعُ الْمَسافَةَ وَ اِنْ كانَ مُقيماً وادِعاً.= فرزندم بدان آنکس که سوار بر مرکلب شب و روز است راه برده میشود و هدایت میشود حتی اگر فکر کند جایی ایستاده است.داری راه میروی و مسافت عمر را طی میکنی حتی اگر فکر کنی جایی نشسته ای
تو گذر عمر را حس نمیکنی اما این گردش شب و روز ترا از جایی به جای دیگر  و از یک عمری به عمر دیگر منتقل میکند. ای انسانها گذر زندگی و از دست دادن فرصتها را جدی بگیرید.امیرالمومنین ع میفرماید: اِغتَنِمُوا الفُرَص فَاِنَّها تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب = فرصتها را غنیمت بشمارید که مثل ابر از بالای سر شما به سرعت میگذرد.
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